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  بسم االله الرحمن الرحيم

  ظتقري

  مدينه منوره -الدكتور/ عبد الكريم بن إبراهيم آل غضيه مفتي حرم نبوي
اما بعد: از كتابي كه برادر سيد جمال الدين هروي در باره ي حج پيامبر خـدا  

تم كـه  صلي االله عليه وسلم نوشـته اسـت مطلـع شـدم، آنـرا كتـابي متميـز يـاف        
معلومـات مهـم و بسـيار مفيـد را بـراي حجـاج و زائـرين بيـت االله الحــرام در         

  بردارد.
و آنگاه كه دانستم اين كتاب بخاطر استفادة بيشتر به غير عربي (زبان فارسي) 
به نشر ميرسد بي نهايت خوشحال شدم و خصوصاً اينكه برادر به زبان عربي و 

ن ناحيه مورد اطمينان است، بـه عـلاوه   علوم اسلامي اطلاع كامل دارد و از اي
از آن نوشته هاي خويش را خدمت علماء تقـديم كـرده و از رهنمـائي هـا و     

  توجيهات آنها استفاده مي كند.
  از خداوند متعال براي خود و براي ايشان خواهان توفيق و استقامت هستم.

  ين.وصلّي االله وسلّم علي نبينا وسيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمع
  

  نوشته:
  ر عبد الكريم بن إبراهيم آل غضيه الحسيني الهاشميدكت

  مدينه منوره -مفتي حرم نبوي
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  پيشگفتار

�� ����� �	 
�� 
����� ��� ��� ��� ����� 
��� � ����  ��� ����� ��� �����

� !  "��#�� $� %��&��� "'()�� %*�+�� � � ��, ���-)�!  .�+/	 0)12� 0�3

4�5� $��! �6 0�-)7 89� :;<	! =$'��� ��' 
مـي   پيروي از پيامبر خويش امر كرده، و  خداوند متعال بندگان خود را به

  فرمايد: 
﴿!!$tΒ uρ ãΝ ä39s?# u ãΑθß™§�9 $# çνρä‹ ã‚sù $tΒ uρ öΝä39 pκ tΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$sù 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# ( ¨βÎ) 

©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9   ).7(الحشر:   ﴾#$

براي شما (از احكام الهي) بدهد آنرا بگيريـد و هرچـه    � و هرچه پيامبر«
ز خدا بترسيد هر آئينه عقوبت خدا سخت شما را از آن منع كند باز ايستيد و ا

  ».است
و همين طور خداوند بزرگ پيامبرش را الگوي نيكو بـراي بنـدگان قـرار    

  :و فرموده استداده، 

﴿ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îοuθó™é& ×πuΖ |¡ym yϑ Ïj9 tβ% x. (#θã_ö� tƒ ©! $# tΠöθu‹ ø9$# uρ   

t� ÅzFψ$# t� x.sŒuρ ©! $# # Z��ÏVx.﴾      :21(الأحزاب.(  
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به راستي شما را به پيامبرخدا پيروي نيك است براي كسي كه بـه ثـواب   «
  ».خدا و روز آخرت توقع داشته باشد و خدا را بسيار ياد كند

و رب العزت خبر ميدهد كه اطاعت از پيامبر رمز محبت بـا او تعـالي مـي    

  :باشد

﴿ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©! $# ‘ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3ö7 Î6ósãƒ ª! $# ö� Ï�øótƒuρ ö/ ä3s9 ö/ä3t/θçΡ èŒ 3 
ª! $#uρ Ö‘θà� xî ÒΟ‹ Ïm§‘﴾      :31(آل عمران.(     

اي محمد) بگو اگر خدا را دوست مي داريد، از من پيروي كنيد تا خدا «(
شما را دوست بدارد و گناهـان شـما را بـراي شـما بيـامرزد و خـدا آمرزنـدة        

  ».مهربان است
و مبرهن نموده كه اطاعت از پيـامبر جـزء از اطاعـت او    و خداوند واضح 

  مي باشد چنانچه مي فرمايد:

﴿̈Β ÆìÏÜ ãƒ tΑθß™§�9 $# ô‰ s)sù tí$sÛr& ©!$# ( tΒ uρ 4’‾< uθs? !$yϑ sù y7≈ oΨ ù= y™ö‘ r& öΝÎγøŠn= tæ 

$ZàŠÏ� ym﴾     :80(النساء(   

هر كه از پيامبر اطاعت كند، در حقيقت از خـدا اطاعـت كـرده و هركـه     «
  ».روي گرداند پس تو را برايشان نگهبان نفرستاديم

و براي كسي كه از رسول خدا پيروي نمايدو امـر او را بـه جـاي آورد از    
  جانب خداوند ثواب بزرگي وعده داده شده است:
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﴿tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# tΑθß™§�9 $#uρ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù yìtΒ tÏ% ©!$# zΝyè÷Ρ r& ª! $# ΝÍκ ö� n= tã zÏiΒ 

z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# tÉ)ƒÏd‰Å_Á9 $# uρ Ï !#y‰ pκ ’¶9 $# uρ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ 4 zÝ¡ymuρ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& $Z)Š Ïùu‘﴾    

  .)69(النساء: 

و هر كه خدا و رسول را فرمان برد همنشين كساني خواهد بود كـه خـدا   «
بر ايشان انعام كرده است از پيامبران و صديقان و شهيدان و صـالحان، و آنهـا   

  ».تند!چه دوستان خوبي هس
و فريضة حج از مهمترين اركان اسلام است كه اتباع و اطاعت از رسول خدا 

  را در آن بطور واضح مشاهده مي نمائيم. �
ــاد آوري اســت كــه   ــل ي و دانشــمندان اســلامي در  ءي از علمــاعــده قاب

عصرهاي مختلف جوانبي از احكام حج، چگونگي صحت و بطلان مناسك، 
را در كتب و رسائل مستقل بيان كرده اند، و در بعضي از اخطاي حجاج و ... 

تلاش خويش بخاطر پخش و نشرعلم و راهنمائي مسلمانان در مسائل  متعلـق  
  به حج كامياب و موفق بوده اند.

اما يك جانب احتياج بـه عنايـت و اهتمـام بيشـتر داشـت و آن احـوال و        
رد با اهل در حج بود كه در زندگي شخصي روز مره، بر خو �سيرت پيامبر 

و اقارب، رفتار با دوستان و صحابة كرام و بالآخره رهنمـائي امـت در خـلال    
  ؟!.نداين سفر عظيم و تاريخي چه كارهايي انجام داده ا
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با دانستن اين امور و تطبيق آنها حكمت ها و مقاصد حـج دانسـته شـده و    
  قدمى بزرگ بسوي عبوديت بهتر بر داشته خواهد شد.

د زيادي از مسلمانان از احوال و سيرت پيامبر صـلي االله  و ديگر اينكه تعدا
عليه وسلم  در موسم حج بيخبرند و فقط به دانستن بعضي احكـام و مناسـك   

  اكتفا مي كنند.
و همچنين موجوديت همسـران رسـول خـدا و بسـياري از اهـل و اقـارب       
ايشان در اين سفركه گوشه هاي از سيرت پاك آن حضرت را با همسـران و  

نبوده از اهميت ويژه اوندان واضح مي سازد بطوريكه پيش از اين ميسر خويش
  .ي برخوردار است

در اين  � و رسول خدا ،نكتة مهم اينكه حج طبيعت خاص خود را دارد 
كـه  اند، نموده  ديدارسفر با افراد و گروههاي مختلفي از مسلمانان ملاقات و 

ا آنحضـرت بـوده كـه در جـاي     شايد براي بعضي ازاين افراد، اولين ملاقات ب
  خود اهميت بسزاي دارد.

و بالآخره اينكـه از خـلال مطالعـة ايـن كتـاب معـاني و مقاصـدي واضـح         
  خواهد شد كه از خلال كتابهاي احكام و مسائل فقهي هرگز به ذهن نميرسد.

اين رساله همان طوري كه از نام آن پيداست سفري مبـارك و خـاطرات   
در موسـم حـج اسـت كـه از مصـادر موثـق        � ازيبا و دلچسب با رسول خـد 

حديثي و از بين احاديث صحيح انتخاب شده است و گوشه هـايي از احـوال   
را درحـج طـوري واضـح مــي گردانـد كـه خواننـدة محتـرم شــايد         � پيـامبر 
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بـا   حجة الوداعاينطورتصور نمايد كه قبل از اين به هزار و چهار صد سال در 
  رسول خدا همسفراست. 

لحظه از زمان حركت از مدينـه منـوره، دراثنـاي سـفر و بـالآخره       لحظه به
معظمه و ايسـتادن بـه عرفـات و بازگشـت دوبـاره بسـوي مدينـه         ةطواف كعب

با اقشار مختلف اعم از اهـل   � پيامبر گرامي اسلامعبادت، قيادت و برخورد 
 و اقارب، دوستان و صحابه كرام، زنان و مردان را مشاهده  مي نمايد و لـذت 

مي برد كه چگونه رسول خدا اين توده هـاي عظـيم انسـاني را سـر پرسـتي و      
  . قيادت كرده اند

و امروزه كه از يك طـرف اخـتلاف و تفرقـه امـت اسـلامي را بـه ضـعف و        
حركتهاي ضد ديني (سيكولر، ماسـوني و...)    فلاكت نشانده و از جانب ديگر

خنجـر مـي زننـد، بـر     با اهداف و برنامـه هـاي دقيـق بـر پيكـر امـت اسـلامي        
دعوتگران و اصلاح گران  مسلمان لازم است تا از حج، اين كنگـرة جهـاني   
اسلام استفادة بيشتر نمايند، براي حجـاج درس محبـت و وحـدت و دوري از    
تفرقه و اختلاف داده، در ذهن هاي آنهـا مفهـوم {امـت اسـلامي} و عـروج      

ج كه به موطن خويش بـاز  دوبارة اين امت را ترسيخ نمايند تا هريك از حجا
باشند، تا باشد كه  خويشميگردند، منارة نور و رمز وحدت در سرزمين هاي 

ازين طريق گامي مهم در جهت رشد، شموليت و جهانگيري افكـار اسـلامي   
بر داشته سير هجومي و صعودي در مقابل حملات دشمن داشته باشيم و عملا 
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ما ياراي جوابدهي و رمقي براي ثابت سازيم كه افكار ضد اسلامي در مقابل 
  دفاع از خويشتن ندارند.

و چونكه در بارة نسك و احكام حج كتابها و رسـاله هـاي زيـادي نوشـته     
شده، و همچنين مسائل حج خيلي وسيع تر از اين نوشته مي باشد؛ لهذا درين 
رساله احكام، مسائل و اختلاف هاي فقهي و مسلكي بر رسي نشده است بلكه 

چه  كه از رسول خدا درين سفر مبارك ثابت شده، اكتفا شده است. به هر آن
  و بخاطر استفاده بهتر، موضوعات اين كتاب به چهار بخش تقسيم شده است:

  احوال پيامبر صلي االله عليه وسلم در حج با پروردگار. -1
 احوال پيامبر صلي االله عليه وسلم در حج با اهل و اقارب. -2

 .توسلم در حج با ام احوال پيامبر صلي االله عليه -3
جوانب ديگري از قيادت آن حضرت صلي االله عليه وسلم در موسم  -4
  حج.

از خداوند متعال جلّ جلاله خواهانم چنانكه به فضل و كرم خويش توفيق 
طبع و نشر اين كتاب را داد، آنرا كتاب مفيد براي حجاج و معتمرين و توشة 

  آخرت براي گرد آورنده بدارد.
  .م و رحمة االله و بركاتهوالسلام عليك

  »هروي« سيدجمال الدين
  ـه 1427دوازدهم ربيع الاول 
  مدينه منوره.
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  يادآوري

ي شما در واقع مأخوذ  قابل ياد آوري است كه ابحاث كتاب در دست داشته 
از كتاب (احوال النبّي في الحج) تأليف علاّمه (البعداني) مي باشد و چون كـه  

افي در كتاب كمي و زيـادي و تقـديم و تـأخير روا داشـته ايـم؛ لهـذا       بحد ك
مناسب ندانستم اين كتاب را ترجمة احوال النبي في الحج معرفي بدارم تا كه 

 ؛خواننده نقصانات و كمي هاي اين كتاب را به دوش علامـه بعـداني نينـدازد   
آنچـه  بلكه هر آنچه از كمال و خوبي مشاهده شد از طرف خداوند بزرگ و 

ازنقص ديده شد، اميدوارم كه در اسرع وقت به اطلاع برسانيد تا در چاپهـاي  
  بعدي رفع گردد.

و ناگفته نبايد گذاشت كه سعي شده است در اين كتاب فقط به احاديـث  
صـحيح اسـتدلال شـود و از آوردن احاديـث جعلـي و يـا ضـعيف بـه شـدت          

ف باشد، در پـا ورقـي   اجتناب شده، و اگر در سند حديثي بين محدثين اختلا
  تذكر داده شده است.

و چون كه در طبعات و چاپ هـاي كتـب حـديث فـرق مـي باشـد، لهـذا        
شمارة  حديث ذكر شده است تا اگر خوانندة محترم به كتب حديث مراجعه 

  نمود، دچار مشكل نشود.
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و همينطور به تناسب حال كتاب گاهي به برخي مسائل عقيدوي، فقهـي و  
از كتب معتبر فـن آورده   نيزرا ترجمة اعلام و  شدهقي اشاره تاريخي در پاور

  ايم.
ترجمة آيه هاي قرآن مجيـد، بـا انـدكي تصـرف از ترجمـة شـاه ولـي االله        

  انتخاب شده است.  "رحمه االله"محدث دهلوي 
  والسلام





 

  فصل نخست

  در حج با پروردگار �احوال پيامبر 

  
  يگانگي پروردگار. توحيد و

 ز مشركيناظهار برائت ا

 رعايت حدود االله

 خشوع و آرامش

  توازن و اعتدال

  





 

  فصل نخست

  در حج با پروردگار  �احوال پيامبر 

پيوند وسيع با پروردگار و ارتباط قوي باذات پاك او دارائي متقّيان و سرماية 
  نيكو كاران است.

و فريضة حج از مهمترين پرورشـگاه هـاي روحـي و مراكـز پرهيزگـاري      
د كه نفسـهاي انسـاني را بـاگردش در مقامـات بنـدگي و منـازل       شمرده ميشو

  كرنش و انكسار در پيشگاه خداي پاك تربيت مي نمايد.
در موسم حـج بـا وجـود مسـئوليت هـاي مختلـف از قبيـل         �رسول خدا 

راهنمائي، تعليم و قيادت امت، سرپرستي همسران خويش و رعايت حال آنها 
ديـت در برابـر پروردگـار بـزرگ را نيـز      و بقية اهل بيت كمال بنـدگي و عبو 

  بجاي آوردند.
همه اين مسئوليت ها بين آن حضرت و رابطة عميقي كه باخالقش داشـت  
حائل واقع نشده و ايشان را از انكسار و خضوع كامل در مقابل رب الاربـاب  

  بازداشته نميتوانست.

موسـم  در –و اگر جوانب تواضع و انكسار پيامبر در مقابـل پروردگـار را   
لهـذا بـه ذكـر مهمتـرين ايـن       ؛بر شمريم موضوع بـه درازا مـي انجامـد    -حج

  :جوانب اكتفامي نمائيم
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  توحيد و يگانگي پروردگار -1 

مسألة توحيد از واضح ترين و مهمتـرين قضـايايي شـمرده مـي شـود كـه       
در حج به آن تأكيد كرده و اهميت آن را بيان نموده انـد و از   � رسول خدا
جوانبي كه مسأله توحيد در آن بوضوح بنظر مي رسـد مـواردي را   بارز ترين 

  ذكر مي كنيم:               
كه شعار حج بوده، و متضمن افـراد خـداي لا شـريك در     :1تلبيه - الف

ملك و عبادت است و پيامبر خدا بعد از نيت داخـل شـدن در حـج تـا وقـت      
  .نددمشاهدة خانة كعبه بطور مداوم تلبيه را تكرار مي نمو

كلمات تلبيه را از آن  حضرت اين طـور نقـل    ����جابر ابن عبداللهّ انصاري 


 «مي كند:  >?��@�� ?�� >"�+*���� >���� A�6 ,?-A)� >?� >?'C 
 ?-�)� ,?-�)� �%����� ?-�)�

 >?� ?'C2
.«  

: و دعـاي آن حضـرت بـه    بـه اخـلاص عمـل    ����اهتمام خاص پيامبرخدا  - ب

را از رياء و خـود بينـي بـه دور نگـه دارد؛ چنانكـه      حضور پروردگار كه او 

                                                 

است كه شخص حـاجي يـا معتمـر از زمـان      "لبيك الّلهم لبيك..."مراد از تلبيه، گفتن - 1
  كعبة مشرفه بطور مداوم و مستمر اين جملات را تكرار مي نمايد. بستن احرام تا رؤيت

 .1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 2
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������% « در هنگام بستن احـرام فرمـود:   ���� آمده كه پيامبر ����درحديث انس

"+�7 
� ��-D E�'F 
 " �GH1
«.  

  .»اي بار خدايا! توفيق حجي را مي خواهم كه رياء و شهرت در آن نباشد«

رمـذي  : امـام ت خواندن سوره هاي اخلاص در دو ركعت طواف - ج
سوره هاي  -صلي االله عليه وسلم-با سند صحيح روايت نموده كه آن حضرت

قل هو االله أحـد) را در دو ركعـت طـواف     -و-اخلاص (قل يا أيها الكافرون 
  .2قرائت نمودند

: تبلور جوانبي از توحيد در نيايش آن حضرت بر بالاي صفا و مروه -د
ن را بطـور مفصـل  بيـان    در حديث طويلي حج ايشا � چنانكه جابر انصاري

بالا رفت تا اينكه بيت االله را ديد، رو بـه قبلـه    "صفا"بعدا بر تپة  مي نمايد: (...
را به يگانگي ياد كرد و بـزرگيش را بيـان نمـود و فرمـود: هـيچ       "االله"نموده 

معبودي جز خداوند يكتا شايستة عبادت نيست، پادشاهي و سـتايش بـراي او   
. سه مرتبه اين جملات و يا مشـابه اينهـا را    وانا ميباشد.است، و او بر هر چيز ت

                                                 

، حافظ ابن حجـر اسـناد ايـن حـديث را در فـتح      2890سنن ابن ماجه، حديث شماره:  - 1
ضعيف گفته، و علامه ناصرالدين آلباني نظـر بـه تمـام طـرق      446صفحة:  3الباري جلد

صـحيح قـرار داده    2617حـديث شـماره:    الاحاديـث الصـحيحه   #	�"	حديث آنرا در 
  است.

  . 869جامع الترمذي ، حديث شماره:  - 2



   درحج صپيامبر اب     20
 

 

آمـده و اعمـال و دعاهـايي را كـه بـه صـفا        "مروه"تكرار نمود پس از آن به 
  .1انجام داده بود در مروه نيز تكرار نمود

چنانكـه در حـديث آمـده:     ؛نيايش توحيدي آن حضـرت در عرفـه   -هـ
اي كه من ميگويم و پيـامبران  بهترين دعا، دعاي روز عرفه است و بهترين دع


��$� «پيش از من گفته انـد:   %�� �	�
 %� ,%� ��� � ,&��� '
 ��� %�� �

  است. »01�2 /. -,� +�* (��)
با تأسف شديد امروزه هر بيننده متوجه جهل و ناداني ميشود كـه دامنگيـر   

خرافـات   مسلمانها شده است، و همچنين مشاهده ميشود كه انواع بدعت ها و
  حتي در مراسم بزرگ و جهاني حج دربين مردم به چشم مي خورد.

بديهي است كه مسئوليت عظيم ارشاد و راهنمائي مسـلمانها بسـوي اصـل    
دين و حقيقت توحيد كه پيامبران به خاطر آن فرسـتاده شـده انـد و بـر حـذر      

ن داشتن آنها از همه انواع و اقسام شرك و بدعت به دوش علماء و دعـوتگرا 
  ميباشد.

اهميت مسألة توحيد و تقديم آن برسـاير اركـان عملـي اسـلام از سـيرت      
فرسـتاد بـرايش    "يمن"را بسوي  �پيامبر بزرگ اسلام است آنگاه كه معاذ 

ي بـر كلمـة توحيـد (لا إلـه إلّـا االله) و براينكـه مـن         گفت: ايشـان را بـه گـواه   

                                                 

 .1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 1

 .3585جامع ترمذي، حديث شماره:  - 2
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آنها را بفهمـان كـه    پيامبرخدا هستم دعوت بده، اگراين دعوت ترا پذيرفتند؛
خداي متعال در هر شبانه روز پنج نماز بر آنها فرض نموده است، و اگـر ايـن   
را نيز اطاعت كردند، به ايشان خبر بده كه خداي بـزرگ بـر آنهـا صـدقه در     

 آنهـا  ي ـ مالهايشان فرض گردانيده كه از ثروتمندان شان گرفته شـده بـه فقـرا   
  .  1تقسيم ميشود

ست براي حجاج محترم كه خود بر توحيد اسـتوار  پس چه جالب و لايق ا
  باشند و خويشتن را داعي و حامل لواي توحيد قرار دهند.

  2تعظيم شعائر االله -2

خداوند متعال بندگانش را به بزرگداشت و تعظيم شـعائر خـويش و حفـظ و    
احترام آنها تشويق نموده و آنرا ركن تقوي و شرط بنـدگي و راه رسـيدن بـه    

  ل خير قرار داده و ميفرمايد:ثواب و حصو

 ﴿y7 Ï9≡sŒ tΒ uρ öΝÏjà yèãƒ u�È∝ ‾≈ yèx© «!$# $yγ‾Ρ Î* sù ÏΒ ”uθø) s? É>θè= à)ø9   ).32(الحج:     ﴾#$

                                                 

  .1395صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1

راالله نشـانه هـا و   شعائر جمع شعيره به معناي نشانه وعلامه اسـت. ومـراد ازشـعائ    - 2

كه از تـابعين مشـهور اسـت، مـي فرمايـد:      "عطا"ي باشد.  مواضع عبادت او تعالي م

شعائراالله تمام آن چيزهاي است كه خداوند متعـال بـه آن امرنمـوده ويـا از آن بـاز      

معلومـات بيشـتر بـه     . بـراي "هـي ديـن االله كلـه   "مي فرمايـد:   "حسن"داشته است.

  مراجعه شود. 2/37ازعلامه قرطبي "الجامع لأحكام القرآن"تفسير
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حكم) اينست و هر كس كه شعائر خدا را تعظيم كند پس اين تعظيم از «(
  ».تقواي دلهاست

مت آنها و در مقابل، خداوند متعال از استخفاف به شعائر دين و هتك حر
و نزديك شدن به حدود الهي و ارتكاب اعمال غيرمشـروع برحـذر داشـته و    

   :خصوصا در بارة خانه خويش مي فرمايد

﴿tΒ uρ ÷ŠÌ� ãƒ ÏµŠ Ïù ¥Š$ysø9 Î* Î/ 5Ο ù=Ýà Î/ çµø% É‹ œΡ ôÏΒ A># x‹tã 5ΟŠÏ9 r&﴾   :25 (الحج.  (  

و كســي كــه از روي ســتم در آنجــا كجــروي خواهــد، او را از عــذاب   «
  ».ك مي چشانيمدردنا

كـه سـر خيـل همـه      �پيشواي پيامبران و سردار انسـانها حضـرت محمـد    
خاصان خدا و عارفان كلام الهي است، در حفظ حرمت و عظمت  شـعائر االله  

  نيز قدوة نيك براي همه مسلمانها بوده اند.
، مراعـات حـدود، حفـظ و    1و در مراسم حج تعظيم پيامبر بـه شـعائر حـج   

  انب مختلف به نظر ميرسد.احترام به آن در جو
  مله:از آن ج

و استعمال بهترين انواع عطر كـه  1غسل كردن براي احرام، تلبيد سر: الف
  آن حضرت در اختيار داشته اند:

                                                 

از علامـه   الأحـوذي  تحفة، اعمال نسك و جاهاي آن مي باشد.نگا: حجمراد از شعائر  - 1
  .3/509مباركپوري 
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را ديد كه به  � او پيامبر"آمده كه:  �چنانچه در حديث زيد ابن ثابت  
  ."2يكجانب رفت و براي احرام غسل نمودند

مي فرمايد: آن حضـرت را قبـل از اينكـه     - عنهارضي االله -عائشه صديقه 
احرام ببندد، با بهترين انواع خوشبوئي كه در دسترس داشتم خوشبو سـاختم،  
تا اينكه درخشش و لمعان خوشـبوئي را در سـر و ريـش مبـارك آنحضـرت      

  .3مشاهده نمودم
بـراي قربـاني: و شـتر از     "ذو الحليفه": بردن شترها به همراه خويش از ب
  شعائر االله است.جملة 

  خداوند متعال مي فرمايد:

﴿šχ ô‰ ç7ø9 $# uρ $yγ≈ oΨ ù= yèy_ /ä3s9 ÏiΒ Î� È∝‾≈ yèx© «!$#﴾     :36(الحج(    

  ».را براي شما از شعائراالله گردانيده ايم )قرباني(و شتران «

                                                                                                        

سرجمع و يكجا شده و از  درتلبيد سر، مادة چسپ مانندي را به سر مي زنند تا كه موي - 1
پش پيـدا شـود، جلـوگيري شـود     نشر و پخش موي و يا اينكه در اثناي احرام در آن ش ـ

 .3/400.نگاه: فتح الباري از حافظ ابن حجر 
 .830جامع الترمذي حديث شماره:  - 2
 "وبص". براي تحقيق بيشتر به لسان العرب، مادة 5923صحيح بخاري، حديث شماره:  - 3

 مراجعه شود. "وبص"
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بعضـي از شـتران بدسـت مبـارك خـود       "2تقليـد "و "1اشعار"و هم چنين 
صـلي االله عليـه    آمده كه گفـت: پيـامبر   � چانچه در حديث عبداالله بن عباس

خوانده، بعدا ماده شترش را طلب نمـود و   "ذو الحليفه"نماز ظهر را در  وسلم
طرف راست كوهان آنرا اشعار كرد تا كه خون جـاري شـد و پـس از آن دو    

  .3نعل (كفش) را به گردن آن آويزان كرد
ين امر دلالت مي مي فرمايد: حديث فوق بر ا  -رحمه االله-حافظ ابن كثير

اشعار و تقليد اين شتر را خـودش فرمـوده و اشـعار و تقليـد      �كند كه پيامبر 
  .4بقية شترها را به اصحابش واگذار كرده است

امـر فرمـود    �و روايت ديگري اين قول را تقويت مي بخشد كـه: پيـامبر   
  .5شتراني را كه براي قرباني آورده اند از جانب راست كوهان اشعار نمايند

                                                 

شود و نشانه اي مراد از اشعار شتر بريدن قسمتي از كوهان آن است تا كه خون جاري  - 1
 باشد كه اين شتر براي قرباني است.

بربالاي كوهان و يا گردن شتر، تـا كـه دانسـته    "گردن بند"تقليد: آويزان كردن قلاده  - 2
  شود كه اين شتر بخاطر قرباني در مراسم حج برده ميشود.

  .1243صحيح مسلم، حديث شماره:  - 3

 .4/228لإبن كثير السيرة النبويه -4

. صـحيح ابـن حبـان ، حـديث شـماره:      2609ابن خزيمه، حديث شماره:  صحيح - 5

3881.  
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و هم چنين نهي فرمودن آن حضرت از سوار شـدن مالهـاي قربـاني مگـر     
  براي كسي كه سواري ديگري پيدا نكند.

  برايش گفتند:  �كند كه پيامبر   روايت مي �جابر ابن عبداالله 
اگر مجبور شدي تا وقت يافتن سـواري ديگـرى ميتـواني شـترهاي قربـاني را      

  . 1سوار شوي
در روز  "جمـرة عقبـه  "وع نسك تا وقت زدن : تلبيه مستمر از زمان شرج

 �آمده است كه: پيامبر   �قرباني (روز دهم): چنانكه در حديث ابن عباس 
  .2تا وقت زدن جمرة عقبه تلبيه ميگفت

را بـه حـق    �مي فرمايد: قسم به ذاتـي كـه محمـد     �عبداالله ابن مسعود 
را تا وقت زدن جمرة  "تلبيه "بودم،  ايشانبا  "عرفه"تا  "مني"فرستاد، من از 

  .3عقبه ترك نكرد، مگر اينكه گاهي تهليل و تكبير نيز مي گفت
و آن حضرت تلبيه را با صداي بلند مي گفت حتّي كه صـحابه كـرام نيـز    
مي شنيدند، روايت ابن عمر رضي االله عنهما شـاهد اينسـت كـه مـي فرمايـد:      

                                                 

 .1324صحيح مسلم، حديث شماره: - 1

  .3040سنن ابن ماجه، حديث شماره: - 2

ــاكم  - 3 ــتدرك للح ــماره:    1/461المس ــديث ش ــه، ح ــن خزيم ــحيح اب ــا  2806.ص ب

  ."حسن"اسناد



   درحج صپيامبر اب     26
 

 

چسـپناكي زده  شنيدم كه پيامبرخدا در حالي كه بر سر مبارك خـويش مـاده   
  "1لبيك الّلهم لبيك..."بود با صداي بلند مي گفت: 

: غسل نمودن آن حضرت قبل از داخل شدن به مكّه مكرمّـه؛ تـا گـرد و    د
غبار سفر را دور نموده باشد و با نظافت تمام وارد مكه شـود و ايـن از جملـة    

بـه طـواف    تعظيم شعائر االله است، و آنگاه كه به مسجد الحرام داخل شد اول
روايت مي كند هرگاه كه ابن عمـر رضـي    "2نافع"خانه شروع نمود، چنانكه 

سـپري مـي كـرد،     "ذو طـوي "اللّه عنهما به مكه مكرمه مي آمد،  شب را در 
ايـن   �بعدا غسل  نموده و در روز به مكه داخل مي شد و مي گفـت: پيـامبر   

  .3ندكار را انجام داده ا
و بوسـيدن آن، گريـه نمـودن درآن     "دحجـر الأسـو  ": در بغل گـرفتن  هـ

  :"ركن يماني"لحظه و لمس كردن 
 "حجـر الأسـود  " �ابن عباس رضي االله عنهما مي فرمايد كه عمر فاروق 

را گرفته و بوسيد و گفت: من يقين كامل دارم كه تو سنگ هستي (به كسـي  

                                                 

  .1184:.صحيح مسلم،حديث شماره5915صحيح بخاري، حديث شماره: - 1

هجري وفات 117نافع از مشهور ترين شاگردان عبداالله بن عمر مي باشد، در سال  - 2

سلسـلة  "يافت. ودراصطلاح محدثين، روايت امام مالك از نافع از عبداالله بن عمر به

، 625حديث شهرت دارد. نگا: تقريب التهّذيب از حافظ ابن حجر صـفحه:   "طلائي

  .7086راوي شماره: 

  .1259سلم، حديث شماره: صحيح م  -3
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 ي تواني) و اگر نميديدم كه محبوب من (رسـول االله  نفع و يا ضرر رسانيده نم
بغل گرفته هرگز تو را نمي بوسـيدم و   االله عليه وسلم) تو را بوسيده و در صلي

  .1در بغل نمي گرفتم
: نمازخوانــدن آن حضــرت پشــت مقــام ابــراهيم، ابتــدا نمــودن ســعي از و

: كه هم ذكر مـي نمـود و   "مروه"و بر  "صفا"و ايستادن آن جناب بر  "صفا"
  هم دعاء مي كرد.

... بعـدا آن حضـرت بـه مقـام     "وايت ميكنـد:  ر �طوريكه جابر انصاري 
    ابراهيم آمد و اين آية مباركه را تلاوت فرمود:

﴿(#ρä‹ ÏƒªB$# uρ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) ’ ~?|ÁãΒ﴾   )2(3��
دو ركعت نماز ) 125: 

و خانة كعبه قرار  �بجاي آورد در حاليكه مقام ابراهيم در بين پيامبر اكرم 

�βÎ) $x¨﴿آمد و چون بر صفا بالا رفت  "صفا" پس از آن بطرف ... داشت ¢Á9 $# 

nοuρö� yϑ ø9 $# uρ ÏΒ Ì�Í←!$yèx© «!$#﴾   )2(3��
را تلاوت نمود، بر بالاي صفا قرار  )158: 

گرفت تا كه خانه ي كعبه را خوب مشاهده كرد روي به قبله آورده، خدا را 


'«به يگانگي ياد نمود، تكبير گفت و فرمود:  ��� %�� �  ,%� ��� � &���

 ,&�/� 4�56 ,&��� '
 ��
 %�� � ,(��) *�+ �,- 7	/ 01� ���
 %�� �	�
 %�

                                                 

با اسناد جيد 131، مسند احمد حديث شماره: 1271صحيح مسلم، حديث شماره:  - 1

  و قوي.
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1� ,&��/85�&��� 9
4�:
بعدا دعا نمود و سه مرتبه اين جملات  .»4; 

  را تكرار كرد.
انجـام   "صـفا "پائين آمد و اعمالي را كه بـر   "مروه"پس از آن به طرف  

  .1انجام داد نيز "مروه" داده بود، بر بالاي
: ايستادن دوام دار در مشعر الحـرام: بـه تأسـي از ايـن فرمـان پروردگـار       ز

  بزرگ:

﴿!# sŒÎ* sù Ο çFôÒsùr& ï∅ÏiΒ ;M≈ sùt� tã (#ρã�à2øŒ$$sù ©! $# y‰ΨÏã Ì� yèô±yϑ ø9 $# ÏΘ#t� ysø9 $# ( 
çνρã� à2øŒ$# uρ $yϑ x. öΝ à61y‰ yδ βÎ) uρ ΟçFΖ à2 ÏiΒ Ï&Î# ö7 s% zÏϑ s9 t,Îk!!$āÒ9 : البقرة(   ﴾#$

198.(  
پس چون از عرفات (به سوي مزدلفـه) روان شـديد، خـدا را نـزد مشـعر      «

مزدلفه) ياد كنيد و خدا را به شكر آنكه راه نموده اسـت شـما را يـاد    الحرام (
  ».كنيد و اگر چه پيش ازين از گمراهان بوديد

مـي  ذكـر خـدا را بجـا مـي آورد و تضـرع و زاري       �در اين حال پيامبر 
2قصوا"االله عنه مي فرمايد: آنگاه كه نماز فجر را خواند،  جابر رضي .نمود

را  "
سوار شد تا كه به مشعر الحرام (مزدلفه) رسيد، روي به قبله نموده از خدا دعا 

                                                 

 .856. جامع الترمذي، حديث شماره: 1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 1

 بوده است. صلي االله عليه وسلمحضرت قصواء، اسم ناقة آن  - 2
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كرد و پروردگار را به بزرگي و يگانگي ياد نمود... و همانطور ايستاده بود تا 
  .1شيد آنجا را ترك كردكه هوا روشن شد، و قبل از طلوع خور

: بزرگداشتن زمان و مكان نسـك: چنانكـه در روز عيـد قربـان فرمـود:      ح
خونها و مالهاي تان بر شما حرام است مثل حرمت اين روز، در اين مـاه و در  

  .2اين شهر شما
و فرمود: بزرگترين روزها در نزد خداوند، روز عيـد قربـان و روز بعـد از    

  .3آن مي باشد

  ائت از مشركين و مخالفت با آنهاراظهار ب -3

اسلام و شرك هرگز با هم جمع شده نميتوانند، اين دو مثـل شـب و روز انـد    
  كه يكي از اين دو بوجود آمده نمي تواند مگر به از بين رفتن ديگري.

و از اين لحاظ اولين كاري را كه مسلمانان بعد از بدسـت گـرفتن قـدرت    
ن مظـاهر شـرك و تخريـب نشـانه هـاي بـت       در مكه انجام دادند از بـين بـرد  

  پرستي بود، كه شخص پيامبر خدا در اين كار عجله نيز به خرج داده است.
آن حضرت بعد از فتح مكه وقتي كه به مسجد الحرام دا خل شد، بت هـا  

  را با چوبدستي كه داشت بر زمين انداخته و اين آيه ها را تلاوت مي فرمود:

                                                 

 .1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 1
  .1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 2
  .1765سنن ابوداود، حديث شماره:  - 3
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﴿ö≅ è% uρ u !% ỳ ‘,ysø9 $# t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6ø9 $# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ ÏÜ≈t7 ø9$# tβ% x. $]%θèδ y—﴾    :الأسرا)

81.(  
و بگو دين حق آمد و دين باطل نابود شد هـر آئينـه باطـل نـابود شـونده      «
  ».است

﴿ö≅ è% u !% ỳ ‘,ptø: $# $tΒ uρ ä— Ï‰ ö7 ãƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# $tΒ uρ ß‰‹ Ïèãƒ﴾     :49(سبا(  

يتوانـد انجـام دهـد، و نـه كـار      بگو حق آمد و باطل نه كـار تـازه اي را م  «
  ».گذشته اي را ميتواند از سر بگيرد

مي فرمايد: پيامبر خدا وقتي كه به مكه آمد به خانة كعبه تـا   �ابن عباس 
وقتي كه بت ها در آن بود داخل نشد، امر فرمود بت ها را بيرون آوردند بعدا 

 داخل شد.

  و آنگاه كه آية مباركه:

 ﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ# u $yϑ ‾Ρ Î) šχθä. Î� ô³ßϑ ø9$# Ó§pgwΥ Ÿξsù (#θç/ t�ø) tƒ 

y‰ Éfó¡yϑ ø9 $# tΠ# t� ysø9 $# y‰÷èt/ öΝ ÎγÏΒ$tã #x‹≈ yδ﴾    )28: التوبة(.   

اي مسلمانان جز اين نيست كه مشركان پليدند پس بايد كـه بعـد از ايـن    «
  ».سال شان به مسجد حرام نزديك نشوند
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فرمود كه براي مردم اعلان كند: بعـد از  را امر  �نازل شد، ابوبكرصديق 
  .1امسال شخص مشرك اجازة شركت در مراسم حج را ندارد

در بسياري از شـعائر و احكـام حـج     �و هم چنين در سفرحج پيامبر خدا 
رفتـار   �سعي بليغ داشت كه با مشركين مخالفت نموده و بر نهـج ابـراهيم   

  نمايد.
: آگاه باشيد كه همـه قـوانين   در خطبة مشهور خويش در روز عرفه فرمود

زمانة جاهليت زير قدمهاي من مي باشد، و خون هاي جاهليت هـدر اسـت و   
ربيعـه ابـن   "اولين خوني را كه از آنها ميگذارم (هدر اعلان مي كـنم) خـون   

 "هـذيل "فردي از قبيلـة  و  2شير ميخورد "بنوسعد"مي باشد كه در  "الحارث
هدر است و اولين سودي را كه باطل  او را كشت، و سود هاي زمانة جاهليت

اعلان مي كنم، سود عباس ابن عبد المطلـب اسـت؛ همـه اش گذاشـته شـده      
  .3است

در مواقع زيادي از موسم حج مخالفت با مشركين در كارنامه هاي پيـامبر  
  به وضوح بنظر مي رسد، از آن جمله: �

                                                 

  .1347، صحيح مسلم، حديث شماره: 369صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
عرب را عـادت بـر ايـن بـود كـه اطفـال خـود را در هنگـام شـير خـوارگي بـه باديـه              - 2

بـر عـادات اصـيل عـرب     ميفرستادند تا در هواي پاك و جو آزاد صحرا نشأت كرده و 
 خوي بگيرند.

 .1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 3
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نـد و  تلبيه: كه مشركين كلمات شـركي را در آن داخـل نمـوده بود    -الف
  .»لبيك لا شريك لك، إلاّ شريكا هو لك تملكه وما ملك ...« مي گفتند:

  .1پيامبرخدا اين جملة شركي را دور كرده و از آن بيزاري جست
: و مخالفـت بـا كفـار    "عرفـه "ايستادن آن حضرت با عامـة مـردم در    -ب

ايســتاد شــده و مــي گفتنــد از زمــين حــرم خــارج   "مزدلفــه"قــريش كــه در 
  .2ويمنميش

اجازه عمره براي عائشه رضي االله عنها: در ايـن كـار نيـز مخالفـت بـا       -ج
، بجا "صفرَ"مشركين صراحتا بنظر ميرسد چرا كه مشركين تا داخل شدن ماه 

آوردن عمره را جائز نميدانستند، طوري كـه از ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا      
 "ذوالحجـه "اة روايت شده كه گفت: قسم به خدا پيـامبر بـرا ي عائشـه در م ـ   

اجازه عمره نداد، مگر بخاطر اينكه رواج اهل شرك را از بين برده باشد؛ چرا 
و كساني كه به اعتقادات آنها پايبند بودند مي گفتند: وقتي كـه   "قريش"كه 

موي شتران زياد شد و زخمهاي پشت شـان خـوب شـده و مـاه صـفر داخـل       
  دارد روا مي گردد. شود، در اين وقت عمره، براي كسي كه ارادة عمره 

و آنها بجاي آوردن عمـره در ماههـاي ذوالحجـه و محـرم را ناجـائز مـي       
  .1دانستند

                                                 

  .1185صحيح مسلم، حديث شماره:  - 1
 .1219، صحيح مسلم حديث شماره: 1665صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
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تذليل و خوار نمودن مشركين: به اظهار شـعائر اسـلام در جاهـاي كـه      -د
ــولش را      ــدا و رس ــا خ ــويش ب ــمني خ ــر و دش ــا كف ــاي ه ــركان درآن ج مش

پائين  "خيف بنوكنانه"به فرمود: ما فردا  "مني"اظهارنموده بودند؛ چنانچه در 
(هدف آن حضرت وادي  مي شويم وقتي كه بر كفر سوگند ياد كرده بودند.

  المحصب بود).
قسم خورده بودند كـه   "كنانه"و  "قريش"داستانش از اين قرار است كه 

رسول خدا را به آنها تحويـل ندهنـد، بـا     "بنوعبدالمطلبّ"و  "بنو هاشم"اگر 
(يعنـي بنوهاشـم و بنوعبـد المطلـب را تحـريم      2كننـد آنها نكاح و داد و ستد ن

  اقتصادي و اجتماعي نمايند).
قبـل از طلـوع    "منـي "بطـرف   "مزدلفـه "بيرون شدن آن حضـرت از   -ـه

حـج كـرديم، و    �مي فرمايد: با عمـر بـن خطـاب     3آفتاب: عمرو بن ميمون
                                                                                                        

، الباني اين حـديث را در صـحيح سـنن ابـي داود،     1987سنن ابوداود، حديث شماره:  - 1
گفته است. و مراد ازجمله: وقتيكه موي شتران زياد شـود   "حسن"1750حديث شماره: 

وزخمهاي پشت شان خوب شود، اينست كه درنتيجه سفر و حمل و نقل بـار در موسـم   
حج موهاي پشت شترها از بين ميرفت وپشـت آنهـا زخـم ميشـد، و هرگـاه كـه بعـد از        

 استراحت بار ديگر شترها به حالت عادي خويش برگردند... .

  .590بخاري، حديث شماره: صحيح ال - 2
مسـلمان شـد امـا آن     صـلي االله عليـه وسـلم   عمرو ابن ميمـون الأودي، در زمـان پيـامبر     - 3

هجـري وفـات يافـت. الكاشـف للـذّهبي، راوي شـماره:        47حضرت را نديد. در سـال  
5122  .  
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عد از اسلام، مشركين ب پيشچون مي خواستيم از مزدلفه بيرون شويم، فرمود: 
از طلوع آفتاب از مزدلفه بيرون ميشدند، رسول خدا با اين كار آنها مخالفـت  

  .1كرده و قبل از طلوع آفتاب از مزدلفه خارج شد
نيـز بـر    "مزدلفـه "بسـوي   "عرفـه "و همچنين بيرون شدن آن حضـرت از  

  .2همين اصل مبني بوده است
اين بود كـه   � حافظ ابن قيم رحمه االله مي فرمايد: از عادات شريفة پيامبر

شعار توحيد را در جاي شعار كفر برپا ميداشت، چنانكه امر فرمود كه مسجد 
  .3تعمير نمايند "لات و عزي"جاي  طائف را در

در مخالفت با مشركين تنها به افعال خويش بسنده نكـرده   �آن حضرت 
بلكه صحابة كرام را نيز امر مي فرمود تـا بـا مشـركين مخالفـت نماينـد؛ مثـل       

ور آن حضـرت در مسـألة طـواف بـراي آن عـده از صـحابه كـه قريشـي         دست
آورده بودنـد كـه هـركس      نبودند، به مخالفت با قريش در بدعتي كه بوجـود 

قريشي نباشد و خواسته باشد طواف نمايد بايد با لباس شخص قريشي طـواف  
؛ چرا كه يك سال بعد (در سال نهم هجـري)،  4نمايد و الا برهنه طواف نمايد

                                                 

 .684صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
 .838مراجعه شود به صحيح ابن خزيمه، حديث شماره:  - 2
  .2/194زاد المعاد من هدي خيرالعباد  - 3
 .3/565نگا: فتح الباري:  - 4
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ي برهنـه در اطـراف    هـيچ شخص ـ  "ور دادند كه در بين مردم اعلان شـود  دست
"كعبه طواف نكند ةخان

1.  
همـراه   "هدي"و همچنين دستور آن حضرت براي آنعده از اصحاب كه 

بجا آورند تا كه نسُك شـان مخـالف بـا مشـركين      "تمتع"نداشتند اينكه حج 
  . 2رين گناهان استباشد كه گمان مي كردند عمره در ماههاي حج از بزرگت

دستور صريح آن حضرت براي انصار بـه سـعي دربـين صـفا و مـروه،       -و
كنيد چرا كه خداوند، سعي را بر شـما لازم   "سعي"جائيكه براي آنها فرمود: 

  .3گردانيده است
و در اين دستور مخالفت قاطعانه با رواج انصار در زمانة جاهليت بود كـه  

وه جائز نيست، چنانكه عائشه رضي االله عنها مي گفتند: سعي در بين صفا و مر
4عروه بن زبير"مسأله را براي 

واضح گردانيد؛ آنگـاه كـه ابـن زبيـر بـرايش       "
گفت: به نظرم هيچ پروائي (اشكالي) ندارد كه اگـر بـين صـفا و مـروه سـعي      

  عائشه گفت: چرا؟ ابن زبير گفت: چونكه خداوند متعال مي فرمايد:             نكنم! 

                                                 

 .1622صحيح البخاري، حديث شماره:  - 1
  .7230صحيح البخاري، حديث شماره:  - 2
 .2764صحيح ابن خزيمه، حديث شماره:  - 3
عثمـان  عروه ابن زبير، خواهر زاده و شاگرد عائشه رضي االله عنهـا، در اوائـل خلافـت     - 4

هجري وفات يافت. نگا: تقريب التّهذيب: صفحه  94رضي االله عنه تولد شده و در سال 
 .4561، راوي شماره: 425
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yy$oΨ ã_ Ïµø‹ n= tã βr& š’§θ©Ü tƒ $yϑ ÎγÎ/﴾    )158: البقرة(.  

هـر كـس كـه    هر آئينه صفا و مروه از شعائر (نشانه هاي) خدا است پـس  «
ر وي نيسـت در آنكـه   حج خانة (خدا) كند يا عمره بجـا آرد پـس گنـاهي ب ـ   

  ».طواف (سعي) كند بين اين هر دو (صفا و مروه)
عائشه گفت: اگر مسأله طوري كه تو مي پنداري باشد، آيه اين طـور مـي   

  ."ا يطوف بهمافلا جناح عليه ألّ"بود:
يعني: پس گناهي بر وي نيست در آنكـه طـواف (سـعي) نكنـد بـين ايـن       

  هردو. 
نصار نازل شد كه بر خـويش جـائز نميدانسـتند    اين آيه در بارة مردمي از ا

كه بين صفا و مروه سعي نمايند (و سعي بين صفا و مروه را از بقاياي جاهليت 
ميدانستند؛ زيرا كه در جاهليت بالاي صفا و مروه دو بت عبادت مـي شـد) و   

به حج آمد موضوع را با آن حضـرت در ميـان گذاشـتند،     �آنگاه كه پيامبر 
ال اين آيه را نازل فرمود، و كسي كه بين صفا و مـروه سـعي   پس خداوند متع

  .1نكند حج آن شخص كامل نميشود

                                                 

 .1277، صحيح مسلم، حديث شماره: 1643صحيح البخاري، حديث شماره:  - 1
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 -خصوصا در موسم حـج  -لذا حافظ ابن قيم مي فرمايد: شريعت اسلامي 
  .1بر پاية مخالفت با مشركين استوار شده است

پس خوشبختي و بشارت براي كسي كه بـه رسـولخدا اقتـدا نمـوده، و در     
ي خويش مخالفت با مشركين را نصب العين خويش قـرار دهـد و   تمام زندگ

چرا كه اگـر شخصـي خـود را هماننـد     "هرگز مشابهت با آنها را اختيارنكند؛ 

2قومي ساخت از آنهـا مـي باشـد   

�$)« مـي فرمايـد:   �. و پيـامبر  "�  <$= >$=

 �?�63«.  

ترجمه: شخص هر كسي كه دوست دارد (در روز قيامـت نيـز بـا او) مـي     
  باشد.

  كثرت مناجات و دعاء -4

دعا در اسلام داراي جايگاه مخصوصي مـي باشـد؛ چـرا كـه انتهـاي تـذللّ و       
 � نيازمندي به دربار پروردگار بزرگ را نشان ميدهد، از اين رو پيامبر اسلام

 .4مي فرمايد: دعا، خودش عبادت است

                                                 

  .5/146حاشيه ابن قيم بر سنن ابو داود:  - 1

 .4033سنن ابي داود، حديث شماره:  - 2

 .6169بخاري، حديث شماره:  صحيح - 3

 .2969جامع ترمذي، حديث شماره:  - 4
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يعني ركن بزرگ عبادت است؛ چرا كه روي آوردن به خداوند متعـال و  
  .1ري از غير االله را بوضوح نشان ميدهدبيزا

  در مراسم حج بيش از معمول بقية اوقات دعا كرده اند. �و پيامبر 
، درحين وقوف بر صفا و مروه 2در وقت طواف دعا نموده �آن حضرت 

نيز دعا كرده است. و در روز عرفه در حاليكه بـر ناقـة (شـتر) خـويش سـوار      
و تا غـروب آفتـاب دعـا كردنـد. و بـالاخره       بودند، دستها را تا سينه بالا برده

بعد از اينكه نمـاز را در اول وقـت خواندنـد،     "مزدلفه"اينكه در مشعرالحرام 
شروع به دعا كرده و تا قبل از طلـوع آفتـاب بـه حضـور پروردگـار خـويش       

  .3نيايش نمودند
، يسـتاد و در روزهاي تشريق پس از زدن دو جمـرة اول، رو بـه قبلـه مـي ا    

  .4ويش را بالا برده و دعا مي كرددستهاي خ
  .5مي ايستاد "بقره"حافظ ابن قيم مي گويد: به اندازة قرائت سوره 

روايت شده، اما ثنا  �در دعاي مسأله از آن حضرت  گذشتمثالهايي كه 
و ذكر خداوند را از زمان بيرون شدن از مدينـه منـوره تـا بازگشـت بـه آنجـا       

                                                 

 .9/220الأحوذي از مباركپوري:  تحفة مراجعه شود به: - 1
 .1892سنن ابوداود، حديث شماره:  - 2
 .1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 3
  .1751صحيح البخاري، حديث شماره:  - 4
 .5/149بيهقي  ، مراجعه شود به سنن2/285زاد المعاد  - 5
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ذكر خداوند مشغول بـوده و خداونـد را   ترك نكرده است، هميشه زبانش به 
  .1طوري كه مناسب شأن او تعالي است، در همه حال ثنا مي گفته است 

آوريست آنچه كه از دعا و نيايش آن حضرت در موسم حـج     لازم به ياد
براي ما رسيده، نسبت به آن چه كه نرسيده خيلي كم است؛ چرا كه اصل در 

در بين پروردگار و بنده اش مـي باشـد، و   دعا اينست كه به طور خفا و سرّي 
  كه به آن احتياج دارد. ,هر انسان از خداي خويش آن چيزي را مي خواهد

اما در بعضي جاها كه آن حضرت با صداي بلنـد دعـا كـرده، خواسـته تـا      
امت را تعليم بدهـد و مسـلمانها از ايشـان پيـروي نماينـد، چنـان كـه حـديث         

مدعاي ماست كه مي فرمايد: ...بعـدا ايـن    شاهد خوبي براي � جابرانصاري
  آيه را تلاوت نمود: 

﴿(#ρä‹ ÏƒªB$# uρ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) ’~?|ÁãΒ﴾  )2(3��
. و صداي خود را )125: 

  بلند 
  .2نمود تا مردم بشنوند

و بر هيچ عاقلي مخفي نيست كه ذكر و دعا از اهـداف و مقاصـد بـزرگ    
 به آن تلميح شده: حج مي باشد كه در اين قول خداوند

                                                 

در  صلي االله عليـه وسـلم  براي تحقيق بيشتر ودانستن صفت مناجات و اذكار رسول خدا  -1
و  -1797، 1751، 1750، 1550، 1544موسم حج به صـحيح بخـاري احاديـث شـماره:     

 مراجعه شود. 1218صحيح مسلم، حديث شما ره: 

 .2961سنن نسائي، حديث شماره:  - 2
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 :200(.  

پس هنگامي كه مناسك حج خويش را انجام داديد همانگونه كه پدران «
  ».خويش را ياد ميكنيد خدا را ياد كنيد و بلكه بيشتر از آن

اعمال و شعائر حج بخاطر ذكر خداوند متعال مشروع شده، به طوري  بلكه
آمده: طواف بيـت االله، سـعي    �كه در حديث عائشه رضي االله عنها از پيامبر 

بين صفا و  مروه و زدن جمره بخاطر اقامه يـاد خـداي بـزرگ مشـروع شـده      
  . 1است

 و بايد گفت دعاهايي كه از آن حضرت در موسم حج نقل شده اسـت از 
  :2دعاهاي جامع مي باشند، مثل دعاي آن حضرت در بين دو ركن يماني

 ﴿!$oΨ −/ u‘ $oΨ Ï?#u ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ZπuΖ |¡ym ’ Îûuρ Íοt� ÅzFψ $# ZπuΖ |¡ym $oΨ Ï% uρ z>#x‹ tã Í‘$̈Ζ9 $#﴾ 

)2(3��
 :201.(   
پس انسان موفق كسي است كه به پيامبر خدا تأسي و اقتدا نموده، حمد و 

  متعال و مناجات و تضرع به درگاه إلهي را فراموش نكند.ثنا بر پروردگار 
و لازم است كه ذكر با حضور قلب بوده و دعا با اخلاص كامل و از عمق 
دل باشد، و هرگز شخص مسلمان در موسـم حـج وقـتش را در كارهـاي بـي      

                                                 

 .1888، سنن أبي داود ، حديث شماره:  902ماره: جامع ترمذي، حديث ش - 1
 .1892سنن ابو داود، حديث شماره:  - 2
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فايده ضايع نكند؛ چرا كه شايد اين فرصت طلائي ديگر هرگز بـرايش ميسـر   
  نشود.

  دود االلهرعايت ح -5

قهر و غضب بنده بخاطرخدا و رعايت حدود او نشانة تقـوي، علامـت كمـال    
 بندگي و دليل بر صدق ايمان مي باشد.

در  -خصوصـا  – �از خلال مثال زير دانسته مـي شـود كـه رسـول خـدا      
موسم حج در مراعات نمودن حدود االله خيلي محتـاط بـوده و بخـاطر هتـك     

  ده است.حرمت آن خشمگين و غضبناك مي ش
1هـدي "پيامبرخدا وقتي كه ازمدينة منوره حركت نمود، همراه خـود  

بـرده   "
بعدا بخاطر سهولت و آساني براي اصحاب، دستور داد هر كه بـا خـود    ... بود

هدي نياورده است احرام خويش را شكسته و حج خود را عمـره بگردانـد. و   
بشـكند و   چون هدي داشت، نخواسـت كـه احـرام خـود را     �شخص پيامبر 

  خويش را حلال نمايد.
جدي نيسـت و   �صحابة كرام رضي االله عنهم به گمان اينكه رسول خدا 

  فقط رخصت شرعي را براي آنها بيان مي كند در اطاعت امر تأخير نمودند.

                                                 

  حيواني كه حاجي براي قرباني با خود مي برد.  - 1
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وقتي كـه ديـد اصـحاب از دسـتور آن حضـرت بـه سـرعت         �پيامبرخدا 
نشان برخواست و بـه نـزد   اطاعت نكرده اند، بخاطرخدا غضبناك شده، از ميا

  عائشه رضي االله عنها رفت.
عائشه چون پيامبر خدا را خشمگين ديد گفت: اي رسول خدا! چه كسـي  

  شما را خشمگين كرده است؟!
پيامبر فرمود: آيا نميداني كه من مردم را به كاري دستور دادم و با وجـود  

نـم قـبلا مـي    اين هم آنها متردد هستند! و اگر من چيـزي را كـه حـالا مـي دا    
، 1دانستم هدي را با خود نمي آوردم و فعلا خود را مثل آنها حلال مي كردم

بعدا از نزد عائشه بيرون شد، در بين صحابه ايستاده و فرمود: شما خـوب مـي   
دانيد كه من متقّي ترين، راستكار ترين و نيكوكار ترين شما هستم، و اگر من 

د را حلال مي كردم. پس خود همراه خويش هدي نمي آوردم، مثل شما خو
  .2را حلال كنيد

صحابة كرام دستور آن حضرت را با جان و دل پذيرفته و سمع و اطاعـت  
  نمودند. 

همين طور براي هر مسـلمان سـزاوار اسـت تـا در وقـت انتهـاك محـارم،        
ناراحت و خشمگين شود. حدود االله را پايمال نكند و به اوامر و نواهي پايبنـد  

                                                 

 .1211صحيح مسلم، حديث شماره:   - 1

 . 1216. صحيح مسلم، حديث شماره:7367صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
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چي دستورات خداوندي حذر نمايد؛ چرا كه سـبب هلاكـت و   باشد. از سرپي
  مبتلا شدن به فتنه مي شود.

  خداوند متعال مي فرمايد:

﴿Í‘ x‹ ósuŠù= sù tÏ% ©!$# tβθà� Ï9$sƒä† ôtã ÿÍνÍ÷ ö∆r& βr& öΝåκ z:ŠÅÁè? îπuΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝåκ z:� ÅÁãƒ 

ë>#x‹ tã íΟŠÏ9r&﴾   :63(النور. (  

حكم پيامبر مي كنند از آنكه بلا و يـا  پس بايد بترسند كساني كه خلاف «
  ».عذاب دردناك به ايشان برسد

و تو اي برادر مسلمان و متعهد! اگر مي خواهي از عذاب الهي نجات پيدا 
كني  حديث پيامبر خدا را به ياد داشته باش جائيكه مي فرمايند: از آن چيزي 

مر مـي كـنم در   كه شما را نهي مي كنم اجتناب كنيد، و به چيزي كه شما را ا
انجام دهيد، زياد كـردن سـوال و اخـتلاف بـا پيـامبران,      حد استطاعت، آن را 

  .1آنهائي را كه قبل از شما بوده اند هلاك گردانيده است
مي فرمايد: (اي مسلمان !) وقتي كه شنيدي خداوند  �عبداالله ابن مسعود 

وب گوش بده؛ چـرا كـه يـا بـه     مي فرمايد اي كساني كه ايمان آورده ايد! خ
  .2بهترين چيز تو را امر مي كند و يا از بدترين كار تو را نهي مي نمايد

                                                 

(لفـظ   1337، صـحيح مسـلم، حـديث شـماره:     7288صحيح بخاري، حديث شـماره:   - 1
  حديث از صحيح مسلم است).

 .848سنن سعيد ابن منصور، حديث شماره:  - 2
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  خشوع و آرامش -6

حضور دل و خشوع آن, به آرامش اعضا و وقار آنها دانسته مـي شـود؛  چـرا    
  كه ظاهر, نشانة باطن است.

، فروتن با قلب آماده به انجام نسك �و در مراسم حج شخص پيامبرخدا 
در مقابل پروردگار، شكسته و متواضع در جلـو رب خـويش، گريـه كنـان و     
     اشك ريزان با بلند نمودن دستها در هنگـام مناجـات و زاري بـه حضـور رب

  ، مثال غير قابل تصوري را از اين نوع ارائه كردند.1الارباب
نند صحابة كرام بعضي از احوال پيامبر در موسم حج را براي ما بيان مي ك

  كه از آن جمله :
در اثنـاي طـواف را ايـن طـور      �حـالات پيـامبر     � الف: جابر انصاري

وصف مي كند: ... از سنگ حجرالاسود شروع كرده و آن را در بغل گرفت، 
از چشمهاي مبارك آن حضرت اشك جاري شد، بعدا سه طـواف اول را در  

ي انجـام داد، و  و چهار طواف ديگـر را بـه حالـت عـاد     2حال رمل (پهلواني)

                                                 

درين مورد مثال هاي زيادي در كتب حديث ذكـر شـده اسـت؛ بطـور مثـال: صـحيح        - 1
  .1218. صحيح مسلم، حديث شماره: 1751بخاري، حديث شماره: 

ز اين است كه شـخص حـاجي و يـا معتمـر هنگـام طـواف       رملْ و يا پهلواني عبارت ا - 2
قدمهايش را نزديك هم گذاشته و با حركت دادن شانه ها با سرعتي كه از حالت عادي 

 بيشتر باشد طواف نمايد. رمل فقط در سه شوط اول طواف قدوم سنّت مي باشد. 
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چون از طواف فارغ شد حجر الاسود را بوسيد، دستهاي خود را بر بالاي آن 
  .1گذاشت و بعدا به روي مبارك خويش كشيد

2ســالم"ب: 
از ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا روايــت كــرده: آن حضــرت  "

اولي را زد و بعدا كمي جلوتر رفت و مكث نمود، و درآن جـا   "جمرة عقبة"
و در حاليكه دستهاي خود را بالا گرفته  -ادي رو به قبله ايستاد مدت زمان زي

و بـه طـرف چـپ وادي,      را زد، "جمرة وسـطي "دعا كرد. و بعد از آن  -بود
مدت زيادي رو به قبله ايستاد و در حاليكه دستهاي مباركش به طرف آسمان 

  بود دعا كرد، و پس از آن جمرة كبري را زده و نزديك آن نايستاد.
ابن عمر نيز اين افعال را انجام مي داد و مي فرمود: همينطور ديـدم كـه   و  

  .3اين امور را انجام داده است صلي االله عليه وسلم رسول خدا

                                                 

سـناد ايـن حـديث    مـي گويـد: ا  4/317 السيرة النبويه، ابن كثير در 5/74السنن الكبري  - 1
 است. "جيد"

سالم ابن عبداللّه بن عمر، يكي از فقهاي سبعه، در سيرت و فقه به پدرش عبد اللّه ابـن   - 2
هجري وفات يافت. تقريب التّهذيب، راوي  106عمر شباهت زياد داشت، در آخر سال

 .2176شماره: 
دعـا نكـردن آن   . وحافظ ابن قـيم علـت   1751،1753صحيح بخاري ، حديث شماره:  - 3

حضرت بعد از جمرة عقبة كبري را اين طور بيان مي كند: عـادت شـريفة آن حضـرت    
اين بود كه در اثناي عبادت و قبل از اينكه از آن فارغ شود، دعا مي فرمود. و وقتي كه 
جمرة عقبة كبري را زد، از عبادت (رمي) فارغ شد؛ لهـذا دعـا نكـرد. و دعـا در اثنـاي      

  رغ شدن از آن) بهتر است از دعا كردن پس از آن.عبادت (قبل از فا
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همچنان آرام و با وقار راه مي رفت و مناسـك حـج را بـا     �آن حضرت 
  اطمينان و آرامش تمام ادا مي نمود، ابن عباس رضي االله عنهما مي گويد:

ناگهان از پشت سـر، صـداي    ... همراه بودم � عرفه با رسول خدا در روز
بـا   �بعضي مردم را شنيد كه شترها را مي زدند و فرياد مي كشـيدند، پيـامبر   

تازيانه اي كه در دست داشت به آنها اشاره كرد و فرمود: اي مردم! آرامـش  
  .1را بر خود لازم بگيريد نيكوئي در تيز و تند رفتن نيست

رحمـه االله  بـراي مـردم در عرفـه      2عد وقتي كه عمر ابن عبد العزيـز سالها ب
سخنراني كرد، مفهوم حديث فوق را براي حجاج بيـت االله الحـرام ايـن طـور     

                                                                                                        

و سنّت آن حضرت در دعاي نماز نيز همين بوده است كه در صـلب نمـاز و اثنـاي آن    
دعا مي كرده، و اما بعد از انتهاي نماز عادت آن حضرت بر دعا كـردن نبـوده اسـت و    

مـن هـدي    كسي كه از آن حضرت نقل كرده در اشـتباه افتـاده اسـت. نگـا: زاد المعـاد     
 .2/286خيرالعباد

  . 1671صحيح بخاري، حديث شماره:   - 1
امير المؤمنين عمر ابن عبدالعزيز، مادرش دختر عاصم ابن عمر فـاروق رضـي االله عنـه     - 2

بوده است. در زمان خلافت وليد بن عبد الملك (خليفة اموي) والي مدينه منوره بود، و 
ت بـه او سـپرده شـد، او را در زمـرة خلفـاي      بعد از سليمان بن عبد الملك منصب خلاف

هجري، بعمر چهـل سـالگي در گذشـت،     101سال "رجب"راشدين دانسته اند. در ماه 
، راوي شـماره:  457مدت خلافت: دو سـال و شـش مـاه. ر.ك. تقريـب التّهـذيب ص:      

4940  . 
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تشريح نمود و گفت: برنده كسي نيست كه اسب و شتر او جلـو باشـد، بلكـه    
  .1برنده كسي است كه گناهان او بخشيده شده باشد

مشاهده مي شود كه در وقـت طـواف و سـعي و يـا     متأسفانه اين زمان نيز 
زدن جمره، بعضي از حجاج بير و بـار (شـلوغ) نمـوده و سـبب آزار و اذيـت      
ديگران مي شوند. شايد مثالهايي كه از مـرگ و ميـر حجـاج مـي شـنويم در      

  نتيجة همين كارها باشد. 

  انجام كارهاي خير -7

ق به مسابقه در كارهـاي  خداوند بزرگ در كتاب مجيد خود بندگان را تشوي
  نيك مي نمايد و مي فرمايد:

 ﴿(# þθãã Í‘$y™uρ 4’ n< Î) ;οt�Ï� øótΒ ÏiΒ öΝ à6În/§‘ >π̈Ψ y_uρ $yγàÊó� tã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρ 

ôN £‰Ïã é& tÉ) −G ßϑ ù= Ï9﴾    :133(آل عمران. (  

و شتاب كنيد بسوي آمرزشي از پروردگار خويش، و بسوي بهشـتي كـه   «
نند آسمان ها و زمين اسـت كـه بـراي پرهيزگـاران آمـاده شـده       پهنايي آن ما

  ».است
در حج نيز بر همين منوال بوده كه با چند مثال زير دانسته  �عادت پيامبر 

  مي شود:

                                                 

  .3/522فتح الباري  - 1



   درحج صپيامبر اب     48
 

 

، اسـتعمال  1التزام به امور مستحب: مثـل غسـل نمـودن بـراي احـرام      -الف
  خوشبوئي 

و بلند گفتن آن تا زدن  ، تلبية مداوم2قبل از احرام و بعد از انجام امور حج

(آخرين جمره)، ابتدا نمودن به طواف بيت االله و رمـل (پهلـواني)    3العقبه @)2

، دعـا بـر   5، دو ركعت نماز بعد از طواف پشت مقام ابـراهيم 4در سه شوط اول
 7، ذكر در وقت استلام هر دو ركن و در وقت زدن جمـره 6بالاي صفا و مروه

  و امور ديگر.
تا روشن شـدن هـوا كمـي قبـل از      "مزدلفه"ون شدن از تأخير در بير -ب

طلوع خورشيد؛ با وجود اينكه ميتوانست زودتر از آنجا حركت كنـد، و ايـن   
  .8 كار را به خاطر ضعيفاني كه با آن حضرت بودند انجام نداد

                                                 

 .830جامع الترمذي، حديث شماره:  - 1
 .1539ديث شماره:صحيح بخاري، ح - 2
  .1184. صحيح مسلم، حديث شماره: 1573، 1544 :صحيح بخاري، حديث شماره - 3
 .1615،1616صحيح بخاري، حديث شماره:  - 4
  .856جامع الترمذي، حديث شماره:  - 5
  .1261، 1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 6
 .1218،  صحيح مسلم، حديث شماره: 1751صحيح بخاري، حديث شماره:  - 7
 . 1293، صحيح مسلم، حديث شماره: 1680نگا: صحيح بخاري، حديث شماره:  - 8
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: در حاليكه يك هفتم يك شتر و يا يك گاو، و 1ذبح نمودن صد شتر -ج
  يا يك 

  .2ست كافي باشدرأس گوسفند مي توان
تمـام مناسـك حـج را     �و نكته مهم اينكه متوجه مـي شـويم كـه پيـامبر     

  شخصا ادا نموده و احدي را به نيابت نگرفته مگر در وقت ضرورت.
  به طور مثال:

بعد از اينكه شصـت و سـه شـتر را خـود آن حضـرت بـه دسـت مبـارك         
تا بقيـة   ندادرا به حيث نائب و وكيل دستور د � علي، ندخويش قرباني نمود

نيـز بـا علـي     �... و در بعضي روايات آمده كه پيـامبر   3شترها را قرباني نمايد
  . ورت نائب نيز نگرفته اندكه در اين ص 4ندرضي االله عنه مساعدت ميكرد

در بعضـي از امـور حـج از اصـحاب خـويش       � اعتراض نشود كه پيـامبر 
، 5بعضـي از هـدي  استعانت و كمك مي گرفته، مثل إشعار (علامت گذاري) 

، جمع كردن سنگريزه بـراي ايشـان   6 بر پا نمون قبه براي آن حضرت در نمره

                                                 

 .1718نگا: صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
 . 2/221، زاد المعاد1688نگا: صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
  .3074نگا: سنن ابن ماجه، حديث شماره:  - 3
 . 1218حديث شماره:  ، صحيح مسلم،2506صحيح بخاري، حديث شماره:  - 4
 .2609صحيح ابن خزيمه، حديث شماره:  - 5
  .1218صحيح مسلم، حديث شماره : - 6
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 و رسيدگي به مركب (سواري) آن حضرت1 از مزدلفه به خاطر رمي جمرات

نيسـت و   "نسك"و از اين قبيل؛ چرا كه يا امور ذكر شده اصالتا از كارهاي 2
و دادن شـرف بـراي برخـي از     با اين كار قصد تشويق � نبي مهربانيا اينكه 

  .افراد را داشته اند

 �خلاصـة كــلام اينكــه متأمــل در نگــاه اول درك مــي كنــد كــه پيــامبر  
كوشش زياد و رغبت تام داشته كه مناسك را به وجه اكمل و برتر ادا نمايد، 

و  "صـفا "مگر اينكه مصـلحتي در كـار بـوده باشـد، بـه طورمثـال سـعي بـين         
؛ بخـاطر  4، و حجر الاسود را با عصا اسـتلام كـرد  3داد را سواره انجام "مروه"

اينكه مردم در اطرافش زياد بوده اند و پيامبر خدا ميخواست كه همة صـحابه  
كرام ايشان را ببينند و اگر مسائل و مشكلات داشـته باشـند بـه آسـاني سـوال      

  نمايند.
تـان  برادر عزيز، حاجي محترم! شما در بهترين سرزمين و بهترين ايام عمر

قرار داريد، فرصت را غنيمت شمرده و كوشش كنيد كه در امور خير از بقية 
دوستان و همسفرهاي خـود پيشـقدم باشـيد، و بـدانيم كـه خداونـد متعـال بـه         
عبادات و اعمال ما ضرورت ندارد و اگر تقوي و خـدا ترسـي اختيـار نمـائيم     

                                                 

 .3029سنن ابن ماجه، حديث شماره:  - 1
 .27290مسند امام احمد، حديث شماره:  - 2
 .1608نگا: صحيح بخاري، حديث شماره:  - 3
 .1218ماره: ، صحيح مسلم، حديث ش1715صحيح بخاري، حديث شماره:  - 4
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نگـاه   ئي كسـي  فايده اش به خود ما ميرسد، و خداوند متعال به صورت و دارا
  نمي كند بلكه دل پاك و عمل بي شائبه و بي ريا را مي بيند.

و به ياد داشته باشيم كه امروز عمل است و حساب نيست و فـردا حسـاب   
است و عمل نخواهد بود. پس كسي كه در اين دنيا عمـل نيـك داشـته باشـد     
كامياب و سرفراز است و كسي كه وقت خود را ضايع كـرده باشـد، هـلاك    

  .1رديده استگ

  توازن واعتدال -8

در دين مقدس اسلام افراط و تفريط مـذموم قـرار داده شـده اسـت و اسـلام      
  توازن و ميانه روي را مي پسندد.

از خلال كتب حديث مثال هاي زيادي به چشم مـي خـورد كـه بـراي مـا      
در امور مختلـف از قبيـل:    صلي االله عليه وسلمواضح مي سازد كه رسول خدا 

، تعليم و تربيت امت، سرپرستي همسـران و رفتـار بـا اهـل     2پروردگارعبادت 
  و... از ميانه روي تمام كارگرفته اند. 3بيت خويش

                                                 

 .2699، 2564مراجعه شود به: صحيح مسلم، حديث شماره:  - 1
، صـحيح مسـلم،   1751بطور مثال مراجعه شود بـه: صـحيح بخـاري، حـديث شـماره:        - 2

 .1218حديث شماره: 
. صحيح مسلم، حديث شـماره:  305،1556بطور مثال: صحيح بخاري، حديث شماره:  - 3

1218.  
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و هم چنين در فضاي روحاني مثل حج كه بيشتر مردم در حق جسد خود 
كوتاهي مي نمايند، آن حضـرت تـوازن كامـل بـين حقـوق روح و جسـد را       

  برقرار نمود.
را خـواب شـد و    "مزدلفه"و  "عرفه"شب   �ه پيامبر در روايات آمده ك

. و در روز عرفه در زير سـايه  2، و در روز عرفه روزه نگرفت1استراحت نمود
  .3باني از موي كه از قبل برايشان تهيه شده بود، قرار گرفت

و اثناي بعضي اعمـال حـج مثـل طـواف،      4در رفت و آمد شان بين مشاعر
. و كسـاني را گماشـت كـه در اثنـاي     5يشـد سعي و رمي جمـرة عقبـه سـوار م   

، و ازيـن قبيـل كارهـايي كـه     6مراسم خدمت آن حضرت را انجام مي دادنـد 
اداي مناسك را براي آن حضرت آسان نمايد و به سادگي و فراغت تمام بـه  

  راز و نياز و نيايش با پروردگار ادامه دهد.
در موسم  � در صحيح مسلم حديثي آمده كه توازن و اعتدال رسول خدا

حج را خيلي به خوبي واضح ميسازد؛ ام الحصين رضي االله عنها مـي فرمايـد:   

                                                 

  .1218ره صحيح مسلم، حديث شما - 1

  . 1658صحيح بخاري، حديث شماره:   - 2

 .1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 3

 .1218. صحيح مسلم، حديث شماره: 1666نگاه: صحيح بخاري، حديث شماره:  - 4

 .1273،1297، صحيح مسلم، حديث شماره: 1607ه: صحيح بخاري، حديث شمار - 5

 .1313صحيح مسلم، حديث شماره:  - 6
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� در ���الوداع بـا پيـامبر خـدا همسـفر بـودم، سـواره از (زدن) جمـرة عقبـه          

همـراهش بودنـد، يكـي از آن دو جلـو سـواري       "اسامه"و  "بلال"برگشت، 
ن حضـرت  (مركب) را به دست داشت و ديگـري پارچـه اي را بـالاي سـر آ    

در ايـن وقـت بـراي مـردم      �گرفته بود تا آفتاب ايشان را اذيت نكند، پيامبر 
صحبت نمود و فرمود: اگر غلامي سـياه پوسـت بـا موهـاي مجعـد (آشـفته و       
پريشان) بر شما امير شد تا وقتي كه از كتاب االله پيروي مي كـرد، سـخنش را   

  .1بشنويد و از او اطاعت نمائيد
ثل سوار شدن، استفاده از سايه، وقار و آرامش آن از اين حديث اموري م

جناب و خـدمت نمـودن اصـحاب بـراي آن حضـرت، و... بوضـوح بـه نظـر         
  ميرسد.

  زهد و بي رغبتي دردنيا -9

به پروردگارش بسته بوده و به مظاهر دنيا  � شكي نيست كه قلب رسول خدا
وسـعت   تعلق نداشت؛ و اگر مالي در دسترس آن حضرت قرار مي گرفت بـا 
آن را در   قلب و بدون اينكه به فكر ذخيره اندوزي براي خود و اهلش باشـد، 

  راه خدا انفاق مي كرد.

                                                 

 .1298مسلم، حديث شماره:  صحيح - 1
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دعا مي فرمود: خدايا! آل محمد را بـه   �در حديث آمده است كه پيامبر 
  .1قدر كفايت رزق و روزي بده

گاهي تمام روز را از گرسنگي رنج مي برد و چيزي بـراي خـوردن نداشـت؛    
را ديـدم كـه تمـام روز     �روايت مي كند: رسول االله  �ه عمر فاروق چنانك

  .2گرسنه بود و حتي خرماي خشك نيز نداشت كه شكم خود را سير نمايد
و از مظاهر زهد آن حضرت كه در موسم حج به مشاهده رسـيده ايـن اسـت    

  كه:
كه چهار درهم و يا كمتر از  ندبا وسائل و سامان كهنه اي سفركرد -الف

  .3رزش داشته استآن ا
ّـم مـي فرمايـد: پيـامبر    در رحـل (وسـائل و سـاماني) سـفر      � حافظ ابن قي

  .4كه كجاوه، هودج و عماريه نداشت ندنمود
را مي بينـد   "يمن"گروهي از حجاج  �سالها بعد وقتي كه عبد اللّه ابن عمر 

كه زين هاي شترهاي آن ها از پوست دباغي شده و پوزبند شـترهاي شـان از   
ي مي باشد، حج پيامبر گرامي اسلام را در ذهن خويش خاطر نشان ساخته مو

                                                 

  .1055، صحيح مسلم، حديث شماره: 6460نگا: صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
 .2978صحيح مسلم، حديث شماره:  - 2 
 .2890سنن ابن ماجه، حديث شماره:  - 3 
. و اين ها انواع پالان ها و زين هاي قيمتـي وگـران بهـا بـوده كـه بـر       2/160زاد المعاد - 4

 گذاشته مي شده است. پشت شترها
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كـه دوسـت دارد مشـابه تـرين گـروه را كـه بـه پيـامبر و           و مي فرمايد: كسي

��وقتي كه به  -اصحابش �ببينـد، بسـوي اينهـا نگـاه      -الوداع آمـده بودنـد   

  .1كند
در موسـم حـج اينسـت كـه بـا       �و از صورتهاي زهد آن حضـرت   -ب

فضـل ابـن   "را از عرفات تا مزدلفه و  "اسامه ابن زيد"ال تواضع و محبت كم
  . 2ندرا از  مزدلفه تا مني به پشت سر خويش سوار نمود "عباس

�(��� >?L-A��I�J >I�K� A�6 ,?-�)� A% «و آنگاه كه به عرفه ايستاد، فرمود:  -ج

�;JM�3«.كه تعلقّ قلب پيامبر را به آخرت نشان مي دهد .  

در موسم حج از سائر مسلمانها تمايز نداشـت و حتـي    �آن حضرت  -د
بـراي فرزنـد    � آمد و مي خواست آب بنوشد، عبـاس  "سقايه"وقتي كه به 

نوشـيدني   �خود گفت: اي فضل! نزد مادرت بـرو، و ازآن جـا بـراي پيـامبر     
  بياور.

  رسول خدا فرمود: اي عباس! برايم آب بده. 
  ردم دستهاي خود را در سقايه مي زنند.عباس گفت: يا رسول االله! م

  .1فرمود: من ازهمان آبي مي نوشم كه عامة مردم از آن مي نوشند �پيامبر 

                                                 

 .6016، مسند احمد، حديث شماره:  4144سنن ابو داود، حديث شماره:  - 1
 .1544صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
 .2831صحيح ابن خزيمه، حديث شماره:  - 3
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و اگـر كسـي    2آن حضرت در حج خويش يكصد شتر قرباني نمـود  -هـ
  .3قلبش به دنيا وابسته باشد از مقدار واجب بيشتر قرباني نمي كند

وز ترويه (روز هشتم ذوالحجـه)  كثرت صدقه و طعام دادن مردم: در ر -و
را  �، و در روز قربـاني، علـي   4به دست مبارك خويش هفت شتر ذبح نمود

دستور داد كه گوشت، پوست و همه وسائل متعلق به اشتران ذبح شـده را در  
  . 5بين فقرا و مساكين تقسيم نمايد

�$�تقسيم صـدقه در بـين مـردم: در روز نحـر (دهـم       -ز�
�A  تعـدادي (
و در حاليكه مشغول تقسيم صدقه بـود،   6را در بين مردم تقسيم نمود گوسفند

  دو نفر آمدند و صدقه طلب نمودند.
به آنها نگاه كرد و بعد به زمـين نظـر انـداخت. ديـد كـه هـر دو        �پيامبر 

جوان هستند و مي توانند كار كنند، فرمـود: اگـر خواسـته باشـيد از ايـن مـال       

                                                                                                        

، و هم چنين اين حديث بيانگر كمال تواضع رسول 1814مسند احمد، حديث شماره:  - 1
 مي باشد. �گرامي اسلام 

  .1718صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
كه يك رأس گوسفند و يا بز از طرف يك شخص مي تواند كافي باشد. نگا: الهدايه  - 3

 .1/201از علاّمه مرغيناني حنفي 
  .1796.سنن ابوداود، حديث شماره: 1551نگاه: صحيح بخاري، حديث شماره:  - 4
 .1317حديث شماره: ، صحيح مسلم، 1602صحيح بخاري، حديث شماره:  - 5
  .3180صحيح مسلم، حديث شماره:  - 6
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دقه است براي انسـان هـاي ثروتمنـد و بـراي     براي شما ميدهم، اما اين مال ص
  .1اشخاص قوي و اهل كسب و كار نمي باشد

غذاي ساده: وقتي كه قرباني ها را در حجة الوداع ذبح نمود، مقداري  -ح
) داد و فرمود: اين گوشت را پخته رضي االله عنهگوشت براي خادمش (ثوبان 

  كن. 
تـا زمانيكـه بـه     �، پيامبر ثوبان مي فرمايد: گوشت را پخته و آماده نمودم

  .2مدينه رسيد از آن گوشت تناول مي فرمود
از دنيـا و زينـت هـاي آن     ،برادر عزيز و خواهر گرامي! قلب حقيقت بـين 

خويشتن را دور نگه داشته و هرگز بندة آن نخواهـد شـد؛ زيـرا كـه دنيـا فنـا       
  شدني است و براي دنيا پرستان خواري و ذلتّ باقي خواهد ماند.

در حج بـا پروردگـارش را مطالعـه     � ر تابان ازجوانب ارتباط پيامبرمظاه
نموديم كه با وجود مشـغوليتها ومسـئوليت هـاي زيـاد، در مقابـل پروردگـار       

  خويش منقاد و مطيع در حال عبادت است.
و همچنين حج براي ما نيز يك فرصت طلائي مي باشـد؛ وقـت آن اسـت    

استه و براي آينده بهتر زحمـت  كه از خطاها و لغزش هاي گذشته پوزش خو
  بكشيم.

                                                 

 .1633سنن ابو داود، حديث شماره:  - 1
 .1975صحيح مسلم، حديث شماره:  - 2
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مي فرمايد: همه انسان ها خطا كارند، و بهترين خطا كارهـا توبـه    � پيامبر
  .1كنندگان مي باشند

اقتـدا كـرده، كمـال عبوديـت و انقيـاد خـويش در        �پس به رسول خـدا  
مقابــل پروردگــار را در موســم حــج و بعــد از آن بــه نمــايش بگــذاريم و در 

  ديگران سبقت داشته و از كارهاي بد گريزان باشيم. كارهاي خير از

                                                 

 .4251سنن ابن ماجه، حديث شماره:  - 1



 

  
  

مفصل دو  

اهل بيت   در حج با  � احوال پيامبر

  و اقارب
  

  تشويق اهل بيت به كار هاي خير و عام المنفعه

 پيش گيري اهل از وقوع در فتنه

 آساني و سهولت

 همدردي با اهل و اقارب

  احسان و نيكي به ايشان





 

  مل دوفص

  اهل بيت و اقارب  در حج با � احوال پيامبر

برخاسـت    نشسـت و  �كسـاني كـه بـا پيـامبر      ةهم كرام و ةبه شهادت صحاب
به  اخلاق را داشته و داشته اند، آن حضرت با نزديكان خويش بهترين رفتار و

  اقارب خويش هميشه احسان مي نموده است .
روا داشته همانـا دعوتشـان    حق ايشان رحم كه در ةصل بزرگترين نيكي و

عـذاب   از آنهـا نجـات   هدايت قوم و كوشش زياد آن جناب بر بسوي دين و
  الهي بوده است.

بـا صـداي    بالا رفت و "صفا"ة تپ هاي بعثت بر لين روزآن حضرت در او
اي فاطمه دختر محمد، اي صفيه بنت عبد المطلـب، اي فرزنـدان   بلند فرمود: 

عذاب الهي نمي توانم نجات دهم، اما از مـال مـن   عبدالمطلب! من شما را از 
  .1هر چه مي خواهيد بطلبيد

و آنگاه كه ابوطالب در حال احتضار بود پيامبر خـدا بـا كمـال مهربـاني و     

) كلمـه اي كـه در نـزد    � ��$% ��� 
'احترام برايش فرمود: كاكا جـان! بگـو (  
  .2پروردگار به سبب آن از تو دفاع نمايم

                                                 

 .205صحيح مسلم، حديث شمار:  - 1
  .3884صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
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ج نيكي آن حضرت بـا اهـل بيـت و اقـارب, كـاملا واضـح       و در موسم ح
شده، صلة رحم و احسانش به طور كامل در مواقع و حالات مختلـف نمايـان   

  مي باشد.
با اهل و اقاربش را در حج ذكـر   � ما در اينجا چند نمونه از احوال پيامبر

  مينماييم:

  مناسك حج براي آنها آموزش -1

لش در موسم حج اهتمام خـاص نشـان داده تـا    براي تعليم اهل و عيا �پيامبر 
جايي كه بيشتر مسائل حج از آنها نقل شده است. به طور مثال أم سلمه رضي 

شنيدم كه فرمود: اي آل محمد! به عمـره   �االله عنها روايت مي كند از پيامبر 
  .1در حج (حج تمتع) نيت نماييد

يـت االله طـواف نمايـد،    و آن گاه كه عائشه رضي االله عنها قبل از اينكه به ب
برايش فرمود: هر كاري را كه يك حاجي بايد انجام دهـد، انجـام   حيض شد 

  .2طواف نكن بده مگر اينكه به بيت االله
در شب مزدلفه براي نوجوانان بنوعبدالمطلب فرمود: قبل از طلوع آفتـاب  

  .3جمره نزنيد
                                                 

بـا   3922، صحيح ابن حبان، حـديث شـماره:   26590مسند امام احمد، حديث شماره:  - 1
  اسناد صحيح.

  .1211صحيح مسلم، حديث شماره:  - 2
  .893جامع ترمذي، حديث شماره:  - 3
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ي اكتفـا   نبراي تعليم اهل و اقاربش تنها به صحبت و سـخنرا  �پيامبر خدا 
نمي كرد بلكه سوال هاي آن ها را جواب داده و ايشان را همراهي مي نمـود  

در حجة الوداع  � چنانكه در حديث حفصه رضي االله عنها آمده است: پيامبر
همسران خويش را امر نمود كه از احرام بيرون بيايند، من برايشان گفتم: شما 

كردم، و با خـود   1خود را تلبيد چرا از احرام بيرون نمي آييد؟ فرمود: من سر
  .2قرباني آوردم و تا وقتي قرباني نكرده باشم، خود را حلال نمي كنم

و آن گاه كه فضل ابن عباس (پسر كاكاي پيامبر) بطرف دختر جـواني از  
با دست خـويش صـورت فضـل را     �نگاه مي كرد، پيامبرخدا  "خثعم"قبيلة 

. عباس برايش گفت: اي پيامبرخدا! بطرف ديگر گرداند تا دختر را نگاه نكند
جوان و دختر  دادي؟ فرمود: پسر دورچرا گردن پسر عمويت را بطرف ديگر 

  .3جواني را ديدم، ترسيدم كه شيطان آنها را به فتنه بيندازد
اما در اين زمان كه بي اطلاعي و ندانستن امور حج در بـين حجـاج زيـاد    

ردم قبـل از شـروع مناسـك    شده بدليل اينسـت كـه تعـداد خيلـي كمـي از م ـ     
  مبادرت به تعليم اهل و اقارب و افراد تحت سرپرستي شان مي نمايند. 

                                                 

 معناي تلبيد گذشت. - 1

 .4398صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
. البـاني ايـن حـديث را درصـحيح سـنن ترمـذي،       885جامع ترمذي، حـديث شـماره:    - 3

  قرار داده است. "حسن " 702حديث شماره: 
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پس هر يك از ما كوشش كند اهل و عيـالش را تعلـيم و تربيـت صـحيح     
داده در نزد پروردگار مقام خويش را بالا ببرد و از بهترين مردم باشد، رسول 

ا اهلـش بهتـرين باشـد و مـن     مي فرمايد: بهترين شما كسي است كه ب �خدا 
  .1بهترين شما با اهل خويش هستم

مـي   �و هم چنين تربيت اهل و اولاد يك مسئوليت بزرگ است. پيـامبر  
فرمايد: هريك از شما مسئول است، و هر يك از شما از زير دسـتانش سـوال   

  . 2مرد سرپرست فاميل خود بوده و مسئول مي باشد  مي شويد،
حسـنه قـرار داده و دعـوت و انـذار را از اهـل و       پس پيامبر خـدا را اسـوة  

  اقارب خويش شروع نمائيم، خداوند متعال مي فرمايد:

﴿ö‘ É‹Ρ r&uρ y7 s? u��Ï±tã šÎ/ t� ø% F{$#﴾    :214(الشعراء.(  

 ».و خويشاوندان نزديك خود را بترسان(هشدار بده)« 

  شان به تهية وسايل سفر قبل از بيرون شدنايمأمور نمودن  -2
قبل از اينكه از مدينة منوره به مقصد حج بيت االله بيرون بـرود،   � ل خدارسو

افراد خانوادة خود را مأمور تهيه وسايل لازم نمود، عائشه رضي االله عنهـا مـي   

                                                 

 .3895جامع ترمذي، حديث شماره:  - 1
  .2553صحيح بخاري ، حديث شماره:   - 2



   65     درحج صپيامبر اب
 

 

فرمايد: پيش از اينكـه رسـول خـدا احـرام ببنـدد، بـراي شـترهاي قربـاني آن         
  .1حضرت گردن بند بافتم

يامبر گرامي اسلام، قبل از سـفر بـه بيـت االله    چقدر زيباست كه با اقتدا به پ
الحرام، انسان خود و اهلش را مشغول ترتيب امور حج نموده، مقاصد حج را 
درك كند و احكام آن را صحيح بداند، به فضائل حـج آگـاه شـده و آداب    
آنرا فرا گيرد و با قلب مشتاق و خاطر آسوده رهسپار اين سفر عبادي و به ياد 

  ماندني گردد.

  تشويق آنها بر شركت در مراسم حج -3

خداوند متعال حج را بر بندة توانمنـد خـويش فـرض گردانيـده اسـت و مـي       
  فرمايد:

﴿Ï¬! uρ ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# ÷k Ïm ÏM ø� t7 ø9 $# ÇtΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹ s9Î) Wξ‹ Î6y™﴾  :آل عمران)

97.(  
وي و حج خانة كعبه حقّ خدا است بر مردمان؛ هر كه توانـائي رفـتن بس ـ  «

  ».دارد -از جهت اسباب راه -آن را
در حج در ميابيم كه آن حضرت سعي كامل  �و با تأمل به سيرت پيامبر 

داشت كه همة اهل بيت و اقارب شان در مراسـم بـزرگ حـج شـامل شـوند،      
  بطور مثال:

                                                 

 .1704صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
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همة همسران پيامبر (كه در آن وقت نه تن بودند) در اين سفر حضـور   -1
  .1داشتند

  .2راد ضعيف اهل بيت خويش را نيز با خود گرفته بودآن حضرت اف -2
بـراي شـركت در    -حتّي اگر مريض هـم باشـد   -تشويق خويشاوندان  -3

مناسك حج: چنانكه پيامبر خدا نزد ضباعه بنـت زبيـر ابـن عبـد المطلـب كـه       
آن حضرت مي شود رفـت و فرمـود: شـنيدم كـه     عموي دختر / دختر كاكاي

  ! ؟امسال نميخواهي به حج بروي
ضباعه گفت: من مريض هستم و مي ترسم مراسم را نتوانم بجـا بيـاورم و   

  در نيمة راه باقي بمانم.
برايش فرمود: احرام ببند و شرط بگذار تـا هـر جـا كـه توانسـتي       � پيامبر

  .3ادامه بدهي
بـا وجـود    -خصوصا زنان-تنبيه: متأسفانه امروزه تعداد زيادي از مسلمانان

دارند؛ حـال آنكـه    در اداي فريضة حج اهمال روا مي استطاعت بدني و مالي،

                                                 

وحـافظ ابـن    2/106.حافظ ابن قـيم در زاد المعـاد  1722سنن ابو داود، حديث شماره:  - 1
ه همه همسران پيامبر در اين سفر با نيز تصريح نموده اند ك 4/222النبويه السيرةدر كثير 

  ايشان بوده اند. 
. صـحيح مسـلم، حـديث    1688؛1678مراجعه شود به: صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2

 .1293شماره: 
 .2937، 2936. سنن ابن ماجه، حديث شماره: 5089صحيح بخاري، حديث شماره:   - 3
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مي فرمايد: در بجا آوردن حج (فرضـي) عجلـه    �در حديث آمده كه پيامبر 
  .1نمائيد، هيچ يك از شما نميداند كه چه برايش پيش خواهد آمد

سرپرست فاميل در اين امر مهم نقش ارزنده اي دارد و اگر زير دسـتانش  
براي او نيز ثواب و اجر نوشته خواهد شد، چنانچه در فريضة حج را ادا نمايند 

نشان داد و گفت: يا رسول االله!  � حديث آمده كه زني، طفلي را براي پيامبر
  آيا بر اين طفل حج است؟

  .2فرمود: بلي و براي تو، ثواب است �رسول خدا 
و در اين جا براي سرپرست خانواده ثواب خيلي زيادتر خواهد بود؛ چـرا  

بر اهل و عيالش فرض مي باشد و حـج بـراي آن طفـل فـرض نبـوده      كه حج 
  است.  

  كمك خواستن از آنها در امور حج -4

از خويشـاوندان و اهـل بيـت خـويش اسـتعانت و      حجـة الـوداع    در �پيامبر 
كمك خواست. و در بعضي كارها ايشان را مأمور ساخته و يا به نيابت گرفته 

  نمائيم:  مي است، كه چند مثال از آن را ذكر

                                                 

يگـري نيـز در كتـب حـديث     . اين حديث شواهد د2868مسند احمد، حديث شماره:  - 1
 دارد.

 .1336صحيح مسلم، حديث شماره:  - 2
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مأمور كردن عائشه صديقه رضي االله عنها به بـافتن گـردن بنـدهاي از      -1
  .1پشم براي شترهاي قرباني، قبل از احرام

در روز  �عبد االله ابن عباس رضي االله عنهما روايت مي كند كه پيامبر  -2
فرمود: بـرايم سـنگ ريـزه جمـع      -در حاليكه بر ماده شترش سوار بود -عقبه

  .2من برايش هفت سنگ ريزه جمع نمودمكن. و 
؛ و ايـن كـه   3بـراي ذبـح بقيـة شـترهاي قربـاني      �مأمور نمودن علـي   -3

  .4گوشت و پوست همة شتر هاي قرباني را در بين مسلمانان تقسيم نمايد
 "زمـزم "ديد پسـرعموهايش مـردم را از    �و آن گاه كه آن حضرت  -4

  .5آب خواست و نوشيد �آب مي نوشانند، از كاكايش (عمويش) عباس 
آب (زمزم) دادم، و  �ابن عباس رضي االله عنهما مي فرمايد: براي پيامبر 

  .6آب را نوشيد -درحالي كه ايستاده بود -آن حضرت

                                                 

 .1704،1705، 1696صحيح مسلم، حديث شماره:  - 1
 .3029سنن ابن ماجه، حديث شماره:  -2
 .3074سنن ابن ماجه، حديث شماره:  - 3
 .1317. صحيح مسلم، حديث شماره: 2299، 1718صحيح بخاري، حديث شماره:  - 4
  .1635ري، حديث شماره: صحيح بخا - 5
  .1637صحيح مسلم، حديث شماره:  - 6
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را قبل از اين كه احرام ببندد  �عائشه رضي االله عنها مي فرمايد: پيامبر  -5
دسـت خـويش    و بعد از احرام هنگامي كه ميخواست طواف نمايد بـا هـر دو  

  ).1خوشبو ساختم (و به دستهايش اشاره كرد

  تشويق اهل بيت بر كارهاي خير و عام المنفعه - 5

طوري كه ميدانيم حج دروازة نيكي ها و فرصت طلائي براي ازدياد طاعـات  
  و افزايش حسنات مي باشد.

نيز در موسم حج اهل بيـت خـويش را بـه كارهـاي شايسـته و       �و پيامبر 
  يشتر تشويق مي فرمود.پسنديده ب

از آن جمله: وقتي كه مشاهده نمود پسر كاكا هايش ازچاه زمزم آب بـالا  
مــي كشــند و مــردم را ســيراب مــي نماينــد، بــراي شــان فرمــود: اي فرزنــدان 
عبدالمطلب! به كارتان ادامه داده و براي مردم آب بدهيد، شما بر كار شايسته 

مي بـود، مـن نيـز شـما را يـاري مـي       اي هستيد؛ و اگر ترس از ازدحام مردم ن
  .2نمودم

                                                 

  .1189. صحيح مسلم، حديث شماره: 1754صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1

. هـدف  1218. صـحيح مسـلم، حـديث شـماره:     1636صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
ردم بـه  اين است كه اگر من از سواري پائين شوم و با شما آب بالا بكشـم، م ـ   � پيامبر

من اقتدا كرده و اين عمل را سنّت ميدانند و هـركس كوشـش مـي كنـد كـه آب بـالا       
  بكشد و مردم را آب بدهد.  
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خدمات رفاهي و همگـاني را بـراي اقـارب خـويش      �بلكه آن حضرت 
ايـام  "آسان نمود، چنانكـه بـه عبـاس بـن عبـدالمطلب اجـازه داد تـا شـبهاي         

  .1را در مكّه باشد تا خدمت آب دادن به حجاج را سرپرستي نمايد "تشريق

  اهل از وقوع در فتنه وقاية -6

نه ها دلها را فاسد نموده و عقل را از بين مي برد و آن گاه كه جمع زيـادي  فت
از زنان و مردان يكجا جمع مي شوند، امكان اين هست كه فتنه هـاي زيـادي   

  به وقوع به پيوندد.
و سر فهرست همه فتنه ها فتنة زنها است، و خصوصا آنهـائي كـه حجـاب    

بـر اهـل بيـت     � ه رسـول خـدا  شرعي را رعايت نمي نمايند؛ لذا مي بينيم ك
  خويش مي ترسد و كوشش مي كند كه آنها را از اين فتنه به دور نگهدارد.

 "خـثعم "بطور مثال: وقتي كه ديد فضل ابن عباس بطرف دختري از قبيلة 
  .2نگاه مي كند، روي فضل را بطرف ديگر گرداند 

و هم چنين آن حضرت براي همسران خود هدايت فرمـود كـه در هنگـام    
  واف با مردها اختلاط نداشته باشند.ط

                                                 

  .1745صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
 .564. مسند امام احمد، حديث شماره:885، حديث شماره:  جامع ترمذي - 2
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در صحيح بخاري روايت شده است كه ام سلمه رضي االله عنها وقتـي كـه   
براي او فرمـود: سـواره،    � از مريضي اش به آن حضرت شكايت برد، پيامبر

  .1از پشت سر مردم طواف كن
  گفت:  2تفصيلات بيشتر را از اين روايت درميابيم كه ابن جريج   

3ابن هشام"وقتي كه 
4عطا"زنها را از طواف با مردها منع كرد،  "

گفـت:   "
چطور آنها را منع مي كند در حاليكه زنان پيامبر با مردها طـواف نمـوده انـد.    

                                                 

  .1619صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
هجري تولّد شـد، اولـين عـالمي اسـت      80دالعزيز بن جريج در سالعبدالملك ابن عب - 2

مـي باشـد    "عطـا "كه در مكّه به تصـنيف پرداخـت. از بهتـرين و بزرگتـرين شـاگردان      
فقيــه اهــل مصــر از شــاگردان او هســتند. او در ســال   "ليــث ابــن ســعد"و  "اوزاعــي"،

، راوي 394ذيب صفحة: . تقريب التّه6/332سيراعلام النّبلا: هجري وفات نمود.نگا150
  .4193شماره: 

إبراهيم ابن هشام، ماماي (دايي) هشام ابن عبـد الملـك (خليفـة مشـهور امـوي)، و از       - 3
طرف هشام والي مدينه منوره بوده است. و در زمان خلافت هشام، اميرالحج تعيين شـد  

رد. ابـن  و او اولين كسي است كه اختلاط زنان و مردان را در هنگام طـواف ممنـوع ك ـ  
بود، يوسـف ابـن عمـر ثقفـي بدسـتور وليـد        "مكّه"هشام و برادرش محمد را كه والي 

  .3/606(خليفة اموي بعد از هشام) بقتل رسانيد.نگا: فتح الباري 
عطا ابن ابي رباح از تـابعين مشـهور و از شـاگردان ابـن عمـر و ابـن عبـاس، در زمـان          - 4

تولّد شد... و بعدها به مفتي حـرم ملقّـب    "مهمكّة مكرّ"خلافت عثمان رضي االله عنه در 
گرديد. مجاهد ابن جبر و امام ابـو حنيفـه رحمـه اللّـه از شـاگردان او هسـتند، در سـال        
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ابن جريج گفت: آيا بعد از نزول حكم حجاب بوده يا قبل از آن؟ گفت: بعد 
فت: با از نزول حكم حجاب. گفتم چگونه با مردها اختلاط داشته اند؟ عطا گ

مردها اختلاط نداشـته انـد،  عائشـه رضـى االله عنهـا دور از مردهـا و در يـك        
گوشه طواف مي نمود، زني آمد و بـرايش گفـت: اي ام المـؤمنين! بـرويم و     

را بوسه زنيم. عائشه برايش گفت: از من دور شو، وبـا آن زن   "حجرالاسود"
  نرفت.

ند و با مردها طواف مي بلي! با حالت ناشناخته، شب هنگام بيرون مي شد 
  نمودند.

و آنگاه كه مي خواستند داخل خانه شوند انتظـار مـي نمودنـد تـا مردهـا       
1عبيد ابن عمير"بيرون بيايند. و من و 

خدمت عائشه حاضر مـي شـديم و او    "
  ساكن بود. "جوف ثبير"در 

ابن جريج پرسيد: حجابش چي بود؟ عطا گفت: او در قبة تركي بود ودر  
  .2و او پرده وجود داشتبين ما 

                                                                                                        

. سـير  4591، راوي شـماره:  427هجري وفات يافت. نگا: تقريب التّهـذيب صـفحه:  114
  .5/87اعلام النّبلاء

ضـي االله عنـه. نگـا: تقريـب التّهـذيب راوي      عبيد ابن عمير مولي عبد اللّه ابن عبـاس ر  - 1
 .4386شماره: 

.براي آگـاهي بيشـتر از معنـاي حـديث مراجعـه      1618صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
  .607-3/606فتح الباري :شود به
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براي همسـران خـويش اجـازه رمـل (پهلـواني)       �و هم چنين پيامبر خدا  
كردن در حين طواف، و سعي شديد بين صفا و مروه را نداد، چنانكه از قـول  
عائشه رضى االله عنها دانسته مي شود كه عده اي از زنها را مورد خطاب قـرار  

) براي شما قدوه نيستيم؟ بر شما پهلـواني در  داد و فرمود: آيا ما (زنهاي پيامبر
  .1وقت طواف و دويدن بين صفا و مروه لازم نيست

متأســفانه درموســم حــج بعضــي انســانهاي ضــعيف الــنفس از بيــر و بــار    
(شلوغي) و ازدحام زياد، سوء استفاده مي نمايند و زنان بـي حجـاب و سـاده    

ايـن مكـان مقـدس را     لوح را با چشمان گنهكار نگريسته، بزرگـي و عظمـت  
  فراموش مي كنند و به بزرگي گناه خويش پي نمي برند.

پس براي سرپرست و مسئول فاميـل لازم اسـت كـه از پروردگـار خـوف      
  نمايد و مواظب و مراقب افراد تحت مسئوليت خويش باشد.

  نهي از منكر -7

كوشش داشـت كـه اهـل و اقـارب خـويش را از گناههـا دور        �رسول خدا 
و از منكرات باز دارد و اگر مي ديد يكي از آنها در كـار ناشايسـته اي    داشته

  واقع شده بلا فاصله او را منع مي فرمود. بطور مثال: 

                                                 

  .12951. مصنف ابن ابي شيبه، حديث شماره: 5/84السنن الكبري  - 1
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وقتي كه مشاهده كرد فضل ابن عباس رضى االله عنهما بطـرف دختـري از   
قبيلة خثعم چشم دوخته است، او را از نگاه كردن دوباره باز داشت و اين كار 

  .1با دست خود انجام داد را عملا
آن حضرت وقتي كه ديد فضل گروهي از زنان را نگاه مي كنـد، او را از  

  .2اين كار نهي كرد
 "عرفـات "و آن گاه كه خطبة تاريخي و فرامـوش نشـدني خـويش را در    

القاء كرد، فرمود: هر كاري از امور جاهليـت (قبـل از اسـلام) زيـر پـاي مـن       
اهليت نيز گذاشته شده (باطل) است. و اولين گذاشته شده است. سود زمان ج

سودي را كه باطل اعلان مي كنم، سود عباس ابن عبدالمطلب است كه هـيچ  
  .3اعتباري ندارد

  آساني و سهولت -8

بـا اهـل بيـت خـود شـفيق و       -بطـور خـاص   -در موسم حـج   �آن حضرت 
ا انتخاب مهربان بود، بر ضعيف شان دلسوزي مي كرد و امر آسان را براي آنه

  مي نمود. بطور مثال:

                                                 

 .1513صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1

  .1218سلم، حديث شماره: صحيح م - 2

 .1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 3
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آنگاه كه ديد ضباعه بنت زبير مريض است، برايش فرمود: از مدينه به  -1
  .1نيت حج بيرون شو و شرط بگذار تا هر جا كه توانستي ادامه بدهي

و چون ام سـلمه رضـي االله عنهـا از مريضـي خـويش بـه آن حضـرت         -2
  .2اره طواف كنشكايت برد، براي او فرمود: از پشت سر مردم سو

براي عباس ابن عبدالمطلب اجازه داد كه شبهاي مني را در مكه باشد،  -3
 .3تا امور سقايه را به پيش ببرد

ــام      -4 ــب هنگ ــازه داد ش ــت اج ــل بي ــعيفان اه ــالخوردگان و ض ــراي س ب
 .4حركت كنند، تا از ازدحام در امان باشند "مني"بطرف  "مزدلفه"از

كه تعداد حجاج نسبت بـه ايـن    �پيامبر  قابل يادآوري است كه در زمان
زمان بسيار اندك بوده است، باز هم آن حضـرت بـا اهـل و فـاميلش اينقـدر      
آسان گيري كرده و از نرمي و ملاطفت كار مي گرفت. و در ايـن زمـان كـه    

  تعداد حجاج خيلي زياد است ما به رفق و آساني بيشتر ضرورت داريم.
 -خصوصا با سـالخوردگان و زنـان    -پس در ساية قوانين شريعت اسلامي

  از رفق و آساني بيشتري كار گرفته شود. 
  

                                                 

 .5089صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
 .464صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
 .1634صحيح بخاري، حديث شماره:  - 3
  .1678. نگاه: صحيح بخاري، حديث شماره: 3034سنن نسائي، حديث شماره: - 4
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  صبر و برد باري -9

در موسم حج امريست كه احتياج به دقتّ نظـر   �صبر و تحمل آن حضرت 
ندارد؛ چرا كه پيـامبر در يـك وقـت معلّـم همـه مسـلمانان وسرپرسـت تمـام         

اهل آن حضرت اشـخاص   كارهاي اهل و فاميلش بود، با وجودي كه در بين
1سوده بنـت زمعـه  "سالخورده و عمر رسيده مانند: همسرش 

و مـريض مثـل    "
2ضباعه"

3ام سلمه"و  "
  وجود داشتند. "

و هم چنين عدة زيادي از اهل و عيـالش و از آن جملـه فاطمـه رضـي االله     
به علاوه همه نوجوانـان   5(دختر آن حضرت)  وهمة همسران آن جناب 4عنها

  همراه بودند. يشانبا ا 6نوعبدالمطلببنوهاشم و ب
در برخورد با همـة اينهـا صـبر، تحمـل، بردبـاري و از خـود گذشـتگي از        
خويش نشان داد كه نظير آن هرگـز ارائـه نشـده اسـت؛ آنهـا را راهنمـايي و       

  ، 1و بر آنها نفقه نمود 8، با آنها شفقت و مهرباني كرده7ارشاد فرمود

                                                 

  .1681صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
 .5089صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
 .464صحيح بخاري، حديث شماره:  - 3
  .1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 4
  .2/106. زاد المعاد1722نگاه: سنن ابوداود، حديث شماره:  - 5
  .3513مسند امام احمد، حديث شماره:  - 6
  .1211بطور مثال مراجعه شود به: صحيح مسلم، حديث شماره:  - 7
  .4398، 1678صحيح بخاري، حديث شماره:  - 8
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، حقوقشـان را  3ن ملاطفـت و مـزاح نمـود   ، با ايشا2با ايشان همدردي كرد
....وخلاصه اينكـه همـة   5و آن ها را بر كارهاي خير تشويق فرمود 4حفظ كرد

  اين كارها را با پيشاني باز، چهره ي خندان و قلب مهربان انجام داد.  
خداوند متعال جلّ جلاله اخلاق و اوصاف عالي پيامبر خويش را در قرآن 

  و مي فرمايد:كريم ياد آوري مي نمايد 

﴿y7 ‾Ρ Î) uρ 4’ n?yès9 @,è= äz 5ΟŠÏà tã﴾    :4(القلم. (  

  ». و هرآئينه تو بر خوي و اخلاق بزرگي هستي«

  همدردي با اهل و اقارب -10  

 -حال اهل خويش را مراعات مي فرمود؛ آنچـه مـي خواسـتند    �رسول خدا 
گـر  برايشـان بـر آورده مـي سـاخت. و ا     -اگر مخالف دستورات الهي نبـودي 

  گاهي مخالف ميل آنها كاري صورت مي پذيرفت، آنها را دلداري ميداد.
در موسم حج با همسرشان عائشه رضي  �مثال بارز همدردي رسول خدا 

االله عنها به چشم مي خورد، آن گاه كه نزد عائشه رضي االله عنها داخـل شـد،   

                                                                                                        

  .5548، 1544صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1

  .1211و صحيح مسلم، حديث شماره: 1788صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
  .2507مسند امام احمد، حديث شماره:  - 3
  .1636صحيح بخاري، حديث شماره:  - 4
  .1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 5
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نـده  ديد كه عائشه گريه ميكند (چرا كه عائشه بسـبب حـيض از عمـره بـاز ما    
او را تسـلّي داد و گفـت: مشـكلي نيسـت، تـو از       �بود)، در اين حال پيـامبر  

دختران آدم هستي، خداوند آنچه را بر آنها نوشته بر تو نيز نوشته است (يعني 
حيض عام است و همه زنان حيض مي بينند)، به حج خود ادامه بده شايد كه 

  . نيز نصيب تو كند ةخداوند عمر
همسـران   ةيا رسول االله! آيا دوستان من (كنايه از بقي ـو چون عائشه گفت: 

) حج و عمره نموده بر مي گردند و من تنها بـا حـج بـر مـي گـردم؟      �پيامبر 
، عبـدالرحمن ابـن ابـوبكر رضـي االله عنهمـا (بـرادر عائشـه) را        � رسول خدا

ببرد، و عائشه رضـي االله عنهـا از آن    "تنعيم"را به  ة صديقهدستور داد تا عائش
  .  1گفت "لبيك"براي عمره  جا

  احسان و نيكي با ايشان -11

در موسم حج با اهل بيت و خويشاوندان آنقـدر زيـاد    �وجوه احسان پيامبر 
است كه متأمل را وادار به اعتراف مـي نمايـد كـه تمـام احـوال آن حضـرت       

  احسان، نيكي و خوبي با اهل و عيالش بوده است.
  مي نمائيم: بطور مثال چند واقعه را ذكر 

                                                 

. نگـاه: صـحيح مسـلم، حـديث شـماره:      1561،1788ح بخاري، حـديث شـماره:   صحي - 1
1211  .  
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فرمود: مگر امسال قصد  "ضباعه بنت زبير"براي  � آنگاه كه رسول خدا
  حج نداري؟ ضباعه گفت: قسم به خدا كه خويش را بيمار مي بينم. 

  !1فرمود: حج كن وشرط بگذار تا هرجا كه توانستي ادامه بدهي � پيامبر
، و 2از آن جمله: شركت دادن همه همسرانش (امهات المـؤمنين) در حـج  

اين كار بالا تر از عدل است؛ چرا كه مي توانست هيچكدام را همراه خويش 
  نبرد و يا اينكه بين آنها قرعه بيندازد.

و از آن جمله: سـوار نمـودن فضـل ابـن عبـاس بـه پشـت سـر خـويش از          
"مني"تا  "مزدلفه"

3.  
و هم چنين قرباني نمودن از طرف همة همسران؛ بدون اينكه همسـران آن  

  .4ر خواست نمايند از طرف همة آنها، گاو قرباني نمودحضرت د
در مثالهاي فوق گوشه هايي از جوانب كمال بشري آن حضرت و رفتار و 
اخلاق عالي با اهل و اقارب به چشم مي خـورد بـه طـوري كـه مـي فرمايـد:       
بهترين شما، بهترين شما با اهلش مي باشد و مـن بهتـرين شـما بـا اهـل خـود       

  . 5هستم

                                                 

  .1207، صحيح مسلم، حديث شماره: 5089صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1

  . 4/222النبويه السيرة ، 2/106نگا: زاد المعاد  - 2

 1544نگاه: صحيح بخاري، حديث شماره:  - 3

 .1709صحيح مسلم، حديث شماره:  - 4

 .3895جامع ترمذي، حديث شماره:  - 5
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  ن حضرت با اهل بيت، اقارب و خويشاوندانش نهايت ندارد...احسان آ
در حـج بـا اهـل بيـت و      �مثال هاي فوق را بطور نمونه از احـوال پيـامبر   

نزديكان آن حضرت ذكر نموديم ...و چون اهل بيت و فاميل شخص، بهترين 
سرمايه و معاون براي آن شخص مي باشند، لذا لازم اسـت كـه در راة تعلـيم    

ايل اسلامي به آنها از هيچ كوششي دريغ ننمايد، و با تأسي از پيامبر دين و مس
  براي راهنمايي و ارشاد آنها سعي و تلاش همه جانبه را به خرج دهد. �خدا 

     



 

  

  
  فصل سوم

  در حج با امت � احوال پيامبر

  

  درس و تعليم

 افتاء

 پند و اندرز

 توحيد مصدر تلقي (فرماندهي واحد)

  ه و دوري از فتنه و اختلافوحدت كلم





 

  فصل سوم

  در حج با امت  � احوال پيامبر

  در حج، بيننده را به تعجب وا مي دارد! �يك نگاه اجمالي به احوال پيامبر 
 رسول خدا در يك وقت به حيث معلـم، سرپرسـت، قائـد و امـام صـحابه     

پيـامبر  ، اما محال است كه انسان عملي را مشاهده كنـد كـه   بوده اند �كرام 
د؛ همه احوال پيامبر با امت دلالت بـر  نخدا، آن را خلاف اولي انجام داده باش

  عظمت، بزرگواري و بزرگ منشي آن حضرت مي كند.
  و ما بعضي از اين احوال را به طور خلاصه ذكر مي نمائيم:

  :درس و تعليم -1

در  �، و آن حضـرت  1فرسـتاد  "معلّـم "خداوند متعال پيامبر خود را به حيث 
معاويـه ابـن حكـم السـلمي     "وظيفة مقدس معلمي به اوج كمال رسيده بـود،  

رسول خدا را اين طور توصيف ميكند: قبل از رسول االله و بعد از ايشـان   "�
  .2معلمي را نديدم كه تعاليم بهتر و زيبا تر از تعاليم ايشان داشته باشد

كـه معاويـه ابـن    تأمل نمـائيم، در ميـابيم    � و اگر در سفر حج پيامبر خدا
آن حضرت را چه خوب توصيف كرده است؛ چرا كه قبـل از حـج    � حكم

امسال ارادة حج را دارد، تا اگر  كنند كه رسول اهللامر فرمود تا صحابه اعلان 

                                                 

  .1478صحيح مسلم، حديث شماره:  - 1

  .537صحيح مسلم، حديث شماره:  - 2
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كسي مي خواست با پيامبر مرافق باشد، از قبل خبردار بوده وآ مادگي لازم را 
  بگيرد.

اهل مدينه) انتظار كرد تا مردم بـه   و يك روز كامل در ذوالحليفه (ميقات
... از اين لحاظ مردم زيادي به مدينه آمدند تا با پيـامبر خـدا   1ايشان به پيوندند

عازم سفر حج شـوند، و مسـتقيما خـود شـاهد اعمـال و مناسـك حـج آن         �


B؛ حتّي تعداد مشاركين در 2حضرت باشندC0�
 ���بـه يكصـد هـزار نفـر       
  .3رسيدند

حضرت با مـردم همـراه بـود و آ نهـا را سرپرسـتي مـي        در طول سفر، آن
، هر شخصي به آساني مي توانست با آن حضرت ملاقات نمايد، و هيچ 4كرد

  .5كسي را از ايشان دور نمي كردند
كوشش داشت كه مسايل و امور حج را به همه برساند، و  �آن حضرت 

مود، از همة گفتار خويش جلب مي ن توجه جدي صحابة كرام را به كردار و
اساليب خطاب و روشهاي تعليم استفاده كرد تا مردم بصـورت صـحيح تـري    

                                                 

  .1551صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
  .1905سنن ابوداود، حديث شماره:  - 2
 .572مختصر السيره، صفحه :  - 3
  .1273، 1218، 1187صحيح مسلم، حديث شماره:  - 4
 .1274ديث شماره: صحيح مسلم، ح - 5
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مسايل را درك كنند، و امر كرد كه مناسك را از او ياد بگيرند شايد كه اين 
  .1حج، آخرين حج آن حضرت باشد

از صـحابه را دسـتور مـي      هنگامي كه خطاب (سخنراني) مي نمود، بعضي
 �روايت مي كند كـه پيـامبر    �، چنانكه جرير 2دداد تا مردم را ساكت كنن


Bدر C0�
 ���برايش گفت: مردم را ساكت كن. و پس از آن فرمـود: بعـد    

  .3از من كافر نشويد كه گروهي ازشما، گردنهاي گروه ديگري را بزند
برايش دستور داد مـردم   � روايت مي كند كه پيامبر �و هم چنين بلال 

است تا شـهادت دهنـد كـه آن حضـرت ديـن را      و از آنها خو4را ساكت كند
بصورت كامل برايشان رسانده است، و هر بار بعد از رهنمائي و ارشاد از آنها 

  ؟! 5سوال مي كرد: خبر دار! آ يا دين را رساندم
و صحابة كرام شهادت داده و مي گفتند: ديـن را بصـورت تمـام وكمـال     

  . 6رساندي و براي ما نصيحت و خير خواهي نمودي
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در مسأله تبليغ و رساندن دين، تنها به خود اكتفا نكرد بلكه در وقت خطبة 
را دستور داد تا با صداي بلند خطبة آن حضرت را  "�ربيعه ابن اميه "عرفه، 

  .1تكراركند و براي مردم بشنواند
سخنان آن حضرت را با صداي رسا تكرار مي كرد  �، علي "مني"و در 

  .2يا ايستاده بودند، گوش فرا مي دادندو صحابه در حاليكه نشسته و 
و همچنين اشخاصي را به حيث نماينده فرستاد تـا بـه خيمـه هـاي حجـاج      

  .3بروند و سخنان آن حضرت را براي آن ها برسانند
و گاهي در امر تعليم از نوعي ملاطفت و شوخي كار ميگرفت، چنان كـه  

بدالمطلب سوار خرها مي فرمايد: ما، چند تن از نوجوانان بنو ع �ابن عباس 
نزد آن حضرت آمديم، با دست مبارك خـويش آرام بـر رانهـاي مـا ميـزد و      

  ميفرمود:  
  .4فرزندانم! قبل از طلوع آفتاب، جمره نزنيد

ارشاد و تدريس آن حضرت تنها براي صحتمندان و بزرگ سـالها نبـوده،   
 "هضـباع "بلكه مريضها و ضعيفان را نيز شامل مي شده اسـت، چنانكـه بـراي    

                                                 

 .4/342ه السيرة النبوي - 1
 .1956سنن ابو داود، حديث شماره:  - 2
  .883جامع ترمذي، حديث شماره:  - 3
 .3025سنن ابن ماجه، حديث شماره:  - 4
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شـرط بگـذار تـا آنجـا كـه توانسـتي ادامـه         رضي االله عنها گفت: حـج كـن و  
  .1بدهي

و چون ام سلمه رضي االله عنها از مريضي خويش به آن حضرت شـكايت  
  .2برد، برايش فرمود: از پشت سر مردم سواره طواف كن

هنگام شـب و   "مزدلفه"و براي ضعيفان و سالخوردگان دستور داد كه از 
  .3فجر بيرون شوندقبل از طلوع 

سالان و اطفال را نيـز شـامل    به طوريكه ارشاد و رهنمائي آن حضرت، خورد
  بود، و از آن جمله:

  فرمود: برايم سنگريزه جمع كن. �به ابن عباس  
ابن عباس مي گويد: بـرايش سـنگ ريـزه جمـع كـردم و آنهـا را بدسـت        

  . 4مبارك او گذاشتم، و آن حضرت فرمود: مثل اينها صحيح است
  .   5و براي نوجوانان بني عبدالمطلبّ فرمود: قبل از طلوع آفتاب جمره نزنيد

                                                 

  .1207صحيح مسلم، حديث شماره:  - 1
 .464صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
 .1679صحيح بخاري، حديث شماره:  - 3
  .3059سنن نسائي، حديث شماره:  - 4
  .1940بي داود، حديث شماره: سنن ا - 5
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ارشاد و راهنمائي آن حضرت براي صحابه كرام تنها جنبة علمي نداشت، 
بلكه جانب عملي و فلسفي آن را نيز برايشان واضح مي ساخت؛ مثل فرمـوده  

  آن حضرت: 
ار بخاطر برپاداشتن ياد طواف خانة خدا، سعي بين صفا و مروه و رمي جم

  .1خداي بزرگ مشروع شده است
و گاهي نيز با ذكر فضايل خاصي براي بعضي اعمال، معنويات صـحابه را  

  ارادة شان را مصمم تر مي ساخت. بالا برده و عزم و
  از آن جمله: 

: بهترين دعا، دعائي روز عرفه اسـت. و بهتـرين   �فرمودة آن حضرت  *

 C'?< ��0, «پيش از من گفته اند:  سخني كه من و پيامبران :�H� ,�� �
6 0�6 


;'�5 E!N *O� !�  ��� ,���� 0�� ?�@� 0�2«.  

گناهـان را مـي    "ركن يماني"و  "حجر الاسود"و ارشاد مبارك: مسح  *
  .3ريزاند

                                                 

تخـريج جـامع   ". شعيب ارناؤوط اين حديث را در1888سنن ابو داود، حديث شماره:  - 1
 قرار داده است. "حسن"، 1505حديث شماره:  "الأصول

 .3585جامع ترمذي، حديث شماره:  - 2
ا ب ـ 3698، صحيح ابن حبان، حديث شـماره:  2729صحيح ابن خزيمه، حديث شماره:  - 3

 اسناد قوي.
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و هم چنين فرمودة ايشان: كسي كه به خانة خدا طـواف كنـد و بعـد از     *
  .1ند، مانند اين است كه غلام آزاد كرده باشدآن دو ركعت نماز بخوا

و آن گاه كه از آن حضرت سوال شد كدام حـج بهتـر اسـت؟ فرمـود:      *
حجي كه در آن تلبيه با صداي بلند گفته شود و شـخص حـج گـذار قربـاني     

  .2نمايد
از فضايل بعضي از اعمال سوال كـرد،   "مني"وقتيكه يكي از انصار در  *

: و چون از خانـه ات بيـرون شـدي و قصـد حـج      برايش فرمود �آن حضرت
بيت االله الحرام را نمودي، به هر قدمي كه سواري ات بردارد، خداوند متعـال  
براي تو يك نيكي نوشته و يـك بـدي را محـو مـي كنـد. و آن گـاه كـه در        

، بـه ملايكـة خـويش    3ايستادي پروردگار بزرگ به آسمان دنيا آمده "عرفه"
   فخر ميكند و مي فرمايد:

اينها بندگان من هستند، گرد و غبار زده و خاك آلـوده از راههـاي دور   "
آمده اند؛ رحمت من را مي خواهند و از عذابم مي ترسند در حاليكـه مـن را   

   "نديده اند، پس چطور اگر من را ببينند!؟

                                                 

 .2956سنن ابن ماجه، حديث شماره:  - 1
 .827جامع ترمذي، حديث شماره:  - 2
چنان كه لايق شأن او تعالي است بدون تشبيه و تمثيل و تعطيل، براي تفصيل بيشتر اين  - 3

موضوع به كتاب شرح عقيدة طحاويه تأليف ابن ابي العـز حنفـي و سـاير كتـب عقيـده      
   مراجعه شود.
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پس اگر گناهان تـو بـه انـدازة ريگهـاي عـالج (اسـم ريگـزار وسـيعي در         
يا و يا به اندازة قطره هاي باران باشـد، خداونـد همـة    عربستان)، يا روزهاي دن

ثـوابش   "رمـي جمـار  "آنها را از تو شسته و تو را از گناه پاك ميكنـد، و امـا   
براي تو ذخيره است، و چون طواف خانه را انجـام دادي از گناهـان خـويش    
طوري بيرون مي آ ئي (پاك مي شوي) مثل روزي كه از مادر تولد شدي (و 

  ). 1بوديبي گناه 
و از مهمترين اموري كه پيامبر بزرگوار اسلام به تعلـيم آن اهتمـام خـاص    

  ورزيده اند: 
آن را زباني بيان فرمـوده و بعـدا    � : احكام مناسك: كه رسول خداالف

هشـتم   يـوم الترّويـه (روز   عملي براي صحابه نشـان داد، چنانكـه روز قبـل از   
بعدا در  و ...2مناسك را بيان نمود ذوالحجه) براي مردم، خطبه ارشاد كرده و

                                                 

و لفظ حديث از او است. احاديث مشابه اين  8830نف عبدالرزاق، حديث شماره: مص - 1
، و جـامع ترمـذي، حـديث    1384حديث را ميتوان در: صحيح مسـلم، حـديث شـماره:    

  يافت. 3585شماره: 
، اين 4774، حديث شماره: "صحيح الجامع"، علامه الباني در 1/632مستدرك حاكم - 2

  حديث را صحيح گفته است.
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حكـم آن را بـراي صـحابه بيـان مـي       "سـك نُ" يـك از  وقت انجام دادن هـر 
  .                                                                                       1فرمود
: بيان منزلت اركان و قواعد اسلام؛ كـه در يكـي از خطبـه هـاي خـود      ب

از پروردگار خويش بترسيد، و نمازهاي پنج وقت تان را بخوانيد، مـاة  فرمود: 
رمضان را روزه بگيريد، و زكات مالهاي خويش را بپردازيد، از ولي امر خود 

  .2اطاعت نمائيد به بهشت پروردگارتان داخل مي شويد
: نهي اكيد از شرك و بعضي محرمات (مثـل خـون، مـال و آبـرو) كـه      ج

  تحريم آن اتفاق دارند، و فرمود:  همة اديان سماوي بر
خونها، مالها و آبروهايتان در بين شما حرام است مثل حرمت ايـن روز در  

  . 3اين ماه و در اين شهر
و امروزه كه مليـون هـا انسـان در موسـم حـج از اطـراف و اكنـاف عـالم         
اسلامي با شوق و علاقة وافر راهي اماكن مقدس مي شـوند، فرصـت طلائـي    

و دعوتگران است كه از اين اجتماع مليوني عظيم اسـتفاده نمـوده،    براي علما
  اصول و احكام دين را براي مسلمانها بيان كنند.

                                                 

، جامع ترمذي، حديث 1218بطور مثال مراجعه شود به: صحيح مسلم، حديث شماره:  - 1
 .1959، سنن ابي داود، حديث شماره: 885شماره: 

    .616جامع ترمذي، حديث شماره:  - 2
  .67صحيح بخاري، حديث شماره:  - 3
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و هم چنين براي عامة مسلمانان لازم است فرصت را غنيمت شـمرده و از  
  علماي كرام استفادة بيشتري ببرند.

  افتـاء -2

ن مسـايل دينـي و افتـا بـراي     در حج بيا � از مهمترين احوال و وظايف پيامبر
مردم بود؛ چرا كه در هر مشكل و يا مسأله اي كه براي صحابه پيش مي آمـد  

  به آن حضرت رجوع مي نمودند.
فتاواي پيامبر در موسم حج بسيار زياد است، و مـا بطـور نمونـه بعضـي از     

  آنها را ذكر مي نمائيم: 
سـالخورده اسـت و    گفت: يا رسول االله! پـدرم پيـر و   "خثعم"زني ازقبيلة 

 � حج برايش فرض شده و او خود نمي تواند بر پشت شتر قرار بگيرد! پيامبر
  . 1فرمود: تو از جاي پدرت حج كن

و هر آن كسي كـه از تقـديم و يـا تـاخير در اعمـال روز نحـر (روز عيـد        
  قربان) سوال مي كرد، آن حضرت برايش مي فرمود: 

2إفعل ولا حرج"
  اكي ندارد.يعني: انجام بده و ب "

                                                 

  .      1335صحيح مسلم، حديث شماره:  -1
ته ترتيب در اعمال حج در مذهب حنفي واجب ، الب 83صحيح بخاري، حديث شماره:  -1

زدن  -1مي باشد يعني شخص حاجي اعمال روز عيد قربان را بايد اينطور انجـام دهـد:   
قرباني و پس از آن خـود را حـلال كنـد، و اگـر كسـي       -3ي سر  تراشيدن مو -2جمره 

جعه شود ترتيب را ترك كرد، دم (قرباني) برايش لازم مي شود. براي تفصيل بيشتر مرا
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از خلال فتواهاي پيامبر در روز هاي حـج امـور ذيـل بـراي مـا بـه خـوبي        
  واضح ميشود:

در مقابل مردم ايستاده بود و همگان او را ميديده اند تـا در   �آن حضرت  -
  روايت ميكند: �سوال كردن به مشكلي برخورد نكنند؛ چنانكه جابر 


Bپيامبر خدا در C0�
 ���حاليكه سواره بود انجام داد، ، طواف خانه را در 
را با عصايش استلام نمود تا مردم ايشان را خوب ببينند و اگر  "حجرالاسود"

  .1سوال كنند � خواستند از آن حضرت
و در حديث عبداالله ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا آمـده كـه: پيـامبر خـدا         

  .2روبروي مردم ايستاده و به سوالهاي شان پاسخ مي داد
در فتوا هايش جانب آساني و تخفيف براي مردم را به شدت  � پيامبر خدا -

  مراعات مي فرمود. بطور مثال:  

                                                                                                        

.  و مولانا ظفر احمـد عثمـاني تهـانوي در    2/488به: فتح القديراز كمال ابن همام حنفي 
دليل احناف را عمل پيامبر دانسته است كه به همين ترتيب عمل كرده و "إعلاءالسنن "

، 10/160همچنين فرموده اند: مناسك حج خـود را از مـن بگيريـد. نگـاه: إعلاءالسـنن:     

D �3�
 2��/ 4/740.   

   وبقية مذاهب به اين حديث عمل كرده و ترتيب را واجب نميدانند.

 .1273صحيح مسلم، حديث شماره:  - 1
 .6228صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
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اجازه دادند تا در رضي االله عنها براي ضباعه  � چنانكه آنحضرت -الف 
  .1حج خويش شرط بگذارد

مي فرمايد كه: او پيامبر خدا را ديد كـه در روز   �عبداالله ابن عمرو  -ب
ي مردم خطاب مي نمود، شخصي ايستاد و گفـت: گمـان   نحر (روز دهم) برا

مي كردم كه فلان عمل قبل از فلان عمل است، بعدا كسـي ديگـر ايسـتاده و    
رمـي  "گفت: قبل از اينكـه قربـاني كـنم سـر خـويش را تراشـيدم و پـيش از        

  ، قرباني نمودم و كساني ديگري نيز مثل اين اقوال گفتند."جمار
شان مي فرمود: به حج خود ادامه بده و بـاكي  براي هر يك از اي � پيامبر

  .2ندارد
در حديث عبداالله ابن عمر آمده است كه عباس ابن عبـد المطلـب از    -ج

بمانـد،   "مكّـه "را بخـاطر سـقايه در    "منـي "پيامبر اجازه خواست كه شبهاي 
  .3ندپيامبر خدا برايش اجازه داد

عت بدهند كـه در  آن حضرت كوشش داشتند تا شخص سوال كننده را قنا -
 ذهنش هيچ شك و شبهه اي باقي نماند.

                                                 

 .1207صحيح مسلم، حديث شماره:  - 1
 .1736صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
 . 1634صحيح بخاري، حديث شماره:  - 3
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چنانكه شخصي نـزد آن حضـرت آمـد و گفـت: اي پيـامبر خـدا! پـدرم         
مسلمان شده و او خيلي پير است و بر سواري (مركب) قرار گرفته نمي تواند، 

  آيا من بجاي او حج كنم؟ 
ادا  : اگر بر ذمة پـدرت قـرض بـا شـد و تـو قـرض او را      ندفرمود � پيامبر

  نمائي، آيا قرض اداء مي شود؟ آن شخص گفت: بلي ادا ميشود.
(كه اين هم صحيح است 1فرمود: پس از جاي پدر خود حج كن � پيامبر

  و ادا مي شود).

  بردباري آن حضرت در مقابل سؤال كنندگان -

مي فرمايد: جمع غفيري از مردم در اطراف آن حضـرت حلقـه    �ابن عباس 
حتـي مـردم از خانـه     -ين محمد است، ايـن محمـد اسـت    زده و مي گفتند: ا

و با وجود اين همه ازدحام كسي را از جلو پيـامبر دور   –هايشان بيرون شدند 
نمي كردند و نه هم افرادي مأمور باز كردن راه بودند، و چون ازدحـام مـردم   

  .2زياد شد، آن حضرت ناقة خويش را سوار شد

                                                 

 .1812شماره: مسند امام احمد، حديث  - 1
  .1264صحيح مسلم، حديث شماره:  - 2
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 1را نيز سواره برشـترانجام داد  "مروه"و  "صفا"حتّي رسول خدا سعي بين 
ايـن كـار را بخـاطر ضـرورت      � (در حاليكه اين عمل سنتّ نيسـت و پيـامبر  

  انجام داد تا همه مردم او را ببينند و سخن او را بشنوند).
مي فرمايد: پيامبر خدا را ديـدم كـه در روز    "رضي االله عنهقدامه عامري "

(اسم ناقـة آن حضـرت) جمـره زد، در     "صهبا"نحر (روز عيد قربان) سوار بر
اطراف آن حضرت زدن و دفع كردن نبود، و نه هم كسي به مردم مي گفـت  

  .2كه دور شويد، دور شويد

  در امور حج ���� فتاواي پيامبر  

 "ذوالحليفـه  "در "بنت عمـيس رضـي االله عنهـا    ءاسما"بطور مثال : چون  
  از وضع حمل چه بكند؟ وضع حمل نمود، كسي را نزد پيامبر فرستاد كه بعد 

فرمود: غسل كرده و با پارچه اي مكان خون (فرج) را بسته كنـد   � پيامبر
  . 3و پس از آن احرام ببندد

  و از جمله فتاواي آن حضرت در امور غير حج -

به قصد سفر حج حركـت   � مي فرمايد: با پيامبر "رضي االله عنهابوقتاده "
ر وحشـي را بيـان مـي كنـد كـه      و در حـديث قصـة شـكار گـورخ     ... نموديم

                                                 

 است. "حسن"، واين حديث 2842مسند امام احمد، حديث شماره:  - 1

  .3035سنن ابن ماجه، حديث شماره:  - 2

  .1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 3
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و بعـدا فكـر    -در حـالي كـه محـرم بودنـد از آن خوردنـد      -دوستان ابوقتاده 
و بقيـة   كردند كـه چـرا گوشـت شـكار را در حالـت احـرام خـورده انـد؟!...        

گوشت را با خود گرفتند تا به نزد رسول خدا آمدند و سوال نمودنـد كـه اي   
ابو قتاده هنوز احرام نبسته بـود، گـوره    پيامبر خدا! ما همه احرام بسته بوديم و

خر هاي وحشي را ديديم، ابو قتاده بـه آنهـا حملـه كـرد و گـورخر مـاده اي       
  ازآنها را شكار نمود.

بعداً در جايي اسـتراحت نمـوديم و از گوشـت آن گـورخر نيـز مقـداري       
خورديم و پس از آن به فكر افتاديم كه چرا در حالي كه احـرام بسـته ايـم از    

  شكار خورديم؟  گوشت
فرمود: آيا كسي از  � و حالا باقي ماندة گوشت را با خود آورديم. پيامبر

  و يا به سوي شكار اشاره كرده است؟  ،شما ابو قتاده را امر به شكار كرد
  .  1گفتند: نه.  فرمود: بقية گوشت آن را نيز بخوريد

  تنوع جوابدهي آن حضرت براي سؤال كنندگان

كه گاهي جواب كوتـاه وخـاص بـراي شـخص سـوال كننـده مـي داد، مثـل         
جواب آن حضرت براي دختري از قبيلة خثعم كه سوال نمود: يـا رسـول االله!   

                                                 

  .1196صحيح مسلم، حديث شماره:  - 1
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حج، بر پدرم كه پير و نا تـوان اسـت فـرض شـده اسـت و او خـود را بـالاي        
  .1سواري نمي تواند نگه دارد، آيا من به جاي او حج كنم؟ فرمود: بلي

نيز جواب عام ميدادند تا همة مردم و اطرافيان نيز مستفيد شـوند؛  و گاهي 
آمـده اسـت كـه:     "رضـي االله عنـه  عبدالرحمن ابن يعمـر  "چنانكه در حديث 

2نجد"گروهي از اهل 
رسـيدند و سـوال    "عرفـات "خدمت پيـامبر خـدا در    "
منادي را امر نمود تا در بين مردم فرياد بزند: حـج،   � نمودند، حضرت پيامبر

  .3رفه استع
بعضي اوقات، آن حضرت فتوايشان را با نوعي تشويق و ترغيب همراه   -

  مي ساختند.
طفلي را بلند كرد و از پيامبر خدا سوال نمود:  "روحا"بطور مثال: زني در 

 4آيا بر اين طفل حج هست؟ آن حضرت فرمود: بلي و براي تو نيز ثواب دارد
از خردسالي بـا ايـن فريضـه آشـنا     (كه سرپرست و مساعد طفل هستي و او را 

  مي سازي).

                                                 

  .1513صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
است، شهر رياض (پايتخت عربستان) جزء  "تهامه"ي عربستان و مقابل آن قسمت بالائ - 2

  نجد بشمار مي رود.

  .889جامع ترمذي، حديث شماره:  - 3
  .1336صحيح مسلم، حديث شماره:  - 4
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خلاصه اينكـه فتـاواي پيـامبر در موسـم حـج خيلـي زيـاد مـي باشـد؛ آن          
(قبل از حركـت بـه سـفر حـج) و در هنگـام احـرام        1حضرت در مدينة منوره

، در 6و مني 5، در مزدلفه4، در عرفات3، در بيت االله الحرام2بستن در ذوالحليفه
بــه  8و در راه بــاز گشــت بســوي مدينــه 7قدســه وقــت حركــت بــين مشــاعر م

  سوالهاي حجاج پاسخ داده اند.
و امروزه نيز براي دعوتگران و علماي كرام كه وارثين انبيا و پرچم داران 
اسلام هستند، لازم است كه مردم را ارشاد و رهنمائي نموده و آنهـا را از سـر   

  درگمي در آورند.
براي قوم خود، مسايل را بفهماند  و اگر هرعالمي به زبان محلي خويش و

  خيلي از مشكلات حجاج به سادگي و آساني رفع خواهد شد. 

                                                 

  .1366، صحيح مسلم، حديث شماره: 1736صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
 .1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 2
در صحيح مسـلم، حـديث شـماره:     "سراقه ابن مالك"تواي آن حضرت براي نگاه: ف  - 3

1218. 
 .889جامع ترمذي، حديث شماره:  - 4
  .891جامع ترمذي، حديث شماره:  - 5
 .83صحيح بخاري، حديث شماره:  - 6
 .1273صحيح مسلم، حديث شماره:  - 7
 .1336صحيح مسلم، حديث شماره:  - 8
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و همچنين، عوام الناس بايد بدانند كه در مسايل خويش به هركس رجوع 
نكنند؛ بلكه قبل از آن تقوي، ثبات علمي و فهم طـرف را ديـده و بعـدا از او    

  فتوي بخواهند.

  پند و اندرز -3

و خيـر خـواهي اسـت. ارشـاد و راهنمـائي مـردم و انـدرز دادن         دين نصيحت
  ايشان از وظايف اولية مصلحين و دعوتگران مي باشد.

خداوند متعال پيامبران خويش را دستور داده كه مردم را نصيحت نمايند؛ 
چرا كه وعظ و نصيحت به قلب طرف اثر گذاشته و كمـك مـي نمايـد تـا از     

لت بيرون بيايد، عظمت پروردگـار بـزرگ   خطا و لغزش دست بكشد و از غف
  را به ياد او آورده باعث امتثال دستورها و اجتناب از نواهي او تعالي مي شود.

  خداوند متعال جل جلاله مي فرمايد:

﴿ö� Ïj. sŒuρ ¨βÎ* sù 3“t�ø. Ïe%!$# ßìx�Ζs? šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#﴾   :55(الذاريات( .  

  ».  سود ميدهدو پند ده، هر آئينه پند دادن مؤمنان را «
با عنايت و اهتمام خاصي اصـحاب خـويش را    �از اين لحاظ پيامبر خدا 

ياد دهاني (اندرز) داده، و با روشها و اساليب مختلف به وعظ و نصيحت آنها 
مي پرداخت، امت خويش را به خير و خوبي ارشـاد نمـوده و بـه آن ترغيـب     

  داد، از شر و بدي نهي نمود و از آن ترساند.
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ادات شريفة آن حضرت اين بود كه وقت مناسـب سـنجيده، و بـراي    از ع
؛ سخنان بسيار بليغ و فصيح كـه چشـمها را   1اصحاب خويش ارشاد مي فرمود

  .2اشكبار و دلها را نرم ميساخت
و همة اين زحمات به اين خاطر كـه يكـي از مهمتـرين وظـايف پيـامبران      

  وعظ و نصيحت قوم مي باشد.
صت اجتماع كم نظير مردم را غنيمت شـمرده،  در حج نيز آن حضرت، فر

  و آنها را در جاهاي مختلف وعظ و نصيحت فرمود.
و اگر با امعان نظر و دقتّ كامل در نصايح آن حضرت بنگريم امور ذيـل  

  براي ما واضح خواهد شد:  

كثرت وعظ آن حضرت در مناسبت هـا و جاهـاي مختلـف: ازآن     -الف
3تعرفـا "جمله خطبه تاريخي شـان در  

، و در وقـت حركـت و انتقـال بـين     "

                                                 

 .70ث شماره:نگاه: صحيح بخاري، حدي - 1
 .2676جامع ترمذي، حديث شماره:  - 2
  .1218نگاه: صحيح مسلم، حديث شماره:  - 3
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2منـي "، و خطبه در روز نحر در 1مشاعر
، و در راه 3و در روز هـاي تشـريق  ، "

  .4برگشت بسوي مدينة منوره

                                                 

 .2264، مسند امام احمد، حديث شماره: 1671صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
 .5550، 4406، 4403، 1741نگاه: صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
 .20695نگاه: مسند امام احمد، حديث شماره:  - 3
اثناء بازگشت  "غدير خمُ"مراجعه شود به وعظ و نصيحت آن حضرت براي مردم در  - 4

از حج كه امام احمد و حافظ ابن كثير از روايت علي رضي االله عنـه و بعضـي ديگـر از    
علي  صلي االله عليه وسلم صحابه آنرا آورده اند، داستانش از اين قرار است كه بيامبر خدا

گروهي از صحابه به يمن فرستاده بود و در طول سفر بين علي  رضي االله عنه را در رأس
رضي االله عنه و سائر صحابه ي كرام بعضي مشاجرات بوقـوع پيوسـت امـا همراهـان او     
فكر كردند كه علي با بخل و شدت بيش از حد با آنها برخورد كرده اسـت. ايـن افـراد    

در مكّـه بـاز    االله وعليه وسلمصلي بعد از پايان يافتن مأموريت خويش به نزد رسول خدا 
گشته و در مراسم حج شركت جستند و در ايام حج و بعد از آن شـروع كردنـد بـه بـد     
گفتن علي رضي االله عنه و اين كه با آنها در طـول مأموريـت بـا بخـل و قسـاوت رفتـار       

رسـيد، پـس از    صـلي االله عليـه وسـلم   كرده است. و چون اين جريانات به گـوش پيـامبر   
(جايي در سه ميلي جحفـه در بـين راه    "غدير خم"دن از مكه بسوي مدينه در بيرون ش

مكه و مدينه)، روز يكشنبه هيجدهم ذوالحجـه در زيـر درختـي ايسـتاده و بـراي مـردم       
خطبه داد، بعضي از مسايل را براي صحابة كرام بيان فرمود و از آن جمله فضـايل اهـل   

 عنه را بيان نمـود و شـك و شـبهه اي    بيت و بطور خاص فضايل علي مرتضي رضي االله
كه در ذهن بعضي از صحابه نسبت به علي رضي االله عنه پيدا شده بود را از ذهـن هـاي   
آنها پاك كرد و فرمود: كسي كه مـن را دوسـت دارد، بايـد ايـن علـي را نيـز دوسـت        
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كثرت خطبه ها و وعظ ها به اين خاطر بود كه آن حضرت ميدانست كـه  
اين اجتماع عظيم انساني ديگر تكرار نخواهد شد و از طرفي مردم در موسـم  

  تأثرّ بيشتري گرفته و صحبتها را بهتر قبول ميكنند.  حج

فرصت را غنيمت شمرده و در بين صحبتهاي خويش  �آن حضرت  -ب
و مواقف مردم نوعي ارتباط بوجود مي آورد، چنانچـه وقتـي بـراي مـردم در     
روز نحر خطبه داد فرمود: آيا ميدانيد كه امروز چه روزيست؟ گفتيم: خـدا و  

ساكت شد تا جائيكه گمان كـرديم آن روز را   �د. پيامبر رسولش بهتر ميدان
  اسم ديگري مي گذارد.

  فرمود: آيا امروز، روز نحر نيست؟ گفتيم : بلي هست.
فرمود: اين كدام ماه است؟ گفتيم: خدا و رسولش بهتـر ميدانـد. پـس آن    
حضرت سكوت نمود تـا جائيكـه گمـان نمـوديم كـه اسـم ديگـري بـرايش         

  ميگذارد.
  يا ذوالحجه نيست؟ گفتيم: بلي، ماه ذوالحجه است.فرمود: آ

                                                                                                        

داشته باشد، بار خدايا! هركه علي را دوست دارد، دوسـت بـدار، و هركـه او را دشـمن     
: بــدارد دشــمن بــدار ... بــراي تفصــيل بيشــتر بــه: مســند امــام احمــد حــديثهاي شــماره 


�#$$2Eو  240-5/233و البدايــه والنّهايــه از حــافظ ابــن كثيــر  906،915،1242،22461 

و كتـاب عقيـدة امامـت و حـديث غـدير از مولانـا محمـود         4/416 از ابن هشـام  النبويه
  اشرف عثماني ديوبندي مراجعه شود.
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گفت: اين كدامين شهر است؟ گفتيم: خدا و رسولش بهتر ميداند. رسـول  
خدا ساكت شد تا آنجا كه فكـر كـرديم اسـم ديگـري بـرايش انتخـاب مـي        

  نمايد.
  نيست؟ گفتيم: بلد الحرام است. "بلد الحرام"گفت: آيا 

تان در بين شما حرام اسـت، مثـل حرمـت    و آن گاه فرمود: خونها و مالهاي
اين روز شما، در اين ماه و در اين شـهر شـما تـا روزي كـه پروردگارتـان را      

  .1ملاقات مي نمائيد
و آن گاه كه از آن حضرت از تقديم و تأخير در اعمال يـوم النحـر (روز   
عيد قربان) سوال شد، فرمود: حرجي نيسـت (بـاكي نـدارد) مگـر كسـي كـه       

مسلمان خـويش را مـورد حملـه قـرار دهـد، آن حـرج اسـت و         آبروي برادر
  .2هلاكت

بعضــي از مســايل را در بــيش از يــك جــا تكــرار  � مــيارســول گر -ج
نمودند تا اهميت اين مسايل را براي مخاطبين بهتر واضح ساخته باشـند، مثـل   

، روز عيـد  3تأكيد آن حضرت بر حرمت خون، مال وآبـرو كـه در روز عرفـه   
اين سخنان را تكرار نمودند، حتـي كـه در روز نحـر    1يام تشريق و در ا 4قربان

                                                 

  .1741حيح بخاري، حديث شماره: ص - 1

  .2015سنن ابو داود، حديث شماره:  - 2

 .1218نگاه: صحيح مسلم، حديث شماره:  - 3

  .67نگا: صحيح بخاري، حديث شماره:  - 4



   105     درحج صپيامبر اب
 

 

تا كه صحابه كرام به عمق مسأله و اهميت  2چند بار اين سخنان را تكرار نمود
  آن پي ببرند.

: و از نكات مهمي كه در وعظ و ارشاد آن حضرت متوجه ميشويم كـه  د
لفاظ سخت و سخنانشان در نهايت روشني و فصاحت كامل بوده، از انتخاب ا

غريب خود داري نموده اسـت تـا كـه همـة صـحابه از صـحبتهاي گهربـار او        
  استفاده يكسان نمايند.

و همچنين آن حضرت آنچه به مردم وعظ مـي نمـود، قبـل از همـه خـود      
به آن جامة عمل مي پوشانيد. و از چيزي كه مـردم را نهـي مـي     صمبارك 

  ي دور نگه مي داشت.كرد خود آن حضرت از آن چيز خويشتن را به كلّ
و نيز مشاهده مي نمائيم كه اصول دين و قواعد كلي آن را چنـدين مرتبـه   
ذكر نموده و مسايل حقوق العباد را با اهميـت بيشـتر بيـان مـي نمايـد.... و در      
موعظه هاي خويش از صحابة كرام استمداد مي جسته تا سخنان آن حضرت 

مـي گويـد:    "�بشـر ابـن سـحيم    "ه را با صداي بلند به مردم برسانند، چنانك
پيامبر خدا در ايام تشريق به او دستور داد تا بين حجاج با صـداي بلنـد اعـلان    

  ... .3كند: به جنت داخل نميشود مگر نفس مؤمن

                                                                                                        

 .20695مسند امام احمد، حديث شماره:  - 1

  .1739صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
  .2960صحيح ابن خزيمه، حديث شماره :  - 3
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و همچنين آن حضرت در خطبه ها و سخنراني هاي خود تنها بـر ترهيـب   
حاضرين و صحابة  (بيم دادن و ترساندن) اكتفا ننمود، بلكه در جاهاي زيادي

كرام را ترغيب ميداد، چنانكه فرمود: كسي كـه بـراي خـدا حـج ادا نمايـد و      
(يعني  1فسق و فجور نكند، بر ميگردد مانند روزي كه از مادر تولّد شده باشد

  پاك از گناهان).
و در روز عرفه فرمود: خداوند متعال به اين جمع تان فضل و كرم خاصي 

شما را به نيكو كارتان بخشيد و بـراي نيكوكارتـان    نموده، تا جايي كه بدكار
  .2هرچه درخواست نمود، داده است

آن حضرت در موعظه ها و خطبه هاي خويش قضـاياي مهمـي را مطـرح    
  كرده و روي آن قضايا تأكيد مي فرمود. از آن جمله:

: امر به تقوي و خوف الهي و راهنمايي به آن اعمالي كه انسان را بـه  الف
خل ميكند، طوري كه فرمـود: از پروردگـار خـويش بترسـيد، نمـاز      بهشت دا

هاي پنج وقت را ادا نمائيد، ماه رمضان را روزه بگيريد، زكات امـوال تـان را   
بپردازيد و از ولي امر خود اطاعت نمائيد به بهشت پروردگارتـان داخـل مـي    

  .3شويد

                                                 

  .1521صحيح بخاري، حديث شماره:    - 1
 .3024سنن ابن ماجه، حديث شماره:  - 2
 .616جامع ترمذي، حديث شماره:  - 3
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بـه  : ياد دهاني و اندرز بر اينكه هـيچ شخصـي گنـاه شـخص ديگـر را      ب
دوش نمي كشد و هر انسان در نزد پروردگار مسـئول اعمـال فـردي خـويش     
مي باشد، چنانكه فرمود: آگاه باشيد! هر كسي كه جنايتي انجـام دهـد، فقـط    
همان كس مسئول عواقب آن جنايت خواهد بود. پدر از گناه پسـر و پسـر از   

  .1گناه پدر سوال نميشود

ك و ترك گنـاه و نـا فرمـاني،    : تشويق به اخلاق پسنديده و كارهاي نيج
مثل فرمودة آن حضرت: كسي كه حج كند و نافرماني و گناه ننمايد، بـر مـي   

  .2گردد مانند روزي كه از مادر زاده شده
و چون از آن حضرت سوال نمودند نيكي حج چيست؟ فرمود: طعام دادن 

  .3وسخن نيكو گفتن

  فرمود: : بر حذر داشتن ازغلو (زياده روي) در دين، چنانكه د
اي مردم! از غلو در امور ديني بپرهيزيد؛ چرا كه پيشـينيان از شـما را غلـو    

  .4در دين هلاك نموده است

                                                 

 .2669سنن ابن ماجه، حديث شماره:  - 1
 .1819صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
 .1/658، مستدرك حاكم2819صحيح الجامع از آلباني، حديث شماره:  - 3
 .3029ث شماره: سنن ابن ماجه، حدي - 4
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: وصيت به نيكي با پدر و مادر و نگه داشتن روابط خويشـاوندي، كـه   هـ
  اين امر را با تأكيد زياد ذكر نمود و فرمود:  "مني"در خطبة  �آن حضرت

رادر خـويش نيكـي نماييـد، بعـد از آن هـر كـه       به مادر و پدر، خواهر و ب
. يعني مستحق نيكي، مواسات و تمام خوبي هاي كه شخص 1نزديك تر باشد

انجام ميدهد قبل از همه مادر و بعد از آن پدر و خواهر و برادر مـي باشـند و   
  همين طور بر اساس نزديكي و قرابت خوني و رشته اي.

رده ها و دسـتور اكيـد مبنـي بـر     : وصيت خاص به نيكي دربارة زنان و بو
احسان با آنها:  در اين مورد فرمود: از خداوند متعال در بارة زنها بترسيد، شما 
زنها را به امـان از طـرف خداونـد گرفتـه ايـد و فرجهـاي آنـان بـه كلمـه اي          

  .2ازطرف خدا (نكاح شرعي) برايتان حلال شده است
بيـان كـرد و فرمـود: از    و پس از آن بعضـي از حقـوق مـدني زن و شـوهر را     

حقوق مرد، بر همسرش اين است كه كسي را كه شوهر دوست ندارد به خانه 
اش راه ندهد و اگر اين كار را انجام داد، شوهر مي تواند همسرش را تأديب 

  .3نمايد

                                                 

  1400صحيح الجامع، حديث شماره:  - 1

 .1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 2
  مصدر سابق. - 3
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و در روايت ديگري آمده است: آگاه باشيد! با زنان بـه نيكـويي برخـورد    
  .  1اسير مي باشند مانند آنها در نزد شما نمائيد؛ چرا كه

و در بارة بـرده هـا فرمـود: بـرده هايتـان، بـرده هايتـان، از آن چيـزي كـه          
ميخوريد براي آنها بدهيد و به آنها لباسي بپوشانيد كه شما خود مي پوشيد، و 
اگر گناهي انجام دادند و شما نخواسـتيد از آنهـا درگذريـد، آنهـا را عـذاب      

  .2نكنيد بلكه به فروش برسانيد

: تشويق بر اجتناب از اذيت ديگران، و ترك معصيت خداي متعال؛ چرا ز
كه فرمود: آيا مؤمن را براي شما معرفي ننمايم؟!  كسي است كـه مـردم او را   
بر مالها و جانهاي خويش امين بشمارند، مسلمان كسي است كه مردم از زبان 

خداونـد  و دستش سلامت زندگي نمايند، و مجاهد شخصي است كـه در راة  
بر عليه نفس خود جهاد كند و مهاجر آن كسي است كه گناههـا و خطاهـا را   

  .3ترك نمايد

: تشويق آن حضرت براي صحابه كه دين را طوريكه شـنيده انـد بـراي    ح
  بقية مردم نيز برسانند.

                                                 

  .3087جامع ترمذي، حديث شماره:  - 1
، با اسـناد ضـعيف. امـا اصـل ايـن حـديث در       16409مسند امام احمد، حديث شماره:  - 2

گاه: صحيح بخاري، حديث صحيحين از حديث ابوذر رضي االله عنه  موجود مي باشد. ن
  .1661، صحيح مسلم، حديث شماره: 30شماره: 

 . 3936سنن ابن ماجه، حديث شماره:  - 3
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و همچنين آنها را از اينكه بـر پيـامبر خـدا دروغ ببندنـد سـخت بـر حـذر        
شما من را ديديد و از من چيز هايي شـنيديد و   داشت؛ و در اين مورد فرمود:

مردم از شما دربارة من سوال خواهند نمود، پس كسي كه بر من دروغ ببنـدد  
  .1بايد جايگاه خويش را در آتش جهنم آماده سازد

خره اينكه ترغيب دادن صحابة كرام به تضرّع، مناجات و نيـايش بـه   و بالآ
مورد فرمود: خداوند متعال در هـيچ  حضور رب العزت جلّ جلاله، و در اين 

روزي بيشتر از روز عرفه، بنده ها را از آتش جهنم آزاد نمي كند. وخداونـد  
( به آسمان دنيا)  نزديك مي شود (چنانكه شايستة او تعالي است  در اين روز

بدون تشبيه و تمثيل)، به ملائكة خويش مباهات مي كند و مـي فرمايـد: اينهـا    
  ؟!2ميخواهند (اين انسانها) چي

بهترين و پـاكترين ايـن امـت يعنـي      �خوانندة نهايت محترم! رسول خدا 
صحابة كرام رضوان االله عنهم اجمعين را كه شاگردان مكتب نبوت و تربيـت  
شدگان دامان پاك پيامبر بودند، را با اهتمام بيش از حد وعظ و نصيحت مي 

مسـلمانان در جهـل و    عـدة زيـادي از   -كـه متأسـفانه   -فرمايد، پـس امـروزه   
بيسوادي بسر مي برند، بدعتها و رسومات را روش زندگي خويش قـرار داده  
و از سنتّ و اتباع آن دور شده اند، نياز بيشتر دارنـد تـا علمـاي كـرام واجـب      
ديني شان را ادا نموده، و مردم را ارشاد و رهنمايي نمايند تـا گمشـدگان بـار    

                                                 

  .23544مسند امام احمد، حديث شماره:  - 1

 .1348صحيح مسلم، حديث شماره:  - 2
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پيـامبر گرامـي اسـلام را سرمشـق زنـدگي       ديگر راهشان را پيدا كنند و سنتّ
  خويش قرار دهند.

 توحيد مصدر تلقي (فرماندهي واحد) -4

اسلام، خضوع و گردن نهادن تنها براي پروردگار لاشريك و فرمانبرداري از 
دستورات پيامبر او را براي پيروان خويش درس ميدهد، خداونـد متعـال مـي    

  فرمايد:

﴿Ÿξsù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγoΨ ÷� t/ §ΝèO Ÿω 
(#ρß‰Ågs† þ’ Îû öΝ Îη Å¡à�Ρr& % [ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θßϑ Ïk= |¡ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡n@﴾   :65(النساء.(  

پروردگار تو كه ايشان مسلمان نباشند تا آنكه داور كنند تو    پس قسم به«
باز در دلهاي خويش تنگـي از آنچـه   را در اختلافي كه ميان ايشان واقع شد، 
  ». حكم فرمودي نيابند و كاملا گردن نهند

و پيامبر بزرگوار اسلام مي فرمايد: هرگز ايمان نياورده است يكي از شما، 
  .1مگر اينكه خواهش نفس خويش را تابع آنچه كه من آورده ام قرار دهد

                                                 

، اين حديث را امام نووي رحمـه االله در آخـر اربعـين    1/298الكبري از ابن بطّه الإبانة - 1
وي، صحيح گفته است. و حافظ ابن حجر مي گويد: رجال حديث ثقه هسـتند. نگـا:   نو

  .20/364فتح الباري 
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اسـلامي بـر    روايت شده است: اجمـاع امـت   رحمة االله عليهاز امام شافعي 
اينست كه اگر كسي سنتّ رسول خدا براي او واضح شـد، جـايز نيسـت كـه     

  .1سنت رسول خدا را به قول شخص ديگري ترك نمايد
و حج مدرسه ايسـت كـه مسـلمانان درآن درس انقيـاد و تسـليم در برابـر       

در ايـن مدرسـه    � دستورات خدا و رسولش را فرا مـي گيرنـد، پيـامبر خـدا    
ر اتباع و فرمانبرداري تربيت كرد و اهميت تأسي و اقتـدا  اصحاب خويش را ب

  به سنت و رفتار پيامبر را در نفوس آنها غرس نمود.
نتيجة تربيـت سـالم و اساسـي پيـامبر خـدا مثالهـاي زيـر را از زنـدگي          در

  صحابة كرام مشاهده مي نمائيم: 
نزديك شده و آنـرا مـي بوسـد و     "حجر الاسود"به  �: عمر فاروق الف

از آن مي فرمايد: من خوب ميدانم كه تو سنگ هستي به كسـي فايـده و    پس
يا ضرري رسانده نمي تواني. و اگر من پيامبر خدا را نديده بودم كه تو را مي 

  .2بوسد، هرگز تورا نمي بوسيدم

                                                 

 .2/335مدارج السالكين از حافظ ابن قيم  - 1
  .1597صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
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1اضطباع"و  "رملْ"و فرمود: انجام دادن 
چرا؟ در حاليكه خداوند متعال  "

فر و اهل آنرا از بين برده است! امـا بـا وجـود ايـن،     اسلام را ثابت ساخته و ك
  .2كاري را كه در زمان رسول خدا انجام مي داديم ترك نمي كنيم

                                                 

در زبان عربي، تيزرفتن و تكان دادن شانه ها  در سه شوط اول طواف قدوم را  "رملْ" - 1
د. واضطباع اين است كه  شخص طواف كننده ردا (احرامـي) را از زيـر شـانة    مي گوين

راست خويش بگذراند طوريكـه شـانه چـپ خـود را بـا آن بپوشـاند و ايـن يـك نـوع          
باشد. و اضطباع خاص به طواف قدوم اسـت. بـراي تشـريح بيشـتر معنـاي       آمادگي مي

  .8/216، لسان العرب2/265رملْ و اضطباع مراجعه شود به: النهايه في غريب الاثر
و نا گفته نبايد گذاشت كه منظور از رمل و اضطباع در اول امر، اظهار قـوت مسـلمانها   

القضا آمده بودنـد) تـا مشـركين كـه گمـان ميكردنـد آب و        عمرة بوده است (كه براي
هواي مدينه براي مسلمانان تأثير بد گذاشته، و هم چنـين مهـاجرت و دوري از وطـن و    

ت با مشكلات و نابسامانيهاي هجرت آنها را ضعيف ساخته است، مشـاهده   زندگي سخ
نمايند كه مسلمانان هنوز قوي اند و با پهلواني و قدرت تمام طواف را بجا مي آورند. و 
رمل و اضطباع بعد از زوال سبب نيز باقي مانده است بدليل اينكـه پيـامبر خـدا در حـج     

  ها) رمل و اضطباع را ترك نكرد. خويش (بعد از فتح مكه و قدرت مسلمان
، زاد 1218، صحيح مسـلم، حـديث شـماره:    1604نگاه: صحيح بخاري، حديث شماره: 

  .  2/225المعاد: 
  .1887سنن ابوداود، حديث شماره:  - 2
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و شخصي از ابن عمر رضي االله عنهما در بـاره ي اسـتلام حجـر الاسـود       
سوال نمود. ابن عمر گفت: پيامبر را ديدم كه حجرالاسود را در بغل گرفت و 

  بوسيد.
اگر بيرو بار (شلوغ) زياد بود و اگر مردم مرا زيردسـت   آن شخص گفت:

  و پا كردند، چكاركنم؟
بگذار، من رسول االله را ديدم كه  "يمن"گفت: اگر اگر را به  �ابن عمر 

  .1آن را در بغل گرفت و بوسيد
را ديد كه همة اركان كعبه را استلام  �، اميرمعاويه �عبداالله ابن عباس 

(ركـن عراقـي و    . برايش گفت: چرا ايـن دو ركـن  دست ميكشد)مي نمايد (
) را استلام مي كني در حاليكه رسول خدا آن دو را اسـتلام نمـي   ركن شامي

نمود؟! معاويه گفت: هيچ قسمتي از خانـه كعبـه مهجـور نيسـت! ابـن عبـاس       

‰ô﴿گفت:  s) ©9  tβ% x. öΝ ä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îοuθó™é& ×πuΖ |¡ym﴾    :21(الأحزاب ( .  

  ».راستي پيامبر خدا براي شما سرمشق و الگوي نيك استبه «
  (و از قول خويش رجوع كرد). 2گفت: راست گفتي �معاويه 

 بـر  �طوري كه ذكر نمـوديم مثـال هـاي زيـادي از تربيـت رسـول خـدا        
كرام به چشم ميخورد كه آن حضرت بر وحدت مصدر تلقّي و اتبـاع   ةصحاب
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يادي از صحابه مي خواهد كـه بـر   رسول تأكيد فرموده است كه در جاهاي ز
نقش قدم او روان باشند و اين حديث را چند بار تكرار نمـود: مناسـك حـج    

  .1خود را از من ياد بگيريد، شايد پس از اين در موسم حج من با شما نباشم
: تشويق مردم در خطبة روز عرفه بر چنگ زدن به وحي الهي؛ چرا كه ب

و كجروي است و در اين مورد فرمـود:   وحي تنها راه جلو گيري از گمراهي
در بين شما چيزي را گذاشتم كه اگر به آن چنـگ بزنيـد، هرگـز بعـد از آن     

  .2گمراه نخواهيد شد: آن كتاب االله (قرآن كريم) است

: بر حذر داشتن امت از پيروي خواهشـات نفـس و بـدعت گـذاري در     ج
ردم را از بـدعت  در حاليكه بر شترش سوار بـود م ـ  "عرفات"دين، چنانچه در

  .3گذاري در دين بر حذر داشت
: تمرين عملي براي بعضي از صـحابه در بـارة اعمـال حـج و چگـونگي      د

انجام دادن آنها و بر حذر داشتن صحابه از غلو در ديـن، چنانچـه در حـديث    
در حاليكه بر  �ابن عباس آمده است: درصبح روزدهم ذوالحجه پيامبر خدا 

رمود: برايم سنگ ريزه جمع كن. ابـن عبـاس گفـت:    ناقة خويش سوار بود، ف
من برايش هفت سنگ ريزه جمـع نمـودم...و پـس از آن مـردم را از غلـو در      
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دين باز داشت و فرمود: غلو در دين امت هاي پيش از شما را هـلاك نمـوده   
  .1است

در هنگام رفت و آمد بين مشاعر مقدسه، گاهي اسامه  �: آن حضرت هـ
(پسـر عمـوي)    به حب رسول االله) و گـاهي پسـر كاكـاي    (مشهور �ابن زيد

 � را با خود سوار مي نمود تا از نزديك با پيامبر � خويش فضل ابن عباس
  باشند، مسايل را صحيح ياد گرفته و براي مردم برسانند.

ــد اســامه    ــي كــه ديدن ــات"از  �از همــين خــاطر، صــحابه وقت ــا   "عرف ت
 � گفتند: دوست ما آنچه را كه پيـامبر  پشت سر پيامبر سوار است، "مزدلفه"

  انجام دهد براي ما خواهد گفت.
 "مني"تا  "مزدلفه"فضل را از  � و آنگاه كه مشاهده نمودند، رسول خدا

با خود سوار نمود، گفتند: آنچه را كه رسول االله انجام دهـد، فضـل بـراي مـا     
  .2خواهد گفت

رسـول خـدا و اتبـاع    و از بهترين مثالهاي كه تربيت صـحابه كـرام توسـط    
صحابه از آن حضرت را نشان مي دهد، اين اسـت كـه رسـول خـدا در ابتـدا      

نيـاورده انـد،    "هدي"براي صحابه اختيار داد، آنعده اي كه به همراه خويش 
مي توانند بعد از اداي عمره خود را حـلال كننـد و حتّـي بـا زنهـاي خـويش       

مـي فرمايـد: ...بعـد از اينكـه     نزديكي نمايند، چنانكه ابن عباس رضي االله عنه 
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نياورده اسـت   "هدي"نماز صبح را خواند، فرمود: كسي كه با خود  �پيامبر 
(و بعـدا در روز   1اگر خواسته باشد مي تواند بعد از عمره خود را حلال نمايد

  هشتم براي حج دو باره احرام ببندد).
ماههـاي حـج   اما قبل از اسلام، مشركان را عقيده بر اين بود كه عمـره در  

  .2روا نيست و اين كار را از بدترين گناهها ميدانستند
متوجه شد كه بعضي از مردم هنوز از رسـم و رواج   �در اين وقت پيامبر 

هاي زمانة جاهليت متأثرهستند و نمي خواهند كه از احرام بيـرون شـوند (در   
ي حالي كه بعضي ازصحابه كرام اظهار كرده بودند كـه شـوق وافـر بـه زنهـا     

  ).3خويش پيدا كرده اند و مي خواستند كه از احرام بيرون شوند
با مشاهدة اين حـالات، برصـحابة كـرام لازم گردانيـد كـه       �رسول خدا 

خود را حلال نمايند، تا باشد كه رسم و رواج زمان جاهليت كه تـا هنـوز در   
ات ذهن بعضي از مردم باقي مانده است براي هميشه از بين برود و تنها دستور

خدا و رسول قابل اطاعت و فرمان برداري باشند...و صحابة كرام نيـز اطاعـت   
  . 4نمودند و وفاداري خويش را ثابت ساختند
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و امروزه مشاهده مي شود كه خرافات در بـين پيـروان اسـلام زيـاد شـده      
است و مردم در موسم حج و يا غير از آن مرتكب بدعتهاي زيادي ميشوند... 

شدن از بدعتها و اصلاح مجـدد، رو آوردن بـه سـنتّ مطهـر      و تنها راه بيرون
پيامبر گرامي اسلام اسـت كـه در نتيجـه رضـاي پروردگـار و بهشـت نصـيب        

  خواهد شد. 
و در مقابل دوري از سنتّ پيامبر و رو آوردن به بدعتها باعـث هلاكـت و   

  داخل شدن به عذاب الهي است.
بهشت مي شوند مگر كسي د: همة امت من وارد نمي فرماي � نبي مهربان

  كه خودش نخواهد. 
گفتند: يـا رسـول االله! كيسـت كـه نمـي خواهـد بـه بهشـت داخـل شـود؟           

: كسي كه از من اطاعت نمود، داخل جنت شـد و كسـي كـه از مـن     ندفرمود
  .   1نافرماني نمود، خودش نخواسته است كه به جنت داخل شود

  وحدت كلمه و دوري از فتنه و اختلاف -5

وحـدت ملـي در بـين مسـلمانان و توحيـد صـفوف آنهـا از مهمتـرين          تحكيم
  اهداف و مقاصد اسلام است.
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نصوص زيادي در قرآن و سنت اهميـت ايـن موضـوع را بـراي مسـلمانها      
تذكر مي دهد كه متحد باشند و از اختلاف و افتراق اجتناب نمايند. خداونـد  

  متعال مي فرمايد:

﴿¨βÎ) uρ ÿÍνÉ‹≈ yδ óΟä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰Ïn≡uρ O$tΡ r&uρ öΝà6š/ u‘ Èβθà) ¨? $$sù﴾  :52(المؤمنون .(  

ملت يكتا و من پروردگار شـمايم پـس از    ،و هرآئينه اين است ملت شما«
  ».من بترسيد

و در حديث آمده است: مؤمن براي مؤمن همانند بنيـان اسـت، بخشـي از    
  .  1آن بخش ديگر را محكم نگه مي دارد

همترين مظاهر وحدت امت اسلامي است چرا كـه  و مراسم حج يكي از م
در اثناي اداي اين فريضـه، اقشـار مختلـف از مسـلمانان بـا زبانهـا و رنگهـاي        

  مختلف از اطراف و اكناف عالم آمده و بخاطر هدف واحد جمع ميشوند.
نيز اين فرصت را غنيمت شمرده، اهميت حفظ وحدت را بـراي   � پيامبر

  ست.دوستان خويش بيان داشته ا
  :حفظ وحدت امت اسلامي در موسم حج هاي تأكيد آن حضرت بر مثال

: مساوات در بين افراد امت و اينكه فضيلت و برتري تنها برتقوي مي الف
باشد، جائيكه فرمود: پروردگارتان يكي مـي باشـد و پـدر شـما يكـي اسـت،       
آگاه باشيد! شخص عربي بر عجمي (غيرعرب)، و عجمي بـر عربـي فضـيلت    
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رد و نه هم سفيد پوست بر سياه پوست و نه سياه پوسـت بـر سـفيد پوسـت     ندا
  (خوف از خداوند).1مگر به تقوي

ــراي ولاة     ب ــواهي ب ــرداري و خيرخ ــان ب ــه فرم ــرت ب ــتور آن حض : دس
امر(اولياي امور مسلمانها) تا وقتي كه به قرآن كريم عمل نماينـد، جـائي كـه    

ر شد، تا وقتي كـه بـه كتـاب    فرمود: اگرغلامي سياه پوست بر شما حاكم مقر
  .2االله (قرآن كريم) عمل مي نمود، سخن او را بشنويد و از او اطاعت كنيد

: نهي شديد آن حضرت از آنچه كه سبب افتراق در دين و باعـث فتنـه   ج
در مجتمع اسلامي شود مانند ريختن خون مسلمانها، چنانكـه بعـد از اينكـه از    

س از من كافر نشـويد كـه بعضـي از    مردم خواست تا ساكت شوند، فرمود: پ
  .3شما گردنهاي بعضي ديگر را بزند

با استفاده از اين اجتماع عظـيم برخـي از مسـايل عمـومي و      � پيامبر خدا
اجتماعي را براي مسلمانها بيان نمود، مثل نهي شديد از بـي پروائـي در برابـر    

خطبـة   خون، مال و آبروي ديگران؛ چنانكه در هر سه خطبه (خطبـة عرفـات،  
، صـحابة كـرام را مـورد    �روز عيد و خطبـة ايـام تشـريق)، حضـرت پيـامبر      

  خطاب قرار داده و فرمود: 
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خونها، مالها و آبروهاي شما در بين شما حرام است مانند حرمت اين روز 
  .1در اين ماه و در اين شهر شما

و نهي از ظلم و گرفتن مال ديگران بدون رضايت آنها، جايي كه فرمـود:  
دار! ظلم نكنيد (اين جمله را سه بـار تكرارنمـود)، خـوردن مـال شـخص      خبر

  .2مسلمان جايز نيست مگر با رضايت كامل آن شخص
و مانند باز داشتن از وصيت براي وارث: و در اين مـورد فرمـود: خداونـد    
متعال حق هر صاحب حق را برايش معلوم كرده اسـت، پـس روا نيسـت كـه     

داري كـه شـريعت بـراي آنهـا تعيـين نمـوده)       كسي براي وارثين (بيش از مق ـ
  .3وصيت نمايد

و همچنين نهي از غيبت مسلمان و دست درازي به آبروي مؤمن: بطـوري  
كه وقتي از آن حضرت در بارة تقديم و تأخير در اعمال روز نحر (روز عيـد  
قربان) سوال شد، فرمود: هيچ باكي ندارد، پروايي نيست مگـر بـر كسـي كـه     

  .4مان را بريزد، اين حرج و هلاكت استآبروي شخص مسل
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امت خويش را از فتنة دجال بر حذر داشـت   �و همين طور آن حضرت 
و فرمود: هيچ پيامبري نيامده مگر اينكه امت خود را از دجال ترسانده اسـت،  

  .1و پس از آن بعضي از نشانه هاي دجال را بيان نمود

  فرماندهي كامياب  -6

خود را محبوبيت خاصي بخشيده بود، مهر و محبت آن  خداوند متعال، پيامبر
حضــرت در قلبهــا جــاي داشــت و صــحابة كــرام كــه از اخــلاق و رفتــار آن  
حضرت نهايت متأثرّ شـده بودنـد، مـي خواسـتند كـه هميشـه در خـدمت آن        

  جناب باشند.

اعلان حـج نمـود، بـيش از يكصـد      � به همين دليل وقتي كه رسول خدا
به آرزوي اينكه از فيوضات و بركات نبوي مستفيد شوند هزارتن از مسلمانان 

پروانه وار اطراف آن حضرت جمع شدند. هر كدام مي خواسـت بـه او اقتـدا    
  .2كند، عمل آن حضرت را مشاهده كرده و مثل آن عمل نمايد

اين سفر مبارك بر صحابة كرام رضوان االله عنهم اجمعين تـأثير عميـق بـر    
  آنها نقش مهم واساسي بازي نمود. جا گذاشت و در تزكية نفوس
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در اين مبحث كوشش داريم تا جوانبي هـر چنـد مختصـر از بـر خـورد و      
روش عالي آن حضرت با مشاركين حجة الـوداع خـدمت خواننـدگان ارائـه     

  نمائيم:  
در قرآن كريم خداوند متعال كساني را كه به كاري  حسنه: اسوة -الف

دهند، مورد نكوهش قرار داده و مي امر مي نمايند و خود آنرا انجام نمي

pκ$﴿فرمايد:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u zΝ Ï9 šχθä9θà) s? $tΒ Ÿω tβθè= yèø� s? ∩⊄∪   u� ã9 Ÿ2 $ºFø) tΒ 

y‰ΨÏã «! $# βr& (#θä9θà)s? $tΒ Ÿω šχθè= yèø� s?﴾   :3-2(الصف. (   

ست اي مسلمانان چرا مي گوييد آنچه انجام نمي دهيد؟ بسيار ناپسنديده ا«
  ».نزد خدا آنكه بگوييد چيزي را كه نمي كنيد!

، و هر گاه كه امت را بـه  1و شكّي نيست كه اخلاق آن حضرت قرآن بود
كاري امر مي فرمود قبل از همه خودش آن كـار را انجـام مـي داد و اگـر از     

  چيزي نهي ميكرد، خود قبل از همه آن چيز را ترك مي نمود.
در مواقع زيادي از موسـم حـج    � يامبر خدااين اخلاق عالي و پسنديده پ

  بوضوح بنظر مي رسد. بطور مثال:
فرمـود: آگـاه باشـيد! تمـام بقايـاي امـور        حجـة الـوداع  در خطبة تاريخي 

جاهليت زير پايم گذاشته شده اسـت (هـيچ ارزشـي نـدارد)، خونهـاي زمانـه       
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جاهليت گذاشـته شـده اسـت و اولـين خـوني را كـه هـدر اعـلان ميكـنم (از          
ونهاي ما است) خون پسر ربيعه ابن حارث است كه در بني سـعد شـير مـي    خ

  هذيل او را كشتند. ةي از قبيل خورد و كسان
و سود زمان جاهليت نيز گذاشته شده است و اولـين سـودي را كـه باطـل     

  .1اعلان مي كنم، سود عباس ابن عبدالمطلب است
، اطاعــت از و از آن جملـه: وقتــي كــه صـحابة كــرام را تشــويق بـه نيكــي   

پروردگار و خضوع در مقابل ذات پاك الهي مي نمود، خود آن حضـرت از  
همه بيشتر به االله متعال نزديكي جسـته و در مقابـل او تعـالي تضـرّع و كـرنش      

  .2نشان مي داد
و از آن جمله: و آنگاه كه اصحاب خويش را تشويق به بي رغبتي در دنيا 

ايل سفري كه كهنه بود حج مي كـرد  ، خود با وس3به آخرت مي نمودو تعلق 
  .4و قطيفه اي(پتو يا شال) داشت كه ارزش آن به چهار درهم نمي رسيد

 "نسُـك "و از آن جمله: وقتـي كـه مـردم را بـه آرامـش و وقـار در اداي       
دعوت مي نمود، خود با اطمينان تمام در حالي كه سـكون و آرامـش كامـل    

  .1دحركت نمو "مني "بطرف  "مزدلفه"داشت از 

                                                 

 .1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 1
 .1751نگاه: صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
 .6173مسند امام احمد، حديث شماره:  - 3
  .2890اجه، حديث شماره: سنن ابن م - 4
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و از آن جمله: آنگاه كه براي مردم بيان نمود كـه كـم كـردن مـوي و يـا      
تراشيدن سر هر دو جايز است اما حلق (تراشيدن سر) فضـيلت بيشـتر دارد (و   

) ، خـود  2آن حضرت براكساني كه سرهاي خود را تراشيدند دعاي خير نمود
  .3آن جناب سر مبارك خويش را تراشيد

 � ست كه متوجه باشـيم پيـامبر گرامـي اسـلام    خوانندة گرامي! مهم اين ا
خويش را قدوه و اسوة حسنه براي صـحابة كـرام قـرارداده بـود تـا اعمـال و       
حركات او را ديده و عملا پيروي نمايند؛ چرا كه پيامبرخدا براي كساني كـه  
مسئول بالا كشيدن و توزيع آب بودند، فرمود: اگر ترس از اين نمي بـود كـه   

يدن آب با شما منازعـه كننـد، مـن نيـز بـا شـما آب بـالا مـي         مردم بر سرِ كش
  .4كشيدم

يعني اينكه صحابه اگر ببينند كه من آب بالا مي كشم اين عمـل را سـنتّ   
دانسته و به من اقتدا مي كنند و هركدام كوشش مي نمايد كه آب بالا بكشد 

  و شما را نمي گذارند تا به راحتي به وظيفة خويش ادامه دهيد. 

                                                                                                        

  .886جامع ترمذي، حديث شماره:  - 1
  .1728، 1727صحيح بخاري، حديث شماره  - 2
. و در همـين حـديث آمـده اسـت كـه بعضـي از       1729صحيح مسلم، حديث شـماره:   - 3

 صحابة كرام موهاي خويش را كم نمودند.

  .1218صحيح مسلم، حديث شماره:   - 4
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ه خوبست كه دعوتگران امت اسلامي به پيامبربزرگ و امـام خـود   پس چ
اقتدا نمايند، خويشتن را قدوة حسنه و اسـوة نيكـو بـراي سـاير بـرادران شـان       

  بگردانند... در امور خير از همه جلو تر و از منهيات دور باشند.
امر نمودن به كارهـاي پسـنديده و بـاز     امر به معروف و نهي از منكر: -ب
از كارهاي بد، محور شريعت اسلامي و وظيفة اصلي پيـامبران الهـي و   داشتن 

دعوتگران مي باشد؛ كه اگر اين شعيره ترك شود جهالت و گمراهي به اوج 
  .1خويش رسيده و اصلاح، دينداري و همدردي كمرنگ مي شود

و اگر سامعين و مخاطبين قبول نكنند، باز هم وظيفة عالم و داعـي اينسـت   
  را برساند و هدايت به دست پروردگار است، چانكه مي فرمايد:  كه پيغام حق

﴿y7 ¨Ρ Î) Ÿω “Ï‰ öκsE ôtΒ |M ö6t7 ômr& £Å3≈ s9 uρ ©! $# “Ï‰öκ u‰ tΒ â !$t±o„ 4 uθèδ uρ ãΝ n= ÷ær& 

šÏ‰ tFôγßϑ ø9 $$Î/﴾      :56(القصص( .  

محمد)! هر آئينه هر كه را تو دوست مي داري هدايت نمي نمـايي و   يا«(
  ». ا هر كه را خواهد هدايت مي نمايد و او به راه يافتگان داناتر استليكن خد

دقت و فكر نماييم، در ميابيم كـه   �و اگر به زندگي با بركت پيامبر خدا 
آن حضرت حيات خويش را به بيان كارهاي پسنديده و تشويق به آن، و نهي 

نمـوده  از كارهاي زشت و مغاير با كرامت انسـاني و اخـلاق اسـلامي سـپري     
  است.

                                                 

 .2/306ين از امام محمد غزّالينگا: إحياء علوم الد - 1
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طبيعي است كه آن حضرت در موسم حج نيز بر همين منـوال بـوده بلكـه    
فرصت را غنيمت شمرده و فريضة امر به معروف و نهي از منكر را با اهميـت  
بيشتري براي صحابه و دوستان خويش بيان داشته است، كه به ذكر چند مثال 

  در اينجا اكتفا مي كنيم:
ي در هنگـام   شـنيد كـه شخص ـ   �: پيامبر روايت مي كند �ابن عباس  -1

(گويا كه مي خواسـت از طـرف    "شبُرمُه"احرام بستن گفت: لبيك از طرف 
شبرمه حج كند). آن حضرت سوال كرد: شبرمه كيست؟ شخص جـواب داد  

  كه برادر من است. 
فرمود: آيا براي خود حج كرده اي؟! آن شخص جواب داد: نه!  �پيامبر 

برمه اول از طرف خود حج ادا كرده و بعد از آن براي شُ پيامبر برايش فرمود:
  . 1حج كن

خشم و غضب آن حضرت بر كساني كه قرباني همراة خويش نياورده  -2
، كه برايشان فرمود: 2بودند و با وجود اين هم نمي خواستند از احرام بدر آيند

عت پس خود را حلال نماييد! (از احرام بيرون شويد)، صـحابة كـرام بـه سـر    
  .3اطاعت امر كرده و از احرام بيرون شدند

                                                 

  .1811سنن ابو داود، حديث شماره:  - 1
 .1211نگاه: صحيح مسلم، حديث شماره:  - 2
 .1216، صحيح مسلم، حديث شماره: 7367صحيح بخاري، حديث شماره:  - 3
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در اثناي طواف بيـت االله الحـرام شخصـي را ديـد كـه دسـت شـخص         -3
آن نـخ را   �ديگري را با نخ (يا مشابه آن) به دست خويش بسته بود، پيـامبر  

  .1قطع نمود و برايش فرمود: از دستش بگير
تر جـواني از  انكار عملي آن حضرت بر فضل ابن عباس آ نگاه كه دخ -4
آمده است:  �را نگاه ميكرد، به طوريكه در حديث ابن عباس  "خثعم"قبيلة 

فضل ابن عباس پشت سر پيامبر سوار بود (و فضل جوان خوش سـيما، سـفيد   
پوست و با موهاي جذّاب بود) كه زني از قبيله خثعم آمد واز پيامبر سوال مي 

و او نيـز فضـل را زيـر نظـر     كرد، در اين هنگام فضل به آن زن نگاه مي كرد 
.و در اين عصر كه جهل  2داشت. پيامبر چهرة فضل را بطرف ديگر گرداند...

و ناداني در بين حجاج بيشتر شده است و اكثراًًًً ناخواسته و بدون اينكـه نيـت   
بدي داشته باشند در گناه و يا حرام واقـع مـي شـوند؛ بـر علمـاي اسـلام لازم       

ر چه بيشتر مسايل ديني را براي عوام بفهمانند. است كه با قدرت و شهامت ه
و چه خوبست براي فرد مؤمن در مسايلي كه مي داند و علـم دارد، راهنمـاي   

  برادر مسلمان خويش باشد.
ــي آن حضــرت :  -ج ــه صــفتهاي بســيار   تواضــع و فروتن تواضــع از جمل

  پسنديده، و در حقيقت وقار، عزتّ وكرامت براي آن شخص مي باشد.
  متعال بندة متواضع خويش را بلند برده و قدر و منزلت مي بخشد.خداوند 

                                                 

 .1620صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
  .1855صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
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فرمود: كسي كه به خاطر خدا تواضـع   �در حديث آمده است كه پيامبر 
  (منزلت و رفعت مي دهد).1كند، خداوند او را بلند مي برد 

و همچنين پروردگار بزرگ، پيامبر خويش را به فروتني امر مـي نمايـد و   
  مي فرمايد:

﴿ôÙÏ� ÷z$# uρ y7 yn$uΖ y_ Çyϑ Ï9 y7 yèt7 ¨? $# zÏΒ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#﴾   :215(الشعراء( .  

و پايين كن بال (محبت و مودت) خود را براي آنان كه پيروي تو كردند «
  ».از مسلمانان (يعني تواضع كن)

نيـز دسـتور پروردگــار خـويش را اطاعـت مـي فرمايــد، و در       � و پيـامبر 
يك از بندگان امكان رسيدن به آن مقام را تواضع به جايي مي رسد كه هيچ 

  ندارد.
آن حضرت كارهاي شخصي اش را خود انجام مي داد، براي اهل بيـت و  
خانوادة خويش خدمت مي نمود، كفش و لباس خويش را مـي دوخـت، بـز    
خويش را بدست مبارك خود ميدوشيد، اسـباب و كـالاي خـويش را خـود     

و با آنها بازي مي نمـود و خلاصـه   بدوش مي كشيد، اطفال را سلام مي كرد 
اينكه از بقية اصحاب خويش تمايز نداشت، سياه وسفيد و يا ثروتمنـد و فقيـر   

  .  2اگر او را دعوت به مهماني مي نمود دعوت او را مي پذيرفت

                                                 

  .2588ماره: صحيح مسلم، حديث ش  -1

  مراجعه شود.  6247، 6072، 676به طور مثال به: صحيح بخاري، حديثهاي شماره:  - 2
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و گاهي ميشد كه كنيز سياه پوست خدمت آن حضرت آمده و هر جا كه 
  .1مي خواست ايشان را با خود ميبرد

ود اين همه، امت را از غلو در بارة شخصيت مبارك خويش سخت با و ج
منع مي فرمود كه او را از مقامي كه خداوند به او داده بالا تر نبرنـد، چنانكـه   

  فرمود: 
غلـو  عليـه السـلام    در بارة من غلو نكنيد چنانكـه مسـيحيان در بـاره عيسـي    

  .2خدا نمودند، من بندة خدا هستم و بگوييد: بندة خدا و فرستادة
و در موسم حج نيز تواضع آن حضرت در مواضع متعدد بوضوح به چشم 

  مي خورد:
بااسباب و وسايل كهنة سفر و قطيفه اي كه بيش از چهار درهم ارزش  -1

  .3نداشت، حج كرده است
نمي خواست از بقية مردم تمايز داشـته باشـد، و چـون     �آن حضرت  -2

خصوصـي آب آورد، فرمـود: مـن     برايشان به طور �عباس ابن عبدالمطلب 
به اين آب ضرورت ندارم از آبي كه سـاير مـردم مـي نوشـند بـراي مـن نيـز        

  .4بدهيد

                                                 

 .6072صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
  .3445صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
  .2890سنن ابن ماجه، حديث شماره:  - 3
 .1636نگاه: صحيح بخاري، حديث شماره:  - 4
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 "مزدلفه"تا  "عرفه"را كه غلام آزاد شده اي بود از �اسامه ابن زيد  -3
  . 1به پشت سر خويش سوار نمود، در حاليكه همة مردم او را مي ديدند

ايستاد و به سوالهاي آن زن گوش فـرا داده  براي زني از عامة مسلمانها  -4
  .2و بعد از آن پاسخ ارائه فرمود

هر يك از مسلمانها به راحتي مـي توانسـت كـه خـدمت آن حضـرت       -5
حاضر شده و مشكل خويش را مطرح كند و يا ملاقـات نمايـد؛ بـدون اينكـه     

  .  3دروازه بان، حاجب و يا پهره دار وجود داشته باشد
ز قرباني شصت و سه شتر با دست مبارك خـويش  آن حضرت در رو -6

قرباني نمود اين كار را براي خويش مشكل و يا كسر شأن ندانست، با وجـود  
  .4اينكه مي توانست از طرف خود نائب بگيرد

دلهاي مردم را  �و خلاصه كلام اين كه با تواضع و مهرباني، رسول خدا 
ي ورزيدنـد و حاضـر   بسوي خويش جلب نمود به طوريكه همه به او عشق م ـ

  بودند خويشتن را فداي آن حضرت نمايند... 
و همين طور شايسته است كه طلبة علم و داعيان راه حق با تأسي از پيامبر 
بزرگوار خويش در مقابل مسلمانان و خصوصا سالخوردگان، زنـان و اطفـال   

                                                 

  .1544ره: صحيح بخاري، حديث شما - 1
 .1335صحيح مسلم، حديث شماره:  - 2
  .1274نگاه: صحيح مسلم، حديث شماره:  - 3

  .3074سنن ابن ماجه، حديث شماره:  - 4
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و  تواضع و مهرباني نشان داده، مساعد و معاون آنان باشـند تـا اعتمـاد حجـاج    
زايرين را جلـب نماينـد كـه در نتيجـه رضـاي خداونـد را بدسـت بياورنـد و         

  دعوت شان مورد قبول واقع گردد.

جاي هيچگونه شك وشبهه اي نيست كـه اسـلام ديـن     : PF" ��+�@. -د

رحمت بوده و شريعت اسلامي مبنـي بـر شـفقت و عاطفـه اسـت و حضـرت       
  شده است. نيز از طرف خداوند بزرگ رحمت فرستاده �محمد 

  خداوند متعال مي فرمايد:

﴿!$tΒ uρ š�≈ oΨ ù= y™ö‘ r& āωÎ) ZπtΗ ôqy‘ šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9﴾   :107(الأنبياء(    

  ». و تو را جز ماية مهرباني براي جهانيان نفرستاده ايم«
... مـن پيـامبر توبـه و پيـامبر      مي فرمايد: من محمـد هسـتم   �آن حضرت 
  .1رحمت مي باشم

م در طول زندگي مبارك خويش براي مردم رئوف و پيامبر بزرگوار اسلا
.      روايات زيادي از صحابة كرام آمده است كـه شـمول رحمـت    درحيم بو

  .2آن جناب و شفقت و مهرباني اش را وصف مي كنند

                                                 

  .2355صحيح مسلم، حديث شماره:  - 1
، صـحيح مسـلم،   628بطور نمونه مراجعه شـود بـه: صـحيح بخـاري، حـديث شـماره:        - 2

 .2316حديث شماره: 
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و در حج مثال هاي زيادي است كه رحمت آن حضرت را به نمايش مـي  
  گذارد: 

با خود همراه  "هدي"به كه دستور اكيد آن حضرت به آنعده از صحا -1
كه در نتيجه همبستري با زنان، پوشيدن  1نداشتند بر اينكه خود را حلال نمايند

لباس و استعمال خوشبوئي را براي آنها نويد مي داد؛ پيامبر خدا اين دستور را 
  از روي رحمت و شفقت كه بر صحابة خويش داشت صادر نمود.

2عرفات"جمع بين نمازهاي ظهر و عصر در  -2
تأخير نماز مغرب تـا   ، و"

  .3، تا حجاج دچار مشقت وسختي نشوند"مزدلفه"وقت رسيدن به 
آن حضرت براي ضعيفان و سالخوردگان اجازه داد شب هنگام پـيش   -3

زود تـر رسـيده و اعمـال     "مني "خارج شوند تا به  "مزدلفه "از بقيه مردم از 
  .4حجاج انجام دهند روز نحر (روز دهم) را قبل از ازدحام و هجوم

آسان گيري با حجاج در تأخير و تقديم اعمال روز دهم (عيد قربـان)   -4
يعني انجام بـده و هـيچ    »افعل و لاحرج«كه در جواب سوال آنها مي فرمود: 

  .5باكي ندارد

                                                 

  .1213، 2131يث شماره: صحيح مسلم، حد - 1
  .1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 2
  .136صحيح بخاري، حديث شماره:  - 3

  .1567صحيح بخاري، حديث شماره:  - 4
 .83صحيح بخاري، حديث شماره:  - 5
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آن حضرت براي آنعـده از اصـحاب كـه در مكّـه كارهـاي ضـروري        -5
الحـاج را بـه عهـده     سـقاية ظيفـة  كه و �از آن جمله براي عباس  داشتند (و

. و بـراي سـاربانان   1را در مكـه بخوابنـد   "منـي "داشت) اجازه داد تـا شـبهاي   
(شــترچرانان) اجــازه داد كــه رمــي دو روزِ بعــد از روز نحــر را در يــك روز 

  .2بزنند
رسول خدا براي كساني كه حج بر آنها فرض شـده بـود و خـود شـان      -6

اجازه داد تا اشخاص ديگري به نيابت از آنهـا   نمي توانستند حج انجام دهند ،
  .3حج نمايند

گاهي وقت آن حضرت بخاطر شفقت و رحمت بر مردم فعـل افضـل    -7
 "سعي"و  "طواف"را ترك نموده و به قدر جايز اكتفا مي نمود؛ بطور مثال : 

اسـت و ايـن عمـل را     را سواره انجام داد در حاليكه مشي (با پاي رفتن) بهتـر 
ن انجام داد كه صحابة كرام آن حضرت را ببينند و مسايل خويش را اي بخاطر

  .  4به راحتي استفسار نمايند

                                                 

 .1745صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
  .968نگاه: جامع ترمذي، حديث شماره:  - 2
  .1335صحيح مسلم، حديث شماره:  - 3
 .2217صحيح مسلم، حديث شماره:  - 4
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شـفقت خـاص بـراي مريضـها و عيـادت آنهـا و دسـتورآن         مهرباني و -8
  . 1حضرت كه آنچه برايشان آسان تر است همان را انجام دهند

م پس كسي كه مي خواهد مورد رحمت پروردگار قرار گيـرد، در مراس ـ 
حج كه موقع نزول رحمت و بركات خداونـدي اسـت، ضـعيفان، مريضـها و     

  سالخوردگان را مورد عنايت و شفقت خويش قرار دهد.
مي فرمايد: كسي كه رحـم نكنـد مـورد رحمـت      �پيامبر بزرگوار اسلام 

  .2قرار نمي گيرد
  3و مي فرمايد: رحمت و شفقت برداشته نمي شود مگر از بد بخت.

آنگـاه كـه نفـس انسـاني در مقابـل دنيـا و        ي بـا مـردم :  احسان و نيك -هـ
زينتهاي آن زهد و از خود گذشـتگي نشـان دهـد، نيكـي و احسـان بـا مـردم        

  برايش آسان شده و عادي بنظر مي رسد.
  خداوند بزرگ مي فرمايد:

﴿ôìsù÷Š$# ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& # sŒÎ* sù “Ï%©!$# y7uΖ ÷� t/ … çµuΖ ÷� t/uρ ×οuρ≡y‰ tã … çµ‾Ρ r( x. ;’ Í< uρ 

ÒΟŠÏϑ ym﴾   :34(فصُلت.(  

به شيوه اي كه بهتر است پاسخ بده پس ناگاه آن كس كه ميان تو و ميان «

                                                 

 .4699،4853،5896صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
  .7376،1584، و به اين معني حديثهاي شماره: 5997صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
 .1923جامع ترمذي، حديث شماره:  - 3
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  ».وي دشمني است گويا وي دوست صميمي است
طوري كه از آية كريمه به صراحت دانسته مي شود احسان نمودن با مردم 

ورت و نـاراحتي  مي تواند دشمني را به دوستي تبديل نموده و احيانا اگر كـد 
  وجود داشته باشد، محبت و مودت را جاگزين آن سازد.

دقت نماييم، در ميابيم كه از يـك طـرف    � و اگر در زندگي پيامبر خدا
در كمال زهد و بي رغبتي در امور دنيا زندگي گذرانده؛ چنانچه روز ها مـي  
گذشت و در خانة آن حضرت آتش روشن نمي شد و غذاي آن حضـرت و  

و از جانب ديگرسخاوتمندترين انساني بـود كـه     1يتش آب و خرما بوداهل ب
و طوري عطا و بخشش مي نمود مثل كسي كه اصـلا از فقـر    2تاريخ بياد دارد

  . و مي فرمود:3نترسد
مال مي داشتم، دوست داشتم كه قبل از اين كـه  » حداُ«اگر به اندازة كوه 

، مگر مقداري كه براي قـرض  سه روز بگذرد همه را در راه خدا انفاق نمايم
  .4نگه دارم

با امت به اوج خويش مـي رسـد،     �و در موسم حج احسان آن حضرت 
  مبرهن است. � به طوريكه در هر لحظه احسان و نيكي پيامبر خدا

                                                 

  .2567صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
 .6نگا: صحيح بخاري، حديث شماره:  - 2
 .2312نگاه:  صحيح مسلم، حديث شماره:  - 3
  .2312صحيح مسلم، حديث شماره:  - 4
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  بطور مثال چند نمونه را در اينجا ذكر مي كنيم:
مايد تا (ميقات اهل مدينه) انتظار مي ن "ذوالحليفه"يك روز كامل در  -1

 .1هر كه ارادة حج دارد به آن حضرت بپيوندد
در روز نحر (روز عيد قربان) صد شتر قرباني كرد و گوشت و پوسـت   -2

و بـه عـلاوه از آن در جاهـاي متعـدد      2همه را در بين مستمندان تقسـيم نمـود  
 .3صدقه تقسيم نمود

در  كـه آنهـا را   "فضل ابن عباس"و  "اسامه ابن زيد"احسان خاص با  -3
 .4پشت سر خويش سوار نمود "مني"و  "مزدلفه"، "عرفه"اثناي تنقلّ بين 

و تعلـيم و   5وصيت و سفارش خـاص در خطبـه هـا در مـورد ضـعيفان      -4
 .6و رفق با ايشانتربيت آنها 

حرص آن حضرت بر نجات امـت و قبـول طاعـت و عبـادت آنهـا بـه        -5
رت دعا خواست براي درگاه الهي، و آن گاه كه يكي از اصحاب از آن حض

 .1كافة امت مسلمان دعا فرمود: خداوند همة شما را بيامرزد

                                                 

  .1551صحيح بخاري، حديث شماره:   - 1
  .1337صحيح مسلم، حديث شماره:  - 2
 .1679صحيح مسلم، حديث شماره:  - 3
  1544صحيح بخاري، حديث شماره:   - 4
  .1218صحيح مسلم، حديث شماره:  - 5
  .1207، صحيح مسلم، حديث شماره: 4853ري، حديث شماره: صحيح بخا - 6
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حرص آن حضرت كه اصـحاب خـويش را از فتنـه و مواضـع تهمـت       -6
  دور نگه دارد، بطورمثال: 

دو تن از صحابة كرام نماز را در كاروانهاي خود خوانده و بعدا به مسجد 
"م نماز جماعت را ادا مي نمودند و آمدند و پيامبر خدا با صحابة كرا "يفخ

آن دو صحابي به گوشة مسجد نشستند و در جماعت شركت نكردند، بعد از 
نماز پيامبر خدا به آنها گفت: اين كار را نكنيد اگر نماز را خوانده بوديد و به 
مسجد آمديد و مشاهده نموديد كه جماعـت بـر پـا اسـت، بـا جماعـت نمـاز        

 .2ما نفل بشمار مي رودبگذاريد، اين نماز براي ش
حرص شديد آن حضرت بر اينكه همه صحابة كرام ومشاركين مراسم  -7

حج خطبه ها و سخنراني هاي آن حضرت را بطور احسـن درك كننـد و آن   
 .3حضرت دين را براي آنها بطور كامل برساند

پس اگر كسي خواستار رضـاي الهـي و بدسـت آوردن فضـل پروردگـار      
ار رسول خدا اين اسوة حسـنه اقتـدا نمايـد و آنچـه از     است، به اخلاق و كرد

  علم، مال و ثروت دارد از نياز مندان  باز ندارد.
  خداوند بزرگ مي فرمايد:

﴿(# þθãΖ Å¡ômr&uρ ¡ ¨βÎ) ©! $# �=Ïtä† tÏΖ Å¡ósßϑ ø9   .) 195(البقرة:   ﴾#$

                                                                                                        

 .15972مسند امام احمد، حديث شماره:  - 1
  .219جامع ترمذي، حديث شماره:  - 2

  .616جامع ترمذي، حديث شماره:  - 3



   139     درحج صپيامبر اب
 

 

  ».و نيكو كاري كنيد هرآئينه خدا نيكوكاران را دوست مي دارد«

  يبائيصبر و شك -و

صبر: زاد راه متقيان، توشة دعوتگران، دروازة كاميابي و از بهترين اعمال  
خير است كه بدون از آن به فتح و ظفر نمي توان رسيد، امامت بغير از آن بـه  
دست نيامده و قيادت امكان پذير نيست، و بزرگان امـت ايـن امـر را بخـوبي     

  درك نموده بودند.
  .1بهترين زندگي خويش را به صبر يافتيممي فرمايد:   � عمر فاروق

  . 2فرموده است: صبر، سواري است كه هرگز به زمين نمي خورد � وعلي
در موسم حج قبل از همه بندة مطيـع و فرمـان بـردار بـود و      � پيامبر خدا

كوشش مي نمود كه در حين اداي نسك كمال تذللّ و انكسـار را در مقابـل   
... و در عـين حـال آن حضـرت قايـد،      دپروردگار خويش به نمـايش بگـذار  

سردار و رهبر اجتماع اسلامي و مسئول وحدت و رمز يك پارچگي آنان بود 
...به طوري كه وظيفة تعليم و ارشاد آن توده هـاي عظـيم انسـاني از رنگهـا و     
زبانهاي مختلف را بعهده داشت ...و بـه عـلاوه آن اداي مناسـك حـج درآن     

روزي وجـود نداشـت خـالي از مشـكلات نبـود،      زمان كه امكانات و رفاة ام ـ

                                                 

   .1122صحيح بخاري ، ص:  -1
  .2/128مدارج السالكين  - 2
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خصوصا اينكه مسئوليت سرپرستي نُه همسر پيامبر همراه با ضعيفان فاميل نيـز  
  بر عهدة آن حضرت بود.

و با وجود همة اين مشكلات تعداد مشاركين مراسم حج زياد بوده  و آنها 
يـده انـد،   از اقوام، شهرها و قبايل مختلف بودند كه سالهاي متمادي با هم رزم

و تعداد زيادي از آنها تازه اسـلام را قبـول كـرده بودنـد و هنـوز روح اسـلام       
درآنها خوب راسخ نشده بود... وقتي كه همـة ايـن حـالات را بـا هـم تصـور       
نمائيم، در ميابيم كه صبر آن حضرت چقـدر زيـاد بـوده اسـت و چـه انـدازه       

فقّيت سپري شد و تا مشقتّ و سختي تحمل نمود تا مراسم حج به آرامي و مو
ابد درس وحدت و شفقت، صبر و از خود گذشتگي، ايثار و مهرباني و تعليم 

  تعلّم را براي مسلمانان به يادگار گذاشت.

  رفق و نرمي -ز

نصوص زيـادي در قـرآن وسـنتّ وجـود دارد كـه رفـق و اهميـت آن را در         
  زندگي مسلمان، براي ما بيان مي دارد.

مي فرمايد: هر امري كه رفق در آن باشد، آن امر  � پيامبر بزرگوار اسلام
را زينت مي بخشد و از هر كاري كه رفق برداشـته شـد آن كـار زشـت (بـي      

  .1بركت) مي شود
  .1و مي فرمايد: كسي كه از رفق محروم شد از همة خير محروم شده است

                                                 

 .2594صحيح مسلم، حديث شماره:  - 1
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رفق و نرمي در كارها، علامت دانائي و نشانة حكمت شـخص اسـت كـه    
  ستي را زياد نموده و در زندگي نتايج بسيار مثبتي به بار مي آورد.محبت و دو

  خداوند متعال رفق و نرمي پيامبر خويش را چنين توصيف مي كند: 

﴿$yϑ Î6sù 7πyϑ ômu‘ zÏiΒ «! $# |MΖ Ï9 öΝ ßγs9 ( öθs9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹Î= xî É=ù= s) ø9$# (#θ‘Òx�Ρ ]ω 

ôÏΒ y7 Ï9 öθym ( ß#ôã $$sù öΝ åκ÷] tã ö� Ï�øótG ó™$# uρ öΝ çλm; öΝ èδö‘ Íρ$x©uρ ’ Îû Í÷ ö∆F{$#﴾   :آل عمران)

159( .  
پس به سبب مهرباني از خدا براي ايشان نرم شدي و اگـر درشـت خـوي    «

سخت دل مي بودي از دور و بر تو پراكنده مي شدند پس در گذر از ايشـان  
  » .و براي ايشان آمرزش خواه و با ايشان در اين كار مشورت كن

تعددي از كتب حديث، تعداد زيادي از صحابة كرام رفق و در احاديث م
  .2حضرت را بيان مي كنندنرمي آن 

در حج بيشتر متجلّي مي شود، كه چند واقعه  � و اين صفت بزرگ پيامبر
  را بطور مثال را ذكر مي نماييم:

                                                                                                        

، ومشابه همين حديث در: صحيح بخاري، حديث 2592حديث شماره:  صحيح مسلم، - 1
  .6024شماره: 

و 628،674،2339بطور نمونـه مراجعـه شـود بـه: صـحيح بخـاري، حـديثهاي شـماره:          - 2
   .1548صحيح مسلم، حديث شماره: 
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كـه افسـار شـتر     نـد يكي از اصـحاب را مشـاهده نمود   �آن حضرت  -1
  ه و شتر را بدنبال خويش مي كشاند. قرباني را به دست گرفت

: شتر را سوار شو، صحابي گفت: اين شتر بـراي قربـاني   ندفرمود �پيامبر 
، و او نيز همان گفتة خود را تكرار نمـود و  نداست. پيامبر بار دوم برايش گفت

  .1: واي بر تو شتر را سوار شوندبالاخره در دفعة سوم برايش گفت
: اي مردم! يكديگر را نكشيد و نـه  ندفرمود "رمي جمرات"در هنگام  -2

  . 2به يكديگر آزار و اذيت برسانيد 
صحابه را تشويق نمود كه بعد از اداي مناسك حج هر  �آن حضرت  -3

چه زودتر به خانه هاي خويش برگردند و اين يك نوع احسان و رفق با آنهـا  
يكـي از شـما   بود چرا كه سفر قطعه اي از عذاب مي باشد و فرمود: وقتي كه 

حج خويش را ادا نمود، هر چه زودتر بسوي اهـل خـود برگـردد كـه ثـواب      
  .3بيشتري دارد

و شما اي برادر عزيز! كه مسئوليت عظيم دعوت را بـدوش داري، توجـه   
داشته باش! كه تعداد زيادي از حجاج محترم مناسك حـج را بدرسـتي نمـي    

سي در تعليم، توجيه، نصيحت و توانند بجا بياورند و شديداً احتياج دارند تا ك
سرپرستي آنها از رفق و نرمي كار گرفته و مسايل را بخوبي به آنهـا بفهمانـد.   

                                                 

  .1689صحيح بخاري، حديث شماره:  - 1
  .16087مسند امام احمد، حديث شماره:  - 2
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پس با حجاج همچون برادر مهربان، معلم مشفق و دوست صميمي بـر خـورد   
نموده و از سختي و درشتي در صحبت و غضب اجتناب نما، و آسان تـرين و  

  بهترين را براي آنها انتخاب كن.





 

  فصل چهارم

جوانب ديگري از قيادت آن حضرت 

  در موسم حج

  
  نظم و اداره

 رعايت حقوق ديگران

 تشويق گروههاي داوطلب

 محبت و مودت

  متانت و زيبائي





 

  فصل چهارم

  جوانب ديگري از قيادت آن حضرت در موسم حج

ر كاميابي در موسم حج تدابير زيادي به كار گرفت كه اثر واضح د پيامبرخدا
قيــادت آن حضــرت داشــت و باعــث شــد مــردم، اوامــري كــه از جانــب آن  

  حضرت صادر مي شد اطاعت نموده و از دل و جان قبول نمايند؛ از آنجمله:

  نظم و اداره -1

و هر گروه را در منـزل معـين    ندمردم را در مني منظّم ومرتبّ ساخت � پيامبر
از يكي از اصحاب آن حضرت  � ؛ چنانچه عبدالرحمن ابن معاذندجاي داد

روايت مي كند كه گفت: رسـول خـدا در منـي بـراي مـردم خطبـه خوانـده،        
: مهاجرين در آنجـا، جـايگزين شـوند (و    فرمودندو  همنازل آنها را معين نمود

بطرف راست قبله اشاره كرد)، انصار در آن مكان قرار بگيرنـد (و بـه سـمت    
 .  1آنها مسكن داشته باشندچپ اشاره نمود) و بقية مردم اطراف 

  رعايت حقوق ديگران -2

آن حضرت سعي زياد براي حفظ حقوق ديگران به خرج داده و كوشش مي 
د؛ چنانكـه  ن ـكه بطور كلّـي از ضـايع حقـوق ديگـران جلـوگيري نماي      ندنمود

بسـازد،   "منـي   "عايشه رضي االله عنها خواست بـراي خـويش سـايه بـاني در     
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: مني جاي هر شخصي است كـه در  ندو فرمود ندنداد برايش اجازه  � پيامبر
 .1آن زودتر جا بگيرد

و در اين زمان با كمال تأسف مشاهده مي نمائيم كه عده اي دنيا دوسـت  
(از جمله مسئولين بعضي شركت هاي خصوصي و بعضي حجاج كه خـود را  
در مقابل خداوند بزرگ مسئول نميدانند)، با كمال وقاحت حقوق حجـاج را  

ايع نموده و با تصرفهاي بي جا و غير قـانوني اجـراي اعمـال حـج را بـراي      ض
  مهمانان پروردگار دشوارتر مي نمايند.

در منـي بـا آن    -خصوصا -البته بيشتر مشكلات و نابسامانيهاي كه حجاج 
روبرو مي شوند نتيجة ضعف در برنامه ريزي و منظم ساختن حجاج است كه 

وانين و ضوابط موجوده را نيـز بخـاطر مصـالح    علاوه بر آن بعضي از حجاج ق
فردي خويش ناديده گرفته و در نتيجه ازدحام شديد رخ ميدهـد كـه گـاهي    

  منجر به تلف شدن و مجروح شدن برخي از آنها ميگردد.

  تشويق گروههاي داو طلب -3

، بازوهاي را كه در خدمت مردم مشغول به كار بودند تشويق و �پيامبر خدا 
مود. و براي آنها بعضي تسهيلات را نيز در نظر گرفت، چنانكه تحريض مي ن
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اجازه داد كه شبهاي مني را در مكـه بخوابـد زيـرا كـه عبـاس       �براي عباس
  .1براي مردم آب ميداد

و براي آنعده افرادي كه مشغول آب دادن حجاج بودند، فرمـود: مشـغول   
  .2باشيد؛ شما در حال انجام دادن كار نيكي هستيد

  رك سرزنش خطاكارت -4

  �هر گاه يكي از صحابة كرام در خطا و يا اشتباهي واقع ميشد، پيـامبر خـدا   
با آن شخص سختي و يا درشت خوئي نمي كرد؛ بلكه آن حضرت كوشـش  
مي نمود كه مفهوم خطا را در ذهن شخص خطـا كـار تصـحيح نمايـد تـا آن      

ن صورت چـون  شخص ارشاد شده و داوطلبانه دست از خطا بكشد كه در اي
  به رغبت خويش خطا را ترك نموده ديگر كمتر به سراغ آن ميرود.

و تجربه ثابت ساخته كه اگر شخص خطا كار با اجبار و تعنيف از خطـاي  
خويش دست بكشد، چه بسا كه مترصد باشد تـا اگـر فرصـتي پـيش آيـد بـه       

  اعمال زشت و ناشايستة خويش و لو پنهاني ادامه دهد.
در موسم حج، خطاكـار را ارشـاد مـي نمـود و سـرزنش       و رسول خدا نيز
  نميكرد. بطور مثال: 
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آنگاه كه دو تن از صحابه در كاروانهاي خويش نماز خوانده و بعـدا نـزد   
و در ايــن حــال پيــامبر و مســلمانها بــا جماعــت نمــاز ادا مــي  -پيــامبر آمدنــد 

ماعـت  و آن دو صحابي چون قبلا نمـاز خوانـده بودنـد، لهـذا در ج     -نمودند
  مسلمانها شريك نشده و در گوشه اي نشستند.

چون از موضوع اطلاع يافت، آندو شخص را سـرزنش و عتـاب    �پيامبر 
نفرموده بلكه برايشان فهماند كه آنچه اولي است آنرا انجـام داده و خويشـتن   

  .1را از موضع تهمت دور نگه دارند

  محبت و مودت -5

خلاق عالي، چهرة گشاده و قلب مهربان مردم پيامبر بزرگوار اسلام با نرمي، ا
را بحضور مي پذيرفت. بيشـتر اوقـات تبسـم بـر لبهـاي مبـارك ايشـان جـاي         
داشت و با اصحاب خويش مزاح مي فرمود و خوشي و سـرور را بـه قلبهـاي    

  .2ايشان داخل مي كرد
روايـت مـي كنـد كـه: مـا، چنـد تـن از نوجوانـان           � عبداالله ابـن عبـاس  

لب سوار بر خرها از مزدلفه بطـرف منـي آمـديم، رسـول خـدا بـا       بنوعبدالمطّ
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دست مبارك خويش آرام بر رانهاي ما ميزد و مي فرمـود: فرزنـدانم! قبـل از    
  .1طلوع آفتاب جمره نزنيد

  متانت و زيبائي -6

رسول خدا در كنار اينكه اخلاق و رفتار عـالي داشـت بـه ظـاهر خـويش نيـز       
ت زيبا و ظاهري نيكو داشت و اين زيبـائي و  رسيدگي مي نمود و هميشه هيئ

حسن منظر را در وقت حج نيز بطور خاصي رعايت فرمود؛ چنانكـه بـه مـوي    
  .2سر خويش اهتمام نموده و سر خويش را تلبيد نمود

و قبل از اينكه احرام ببندد و بعد ازينكه از احرام خارج شد، بهترين عطـر  
  .3ال كردو خوشبوئي را كه در اختيار داشت استعم

داخـل   "مكّة مكرمّـه "و پيش از اينكه به  4و همچنين در وقت احرام بستن
  تا گرد و غبار سفر را از خويشتن زدوده باشد. 5شود غسل نمود

كـه ابهـت،    6و هم چنين با وقار و متانت خاصي اعمـال حـج را بجـا آورد   
 جلال و عظمت آن حضرت را چند برابر نشان مـي داد؛ چنانكـه حـارث ابـن    
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 در خاطرات حج خويش مي فرمايد: ... به نزد آن حضرت  � عمرو السهمي
رسيدم، در حاليكه در  منـي يـا عرفـات بـود، مـردم اطـراف او حلقـه زده         �

بودند، صحرا نشينان (كوچيان) ميĤمدند و چون چهرة انور آن حضرت را مي 
  .1ديدند مي گفتند: اين چهرة نهايت مباركي است

ر كه قدوه اي چون پيـامبر بـزرگ اسـلام دارد، لازم    و براي برادر دعوتگ
 ... است كه به ظاهر خويش اهتمام نمـوده و هيئـت نيكـو و زيبـا داشـته باشـد      

حشمت و وقار خود را حفظ كند و با متانت و ظاهر آراسته با مـردم برخـورد   
نمايد كه در نتيجه، محبت و ابهت او در قلبهـا جـا مـي گيـرد و مـردم از هـر       

  او روي آورده و دعوت او را  مي پذيرند.طرف به 
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  خاتمه

در حج، و چگـونگي قيـادت    �خوانندة گرامي! گوشه هاي از احوال پيامبر 
امت در اين فريضة الهي و تعامل آن حضرت با اهـل بيـت و اقـارب، صـحابة     

  كرام و آحاد مردم خدمتتان ذكر شد.
ي ما باقي ميمانـد و  وهمين طور اين سفر مبارك به پايان رسيد و آنچه برا

بايد آن را گرفته و از جان و دل بدان عمل كنيم، اطاعت و اتباع آن حضرت 
  مي باشد كه گفته و فرمان پيامبر را بر گفته هر شخص ديگري مقدم نمائيم.

و آنان كه مي خواهند سرچشمة نور و هدايت بوده و قيادت امت اسلامي 
شند كه كاميابي و موفقيت در پيـروي  را به دست بگيرند، يقين كامل داشته با
  نهفته مي باشد.  �گفتار، اخلاق  و عملكرد آن حضرت 

  والسلام عليكم ورحمة اللهّ وبركاته
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